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رایــگــان نـــســخــه 

مردمــــان از دیر باز بــــا نعمت های پــــروردگار و هر آنچه نمی شــــناختند، در    

دشــــمنی و خصومت بوده انــــد.* قضاوت های زود هنگام و یا از ســــر جهل، 

تأثیر پذیری از شــــبهه افکنان و ضعف ایمان، همه وهمه انســــان را به چنین 
**. > ٍ رݭݫ

ْ سݨݧ ی �خُ �خ
َ
سا�خݨَ ل

ْ �خݨݧ  الاݪٕ
�خݨَّ که > اݭٕ خسرانی رسانده 

ِ بسیاری از آدمیان، دستورات و توصیه های خداوند  همین روحیه ی ناپسندݭݫ

کش را آماج ســــهمگین ترین هجوم ها و دســــتخوش  حکیم و جانشــــینان پا

تغییرات و شبهات گوناگون کرده  است.

کنار     کــــه از قضا، رکنی از ارکان اســــام اســــت و در  یکی از این دســــتورات 

 ِ لوا ". مردم دشمنݭݫ هݭ
اس  أعداء ما جݨ که فرمودند: " الـنݨݨّ *  اشاره به دو روایت؛ یکی از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

که فرمودند: همانا مردم  آنچه نمی دانند هســــتند. نهج  الباغه: ص 501 و دیگری از امام صادق؟ع؟ 

دشــــمنِ نعمت ها ]ی رسیده به دیگران[ هستند. الکافی: ج 8 ص 249

** همانا انسان در زیان است. سوره عصر: 2
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ولایت، نماز، زکات و روزه، خوش درخشــــیده  اســــت حج می باشد. عبادتی 

کوچکش می شــــمارند؛ با اندک بهانه ای  کــــه برخی آن را خوش نمی دارند و 

ݐ یافت، نکوهش می نمایند.  ڡݧ ترکــــش می کنند و توانگری را که توفیق تشــــرݨّ

گروهــــی نیز علی رغم اعتقاد بــــه این عبادت رفیــــع، هنگامه ی عمل، دچار 

گون می شوند. گونا ِ شبهات  سرگردانی و پریشانݭݫ

بــــا دیدن این اوضاع آشــــفته، به میانه ی میدان آمدیم تا به ســــهم خود،    

کهنه ی این عبادت مظلوم؛ آمدیم تا غبار جهل از آن  مرهمی باشیم بر آلام 

کشیم. خ اهل ایمان  زدوده و درخشندگی اش را به ر

ستار گسترده ای را در آیات و روایات مرتبط با حج آغاز نمودیم. بیش از دو    ُ جݨݧ

ت گماشتیم ّ گون بودیم. همݨݧ  سال، مهمان سفره ی رنگین روایات در ابواب گونا

تا دعوت الهی ابراهیم خلیل را به ݣݣݣگوش مؤمنان رسانیم. 

." ّ جݨݧ َ ݨ ݣݣݣالحݨݧ مَّ إلَ
ݨـݨݨݨݨݨݦݦݨݨُ دســــت به قلم شدیم و نگاشتیم: " هَل

ــــتمان این     ݨـݦݦݦّ در آغــــاز، نتیجه ی این پژوهش را در پنج فصل قرار دادیم. نی

که خواننده را با ســــرزمین حجــــاز، اهمیت حج، مطلوبیــــت تکرار آن،  بــــود 

ِ تجلیل و  مقایســــه ی آن با دیگر امور خیــــر مانند صدقه و در نهایت، بــــا اجرݭݫ

کنیم. احترام حاجیان، بیش از پیش آشنا 

امــــا این پایان ماجــــرا نبود! مؤمنانی را می دیدیم که قــــدم به حرم امن الهی 

گذارده اند و بعضاً دچار شــــبهاتی نسبت به معارف اهل بیت؟عهم؟ شده اند و از 

سویی جوشش جمعیت حاضر در موسم حج و به هم پیوستگی صفوف شان، 

کرده  است. آنان را متمایل به راه و رسم دیگران 

کتاب رقم زنیم؛ در این     از این رو بر آن شــــدیم تا فصل دیگری را در ایــــن 

کم بر حج و  گام پایانی ما در تألیف بود، به شــــرط اساسی و روحݥ حا که  فصل 

هر عبادت دیگری یعنی معرفت امام زمان؟ع؟ پرداختیم.
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* " ّ ـــجݨݧ َ ݨ الحݨݧ ـــمَّ  إلَ

ݨـݨݨݨݨݨݦݦݨݨُ کتـــاب را  " هَل بـــا الهـــام از بیـــان نورانـــی اهل بیـــت؟عهم؟ نـــام 

که فراخوان آدمیان به حج است در هر عصر و دوره ای و نخستین  گذاشتیم 

اشــــاره و تنبیه به جایگاه والای حج و گستره ی آن در بستر تاریخ.

گردد.    که مورد قبول و توجه حضرت بقیةالله؟عج؟ واقع  باشد 

اینک بیان چند نکته:

در ترجمه ی آیات و روایات علی رغم تاش فراوان در برگردان لفظ به لفظ،    

که خللی در فهم معنا پیش می آمد به این اصل مقید نبوده ایم.**  آنجــــا 

کامل ذکر نشده و یا حذف شده است.    سلســــله ی راویان احادیث، به طور 

در استفاده از نشانه های احترامی - مانند؟ع؟ - و عائم نگارشی - مانند ؟ -   

که بخشی از یک روایت را نقل   تابع منابع نبوده ایم و در تمام مواردی 
الزاماݨً

 از " ... " اســــتفاده نکرده ایم.
نموده ایم در ابتدا یا انتهای آن لزوماݨً

این کتاب محصول یک همکاری جمعی و ماه ها پژوهش و مطالعه است؛    

که  گرانقدری  از این رو از زحمات یکایک فضا و اندیشمندان به ویژه اساتید 

در نگارش این اثر ســــهیم بوده اند خاضعانه قدردانی می نماییم. همچنین 

که متحمــــل زحمت های فراوان شــــدند از ویراســــتار محتــــرم این نوشــــتار 

که نامشان برده نشود - صمیمانه تشکر می نمایــــــیم. - و خواستند 
گرامی نوید بخش اثری مشــــابه و جامع در     بی شــــک، نظرات خوانندگان 

آینده ای نه چندان دور خواهد  بود.

کر محمدرضا مهدیان    محمدحسین ذا

27 رجب سال 1441 هجری قمری

ک الکافی: ج 4 ص 206 *  " بــــه حج آیید " من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 232  همچنین ر 
گرفته اند.  که در ترجمه ی لفظ به لفظ نیســــتند، داخل ][ قرار  کلماتی   ً ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ **  معمولاݧ
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د <

َ
ل �بَ

ݨْ
ا ال

ه�خَ سِمُ �بِ
�قݨْ
ݨُٔ
> لا ا

که زمین از زیر آن گسترده شده در حالی که همه جا     سخن از خانه ای  است 
گرفته بود! *    2 را آب فرا 

ی ســــپید و درخشــــنده به ســــان خورشــــید     که قبل از بنایش، درݨݨّ خانه ای 
3

بوده  است!

ک رها بوده اســــت و از    
که از ابتــــدای آفرینش، از قید تملݨّ یگانــــه خانه ای 

4
گفته اند. که " بیت العتیق " اش  این رو است 

حمان     که ســــتون هایش را برافراشــــتند، حضــــرت ابراهیــــم خلیل الرݨّ آنان 

کعبه به پایان رســــید،  که بنای    آن گاه 
5
و فرزندش اســــماعیل بودنــــد.

َّ الی  مݧ
لݨُ ! هݦݨَ ّݨݧ َّ الی الحــــجݨݧ ــــمݧ

لݨُ حضرتش تمام نســــل ها را به"حــــجݨݧ " فراخواند:" هݦݨَ

گام در این دنیا  ! " به حجݨݧ آیید! به حجݨݧ آیید! مردمان نیز، پیش از آنکه  ّݨݧ الحجݨݧ

مه، برداشــــت شده از روایات است. *  قریب به  اتفاق فرازهای مقدݨّ
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یک داعیݨݦَ الله!"...  ّ یک داعــــیݨݦَ الله! لبݨݧ ّ نهنــــد؛ دعوتش را اجابت نمودند: " لبݨݧ

گفتند و  کــــه  یک هایی  ّ و بدیــــن ســــان رزق و روزی ســــفر حجݨݧ آدمیان، بــــا لبݨݧ
6
گردید. نگفتند، تقسیم 

ّه اســــت! همان نقطه ی هبوط آدم ابوالبشر   ؛ آموزگاری     ݧ ݧ سخن از مکݧ
7

گناهان و لغزش ها را، در صحرای عرفات به بشــــر آموخت. که اعتراف به 

که قربانگاه ذبیح الله     ســــخن از منا و فضیلت حضور در  ســــرزمینی اســــت 

ی مرگ در آن نیز،  فتن و حتݨ که خݨُ است؛ از زمزم و آب زلالش و از زمینی است 
8

فضیلتی ست سترگ.

گام نهاده ای که قدمگاه انبیــــای عظام الهی؟عهم؟     حاجــــی! به ســــرزمینی 

 
10

کشــــتی نجاتــــش در طواف این زمیــــن بوده؛ نوح نبی الله   با 
9
اســــت؛

ابراهیم خلیل    بنایش نهاده و از خداوند متعال خواســــته است تا آن را، 
11

گرداند؛ زمینی امن 

موســــی  کلیم الله   همراه با هفتاد نبیݨݨݦّ الهی H  در راه رســــیدن به این    
ک! " 12 یک، عبدک ابنݨ عبدݭ ّ گفته اند:" لبݨݧ یک  ّ خانه لبݨݧ

گزارده و بر     ســــلیمان  در میان جن و انــــس و پرندگان و بادها، حــــجݨݧ 
13

"خانه " پوشش نهاده؛

گــــوش فــــرا ده تا صوت ملکوتــــی داود پیامبــــر   را در صحرای عرفات    
14

بشنوی!

رالاســــود، هفتــــاد نبیݨݨݦݦݨّ الهی     کنار قدم هایت از رکن یمانی تا حجݨݧ گام بــــه گام 
15

گردیده اند. مدفون 

گــــوش جانــــت را بــــه نــــدای رســــای دعوت     لــــی بیشــــتر  ݨّ مݧ
حاجــــی! بــــا تاݨٔ

رســــول الله؟صل؟ بسپار و با چشــــم دل، عبادت ها و نیایش های او را در غار 

حراء ببین!

امݨّ المؤمنین     حضرت  کاری های  فدا و  ابوطالب؟ع؟  حضرت  رشادت های 
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س ݣݣݣکن! ِ ݫ ݭݫ خدیجه ی کبری  را حݫ

ک     گریبان چا   که بــــرای فاطمه ی بنت اســــد و این همان خانه ایســــت 
نمود!*   16

 17
ر ببین!  کعبه را، علی؟ع؟ را، در آغوش مادݨ آری؛ مولود 

که از ظلم معاویه     گویی در منا این حسین بن علی بن ابی طالب؟عهم؟ است 

بــــرای بزرگان صحابــــه ی جدش؟صل؟ می گوید و فضایــــل اهل بیت؟عهم؟ بر 
18 

زبانش جاریست.

   
19

حاجی! اینجا حرم امن الهی است ...

گوارایت باد! خوش آمدی و 

که به شوق لقاء امام زمانت؟عج؟، چشمان غرق اشک و خسته را،     حال 

 
20

کنار او مناسک را به انجام رساندی، گرداندی و منزل به منزل در  به هر سو 

نوبت به شهر پیامبر؟صل؟ رسیده است.

که     که علــــی؟ع؟ در بســــترش آرمید تــــا او بیارامد،**  آن شــــب  آن شــــب 
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گردید، ِ بســــتر، مهیّــــا  ݭݫ ِ محمّــــد؟صل؟، بــــرای ذبح در قربانــــگاهݫ اســــماعیلݭݫ

گزیر از مکه بیرون شد. ی؟صل؟***نا مݨّ
ݭِ اݨݦُ پیامبرݭݫ

ت نداشت. مکه، دیگر برای پیامبر؟صل؟ امنیݨ

*  اشاره به ماجرای میاد امیرالمؤمنین؟ع؟.
که امیرالمؤمنین؟ع؟ بــــرای حفظ جان پیامبر؟صل؟ در  **  اشــــاره به واقعه ی" لیلةالمبیت "؛ شــــبی 

کنند.  بســــتر ایشان خوابیدند تا پیامبر؟صل؟ شبانه از مکه به مدینه هجرت 

ّه(؛ روایــــات متعدد از جمله روایت زیــــر، بر این مطلب  ݧ ݧ ری )مکݧ ی" یعنی منســــوب بــــه امݨّ القݨُ ***  " امݨّ
دلالت دارند.

، و ذلك من قول الله:  ݑ ل مكهݨݧ ي قال: نسب اݬٕ ّ ݧ مݧ
ٔ ݧ
بي جعفر ؟عهما؟ : لم سمي النبي الا

ٔ ݧ
عن علي بن أسباط قال  قلت لا

ي لذلك. تفسیر العیاشی: ج 2 ص 31 ّ ها < و أمݨّ  القرى  مکة، فقیل أمݨݧ
َ
رى  وَ مَ�خْ َ�وْل �قُ

ْ
مَّ  ال

ݩُٔ
رَ ا ِ �خ �خْ > لِ�قُ
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کرم؟صل؟ شــــود. خداوند متعال هم چه  و علی؟ع؟ ماند تا ذبح عظیم نبی ا
22

زیبا او را در قرآن آراست:

و�خݨٌ  هُ رَءݨُ
َ
هِ وَ اللّ

َ
ِ اللّ ا�قݫ اءَ مَرْ�خ �خ ِ ݫ �ق ݨݨْ سَهُ ا�ب ـ�خݨْ ر�ي �خݨَ

ݨْ ݨَسش ݭِ مَ�خݨْ �ي ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اسݭݭݭݭݭݫ
> وَ مِ�خَ ال�خَّ

 23
اد < ِ��ب

ْ
ال �بِ

که جان خود را براى طلب خشنودى  کســــی اســــت  و از میان مردم 

خدا می فروشــــد و خدا نسبت به ]این [ بندگان بسیار مهربان است.

بیرون رانده شــــدن رســــول  ختمی مرتبت؟صل؟ بر مولود کعبه؟ع؟، چنان    

که بعد از هجرت به مدینه، دیگر هیچ شبی را در مکه صبح نکرد!  گران آمد 

پس از اقامه ی فریضه ی عصر، از مکه بیرون می شــــد و شب را در جایی غیر 
24

آن سپری می کرد.

گشــــوده و در انتظــــار پیام آور رحمت؟صل؟ بود.    مدینه اما آن  روز، آغوش 

چه مدینه ای!

یثربی که با ورود رســــول خدا؟صل؟ جان تازه ای گرفت و شهر او شد. 

یک سویش مسجدالنبی؟صل؟، یک سو حجره ی پیامبر ؟صل؟، یک سو    

خانه ی فاطمه و علی؟عهما؟. 

ت خداوند رحمان بودند.     ّ ݨݧ مردم آن روزها میزبان پنج پاره ی نور، پنج حجݨݧ

گرد و غبار     که تنها چند سالی برایش مأمن امن بود. پس از او اما،  شهری 

فتنه و آتش حقد و حســــد در هم آمیخته و مولود شومشــــان، پهلوی پاره ی 

تن خاتم الانبیاء؟صل؟ را پشت در سوخته، شکست.

ک آلود بنی هاشم را از میان     کوچه ی خا حاجی! وقت زیادی نداری؛ مبادا 

سنگ های برّاق و مرمرین صحن مسجد پیامبر؟صل؟ نبینی!

کش را، در میان     حاجــــی! تو آمده بودی تا پیامبــــر و فرزندان آرمیده به خا

کنی؛ اما در جوار  حُلَل و زینت ها و درهای طایی و زیر قبّه های رفیع، زیارت 

گنبد خضراء، دیگران دفن شده بودند؛ دیگران ... پیامبرت؟صل؟ و زیر 



25

گــان
رایــ

خــه 
رایــگــاننـــســ نـــســخــه 

مقدمه

که قبر فاطمه اش مخفی مانده  گر قصد زیارت فرزندانش را داری، بدان  ا

رم آفتاب مدینه و در قبرســــتان  چهار فرزند معصومش هــــم، زیر هݨُ
25

اســــت.

بقیــــع آرمیده اند؛ بدون بارگاه، بدون ضریح، بدون خادم، تنها در ســــایه ی 
کبوترانی چند ...* پرواز 

حاجی! مدینه یعنی غربت.   
26

مدینه یعنی تمنای ظهور منتقم.

مدینه را قدر بدان و به خاطر بسپار.

*  این بقاع متبرکه، تا حدود صد ســــال پیش دارای بارگاه بوده و در تاریخ هشــــتم شوال سال 1344 
کامل تخریب شده است.  هجری قمری به طور 
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گسترش زمین 

کعبه  از موضع 

رض(
ݩٔ ݧ
)دحو الا
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�خ <  �ي ݩݩ مݧ

ݨَ
�ال

ݨْ
ل ݭِ  وَ هُ�ىً لݭݫ

ً
كا ارݩَ  مُ�ب

ـهݩݦقَ
ݨَّ
ك �بَ ی �بݭِ

�خ
َّ
ل

ݨݦَ
ݭِ ل ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اسݭݭݭݭݭݫ

ݭِل�خݨَّ  لݭݫ
عݨَ ِ ٍ وُ�خݭݫ ݭݫ �ق ْ �يݧ ݨݦَ لَ �ب

وݩَّ
َٔ
 ا

 > إ�خݨَّ

که بــــرای ]عبادت[ مردم نهاده شــــد،  به یقین نخســــتین خانه ای 

ّه اســــت؛ مبارک اســــت و بــــرای جهانیان  ݧ ݧ کــــه در مکݧ همین اســــت 

]مایه ݣݣی[ هدایت. 

ل و بررسی است:    مݧ
در ذیل این آیه ی شــــریفه، روایت زیر شایسته ی تاݨٔ

ــقݨݨݧ  ل ݨ نݨ یݦݨ
ݨٔ
راد الله؟عز؟ ا

ݨٔ
ــا ا ّــ ݧ ݧ ــال: لمݧ ݭݭݭݭݭ؟عهما؟ ق ݫ ــرݫ

بي جعفݨݧ
ݨٔ
ــانݨ عــنݨ ا ݨّ سݧ ݨݧ بي حݨݧ

ݨٔ
عــنݨ ا

ار  صݧ ــدݨ فݨ بݨݧ ݨ زݨݧ
ݨٔ
ّ ا ݧ  ثݨݨ

ً
وجــا ــار مݨ ــنݨݨ وجــهݨݧ المــاء حــىݨݨّ صݧ بݨ ر ضݨݧ یاح فݨ مــر الـــرݨݦّ

ݨٔ
ضݨݧ ا رݩ

ٔ ݧ الاݨ

 ّ ݧ ــدݫ ثݨݨ بݨ ً مــنݨ زݨݨ ݧ ݧ
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ــا ــه جب

ݨ
ل عݨݧ ّ جݨݧ ݧ ݫ ثݨݨ ــتݭݫ ݫ البی ݫ ــعݭݫ وضݫ عــه في مݨ مݨݧ جݨݧ  فݨݧ

ً
ــدا  واحݭݫ

ً
ــدا بݨ زݨ

ݬ و هــو قــول الله؟عز؟ :  ݫ ݫــهݫ ݫ ݭݫ ݫ تݫ
ݨݧ

ضݨݧ مــنݨ ت رݩ ٔ ݧ
ݨ

حــا الا دݨݧ
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 > 
ً
كا ارݩَ  مُ�ب

ـهݩݦقَ
ݨَّ
ك �بَ ی �بݭِ

�خ
َّ
ل

ݨݦَ
ݭِ ل ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اسݭݭݭݭݭݫ

ݭِل�خݨَّ  لݭݫ
عݨَ ِ ٍ وُ�خݭݫ ݭݫ ْ�ق �يݧ ݨݦَ لَ �ب وݩَّ

َٔ
 ا

> إ�خݨَّ

که فرمودند: ان از امام باقر؟ع؟ نقل می کند  ّ ابوحسݨݨݧ

کند، به  که خداوند؟عز؟ خواســــت زمین )خشــــکی ( را خلــــق  زمانی 
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کعبه، مایه ی

 قوامݭِ

 مردم و دین

فضیلت 

نگاه  کردن 

کعبه به 

بادها امر فرمود؛ پس به ســــطح آب خوردند تــــا اینکه موجی ایجاد 

کعبه ( ݭِ روی آب را برآورد و آن را در جــــای خانه )  ݫ ݫ شــــد؛ ســــپس کفݫ

کف قرار داد. سپس خشکی زمین  کوهی از  جمع نمود. آن گاه آن را 

گســــترانید و ایــــن همان فرمایش خداوند؟عز؟ اســــت:  ݭِ ݣݣکوه  را از زیــــرݭݫ

به یقین نخستین خانه ای ...

روایات بسیاری درباره ی نحوه ی شکل گیری زمین از بخش زیرین جایگاه 

کتب معتبر حدیثی وجــــود دارد. به عاوه، اشــــاره های فراوانی در  کعبــــه در 

که همه بر  کعبه و زمین آن، در روایات یافت می شود   مورد پیشــــینه ی خود 
29

فضل و عظمت این زمین صراحت دارند.
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> ِ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اسݭݭݭݭݫ
ݭِل�خݨَّ  لݭݫ

ً
اما �ي ِ ݭݭݭݫ

َرامَ �ق حݧ
ݨْ
�قَ ال ْ �يݧ �بݨَ

ݨْ
هقَ ال ْ��بَ

ݨَ
ك

ݨْ
هݨُ ال

َ
َ�لݩݩَ اللّ َ > �ب

کعبــــه ی بیت الحرام را وســــیله ی به پاداشــــتن  خداونــــد ]زیــــارت[  

]مصالح [ مردم قرار داده است. 

ݭݫ  تݭݫ  مـا قامݨݧ
ً
ا ٔݪݭ یـنݨ قاىݧ ݭ ّ ال الدݨݧ ـزݨ ؟ع؟ قـال: لا یݨݨݧ بي عبـد اللهݫ

ݨٔ
ݫ عـنݨ ا یـرݫ صݭݫ بي بݨݨ

ݨٔ
عـنݨ ا

31
 . ةݨ ݦـݦ ب عݨ

الكݨݧ

که فرمودند: همیشــــه تا  ابو بصیــــر از امام صادق؟ع؟ نقــــل می کند 

کعبه بر پا باشد، دین بر پا خواهد بود.  که  زمانی 

گر طواف ایــــن خانه و     کــــه ا گفت  بر این اســــاس شــــاید بتــــوان اینچنین 

مناســــک آن تعطیل شود، دین و اصاح امور مردم نیز تعطیل خواهد شد. 

ج و منزلت کعبه و     روایات زیر تنها، نمونه هایی اســــت از این دســــت که ار

اجر نگریستن به آن را بیان می کنند.
32

. ا البیتݨ ذݨ ّ هݨ مݨݧ وݨٔݨ ݦـݦݦ یا و آخرةݨً فلیݧ راد دنݨ
ݨٔ
؟صل؟:  منݨ ا ول اللهݫ سݧ قال رݨݦ

کند. هــر ݣݣکــه دنیا و آخــرت می خواهد، باید آهنگ این خانه 
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حَرَم

در روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است: 

کند همواره برایش حســــنه نوشته می شود و سیئاتش  کعبه نگاه  هرکس به 
33

گرداند. که از آن، روی  محو می گردد تا آن گاه 

در بیان دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است:

ونݨݨ  ــتݨݨّ ا سݫ ــة منݨݨ حمݧ ینݨ و مائــةݨ رݨ ــر شݨ ــةݫ عݫ عبݨݧ كݨ
ݨ
 ال

ݨݧ
ل عــال حــوݨ نݨݨّ لله تبــارك و تݨ اݬٕ

34
. ینݨ اظر ݨّ لنݨݧ ونݨ لݭݫ رݨ ینݨ و عشݨ ݫ

ّ
مصل

ݨ
ل ݫ عونݨ لݭݫ ݦـݦ ب ر

ݨٔ
ٔـفینݨ و ا ݧ اىݧ

ݨّ ݧ ݧ ݧ ݧ لطݨݨݨݨݨݨݧ لݭ

کعبه صد  و بیســــت رحمت  گرد  گردا همانــــا خداوند تبــــارک و تعالی، 

دارد! شصت تای آن خاص طواف کنندگان، چهل تا برای نمازگزاران 

کعبه است. و بیست تای آن برای نگاه کنندگان به 

که این عبادت     البته بر خواننده ی هوشــــیار و نکته سنج پوشــــیده نیست 

نیز به ســــان دیگر عبــــادات، متوقف بر ایمــــان و اعتقاد صحیــــح و پذیرش 

ب به خداوند متعال،  ّ ولایت اهل بیت؟عهم؟ اســــت و بدون آن، عبادت و تقرݨݨݧ

بی معناســــت و تحقق نمی یابد. چنانکه از امام صادق؟ع؟ هم روایت شده 

که:  است 

ــذی 
ݨّ
رمتنــا مثــل ال نــا و حݨݧ ــرف مــنݨ حقݨݨّ ل الكعبــة بمعرفــةݫ فعݨݧ ــر  اݬٕ

ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨݧ ظݨݧ مــنݨ نݨݨ

ــا و  ی نݨ ّ ّ الدݨݧ ــمݨݧ ــفاه هݨ ݨـݨݨݨݨݨ ك ــه و  ــه ذنوب ــر الله ل ف رمتهــا غݨݧ ــا و حݨݧ ه قݨݨّ ــنݨ حݨݧ ــرف م عݨݧ
35

. ݫ الآخــرةݬݫ

کعبــــه بنگــــرد، پــــس حــــق و حرمــــت ما  هر کــــس بــــا معرفــــت بــــه 

کعبه بشناســــد، خداوند  )اهل بیــــت؟عهم؟( را ماننــــد حق و حرمــــت 

کفایت می  کند. گناهانش را می آمرزد و دنیا و آخرتش را 

که هردو  کعبه برقرار اســــت؛ آنجا  چه وجه شــــباهت زیبایی بین امام؟ع؟ و 

کسی  کنند در حالی که ایشان به  ســــزاوارند برای آنکه مردم به آن ها مراجعه 

رد وجود امامشان حاضر  گݭِ که بر  ع نمی کنند؛ یعنی وظیفه ی مردم است  رجو
باشند و صد البته بر امام؟ع؟ لازم نیست سراغ مردم رود.36
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عزم و اراده 

نداشتن 

برای بازگشت 

به این سرزمین 

و پیامدهای آن

کن حرم امن الهی نیســــت؛     ایــــن مختصر را مجال بیان فضیلت ســــایر اما

کــــه موجب فزونی  و ایســــتادن بر صفا و مروه 
37

که شفاســــت از آب زمزمش 

و فضیلت 
39

گناهان در عرفات  تا صحرای مشعر  و بخشایش 
38

مال می شود

و ... .
40

درک نشدنی حضور در منا 

کتفا می شــــود؛ اما پیشــــنهاد  از ایــــن رو در ایــــن بخــــش به همیــــن مقــــدار ا

که  صمیمانه ی نگارندگان، به طالبان معالم و معارف شــــریعت، آن اســــت 

خود را از مراجعه و بهره گیری از آن  معارف، محروم نکنند. 

که در برخی روایات به آن توجه و هشدار داده شده است،     یکی از مواردی 

نداشــــتن عزم و اراده برای بازگشت به بیت الله و مذمّت آن است. در روزگار 

گاه  ی  که پس از بازگشت از این سفر، در دل و حتݨ ما هم، بسا مردان و زنانی 

ف نخواهند شد! به زبان اعام می کنند که دیگر به این ســــفر مشرݨّ

گاه نبــــودن از نظر  ایــــن تصمیم بــــه بازنگشــــتن، در برخی افراد بــــه خاطر آ

اولیای دین در این باره اســــت. لذا در ایــــن  بخش، پاره ای از روایات مربوط 

ع را پیش روی خوانندگان منصف می گذاریم تا عمق زشــــتی  بــــه این موضو

این تصمیم، برای آنان که تســــلیم دستورات دین هستند، روشن گردد:

لیها  ود اݬٕ یـد العݨݧ ر ـة و هو لا ݣݣݣیݨݧ
ّ ݧ ـرج مـنݨ مكݨݨݧ ؟ع؟ قـال: مـنݨ خݨݧ بي عبـد اللهݫ

ݨٔ
عـنݨ ا

41
ه. ݧ له و دنـا عذابݨݧ جݨݧ

ݨٔ
فقـد اقتـرب ا

که  ج شــــود و نخواهد  ه خار ݧ امام صادق؟ع؟ فرمودند: هر کس از مکݧ

به آنجا برگردد، پس مرگ و عذابش نزدیک شده است.

که اشــــاره و نکوهش این     ل و دقت نظر اســــت  مݧ
این نکته شایســــته ی تاݨٔ

که عزمی به بازگشــــت ندارند و صد البته حساب  روایت، متوجه آن هاســــت 

گویــــی از منظر این  که تصمیم به بازنگشــــتن دارند، روشــــن اســــت!  آنــــان 

حدیث شــــریف، هر کس از این ســــرزمین بیرون می آید باید عزم بازگشت به 
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وفات در حرم 

و دفن شدن 

در آن

آن را داشته باشد.

کــــه وقتی  از ایــــن رو در روایــــات بــــه نقــــل از امام صــــادق؟ع؟ آمده اســــت 

یزید بن معاویه _ لعنة  الله  علیهما _ از ســــفر حجݨݧ به شــــام باز می گشت، شعری 

که دیگر هرگز بر نخواهم گشت! خداوند متعال نیز او را  ســــرود و در آن گفت 
42

شت. 
ُ کݨݧ زود تر از فرا رسیدن اجلش 

بدون تردید مرگ از جمله پدیده های اجتناب ناپذیر زندگی بشــــری است.    

اما آنچه این پدیده ی یکســــان برای همه را بــــرای برخی مؤمنان تبدیل به 

کن و مشــــاهد  امتیازی ویــــژه و آرزویی مقدّس می  کند، جان ســــپردن در اما

ردن در آن برای مؤمنان فضیلتی اســــت  که مݨݦُ مقدس اســــت. یکی از نقاطی 

بس سترگ، بی شک همان "حرم امن الهی " است.

که در  ع در روایات، بیش از حد تصوّر اســــت؛ تــــا آنجا  توجــــه به این موضــــو

که در راه حــــرم و حتی پیش از رســــیدن به آن  کســــانی یاد شــــده  روایات از 

می میرند و از الطاف خاص و رحیمانه ی معبود برخوردار می شوند.

که فضیلتی     دیگر از منزلت های رفیع این سرزمین، دفن شدن در آن است 

ک می کند. کم نظیر، نصیب آرمیدگان در آن خا بی بدیل و برکتی 

ل روایات، از  روایــــات در این  بخش بســــیارند و شــــاید قطراتی از دریــــای زلا

ِ طالبان تشنه ی معرفت بکاهد: عطشݭݫ

مــان  ــر في ضݨݧ عتمݭـݪ ݨـݦ ــاجّݨ و المـ ؟ع؟ قــال: الحݧ بي عبــد اللهݫ
ݨٔ
ݫ عــنݨ  ا بي بصیــرݫ

ݨٔ
عــنݨ ا

عثــه الله   بݨ
ً
رمــا نݨ مــات مݨ ــه و اݬٕ بݨݧ  غفــر الله لــه ذنو

ً
هــا ّ نݨ مــات متوجݨݧ اللهݫ فــاݪݬٕݭ

نݨ مــات  رمــین بعثــه الله مــنݨ الآمنــینݨ و اݬٕ نݨ مــات بأحــد الحݧ  و اݬٕ
ً
لبّیــا مݨ

43
. ݫ بــهݫ نو  غفــر الله لــه جمیــع ذݨ

ً
صرفــا نݨ مݨ

که فرمودند: ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند 

گر در حال  حج گزارݨݧ و عمره گزار، در ضمانت خداوند می باشند. پس ا
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تاریخی به آن 

گر در  گناهانــــش را می آمرزد و ا ه[ جان دهد، خداوند  ݧ آمــــدن ]به مکݧ

گفتن بر می انگیزد و  حال احرام بمیرد، خداونــــد او را در حال لبّیک 

چنانچه در یکی از دو حرم ]مکه و مدینه[ جان دهد، خداوند وی را 

گر در حال بازگشت  که امان دارند و ا کسانی برمی انگیزد  در زمره ی 

گناهانش را می آمرزد. از این سفر از دنیا رود، خداوند همه ی 

در روایتــــی دیگــــر نقــــل شــــده اســــت، وقتــــی امــــام صــــادق؟ع؟ از پاداش

" در امــــان مانــــدن از هراس بــــزرگ قیامت " بــــرای دفن شــــدن در حرم یاد 

که این امان هم شــــامل مردم نیکوکار و هم  نمودند، از ایشــــان سؤال شــــد 

مردم بدکار می شود؟ ایشان فرمودند:
44

م. ݫ ݭݭ و فاجرݭهݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݫ ݫ اسݫ رݨّ النݨݨݨّ ݨـݨݦݦݦݦ منݨ بـ

]آری[ چه از نیکوکاران باشد و چه از بدکاران!

در روایــــت دیگر نیز به نقل از امام صادق؟ع؟ و ایشــــان از رســــول خدا؟صل؟ 

چنین آمده است:

اســب و  ݩݩ یݨ عرض و لمݧ ݩݩ یݨ ة لمݧ ــة و المدینݨ
ّ ݧ رمــین  مكݨݨݧ ــد الحݧ حݨݧ

ݨٔ
... مــنݨ  مــات  في  ا

45
ݭ. ݫ صحاب بدر ݫ

ݨٔ
ــر  یــوم القیامــة مع ا ݫ شݭݫ ؟عز؟ حݨ ل اللهݫ   اݬٕ

ً
مــنݨ مــات مهاجــرا

ــــه و مدینه بمیــــرد، مزاحمتی نخواهد  ݧ آنکــــه در یکــــی از دو حرم مکݧ

که در حال هجرت به  کسی  داشت و مورد حســــاب قرار نمی گیرد و 

سوی خداوند؟عز؟ بمیرد، در قیامت با اصحاب بدر محشور می شود.

ن و منزلت برجسته و جایگاه رفیع حرم امن الهی را با استناد    
تا اینجا شــــاݨٔ

کام نورانی شان برشمردیم. به آیات و روایات و استمداد از 

یت و منزلت و در طول ســــالیان متمادی،     ݨ ݭِ این اهمݧ امــــا در نقطه ی مقابلݫ

که عامدانه و یا از روی نادانی در تحقیر این بنای  کســــانی بوده اند  همیشه 

کوشیده اند. این خود از حربه های ابلیس خبیث  مبارک و ســــفر به سوی آن 
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کوچک و  ع مقدس، مبارک و مغتنم می شــــمارد، او  که هر چه را شــــر اســــت 

خــــوارش می نمایانــــد و آنچه را بی قــــدر و ارزش اســــت، برای آدمــــی زیبا و 

ارزشمند جلوه می دهد.

که تن به تسلیم در برابر دستورات     ع ستیزانی همچون صوفیه نیز  البته شر

الهی نمی دهند، همواره با وی هم صدا می شــــوند و عظمت و شکوه خانه ی 

کعبــــه را، نادیده می گیرند و در نگاه مخاطبــــان و پیروان خویش، بی ارزش 

جلــــوه می دهند. بدین ســــان، از تاش خــــود در دور نمودن مردم، از مســــیر 

فطرت و سعادت ابدی دست بر نمی دارند. 

گفته نماند که این ســــفر از یک ســــو، همراه با دشواری و هزینه و زحمت     نا

ݭِ  ݫ ݫ ݫ فراوان بوده و از سوی دیگر در طول تاریخ - خصوصاً در دوران صدور روایاتݫ

که بر اریکه ی  ِ ظلم و جــــور بوده اند  کمانݭݫ یت حجݨݧ -، این حا ݨ فضیلــــت و اهمݧ

قدرت، تکیه داشــــتند. از این رو بهانه تراشــــی هایی از این  دست، هرگز نباید 

این جایگاه بلند و ارجمند را از رونق زائران و شــــکوه جمعیت بیندازد و امّت 

مسلمان را به ترک این عبادت عظیم سوق دهد.

حال آیا شایســــته اســــت حریم امن الهی آماج هجومی اینچنین ســــهمگین 

کــــم و بیش دامن گیر  ســــف فراوان، 
و غیرمنصفانــــه شــــود؟ هجومی که با تاݨٔ

که عزیمت به این  پیروان و دلدادگان اهل بیت؟عهم؟ نیز شــــده است؛ تا آنجا 

کاری احمقانه و شیوه ای عقب افتاده معرفی می شود! سفر پر برکت، 

که در پی می آید، به یکی از همین اتفاقات نامیمون اشاره می کند     روایتی 

و در عین حال نشــــان دهنده ی دفاع همه جانبه ی اهل بیت؟عهم؟ از قبله ی 

مسلمانان است.

ه  ݧ که حجݨݧ به جا می آوردند، به مکݧ کســــانی  بی العوجاء* برای بازداشــــتن 
ابن اݨٔ

که چرا از  گفته شد  گرفت. به او  که از مسیر توحید فاصله  گردان حسن بصری  *  وی فردی بود از شا
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آمده بود؛ دانشــــمندان به  خاطر بدزبانی و درون فاســــدش، از هم  نشــــینی و 

ِ مثل خودش خدمت  ݫ گفت  وگــــو با وی دوری می  کردند. او با جماعتی از افرادݭݫ

با  عبدالله! همانا مجالس، 
کرد: ای اݨٔ امام صادق؟ع؟ رسید و به   ایشان عرض 

گرفته ناچار  کسی را سرفه  گر  امانتند )شایسته نیست جایی بازگو شــــوند(. ا

 آیا رخصت می  دهی حرفم را بگویم؟
*

کند! که سرفه  است 

حضرت؟ع؟ فرمودند: بگو!

عبدونݨ هذا  ر  و  تݨݧ جݨ لوذونݨ بهذا  الحݧ ر  و  تݨ ـدݨݧ یݧ ݨـݦ دوسونݨ هذا الب ل كم تݨݧ فقال: اݬٕ

ر ؟! فݨݧ ذا  نݨݨ عیر  اݬ لة البݨݧ روݨ ه هݨ
ݨ
ول رولونݨ حݨ ݨݧ وب   و  المــدر  و  تݨ

ݨݨّ ݧ ݧ ݧ ݧ ـعمور  بالطݨݨݨݨݨݧ ݧـ البیت المݧ

گفت: چقدر همچون سنگ آســــیاب بر روی این زمین می  گردید** 

گلی  که با آجر و خشت  و به این ســــنگ پناه می  آورید و این خانه را 

ردش راه  گݭِ گریزان،  ساخته شــــده، می  پرستید و شتابان چون شــــتر 

می  روید؟!

کاری  که این،  کســــی  که بیندیشد و بسنجد خواهد دانســــت  همانا 

است بنیان  نهاده شده به دست فردی غیرحکیم و بی  فکر!

ه  ی آنی )پیشوای آن  هایی و 
که سرآمد این امری و در قلݨّ تو بگو! تو 

اهتمامت از همه بیشتر اســــت( و پدرت )رسول خدا؟صل؟( اصل و 

کارها بوده  است! ݭِ این  اساس و آخرݭݫ

که اساسی ندارد؟ گفت: صاحب  گرفتی و داخل در مذهبی شدی  مذهب صاحبت )اســــتادت( فاصله 

ک الکافی: ج 4 ص 197 حدیث 1 من دچار التقاط شــــده ]و حرف هایش با هم جور نیست[. ر 

ت خدا جهت یادگیری معالم  از این رو یکی از عوامل انحرافش از مســــیر توحید، عدم مراجعه به حجݨݧ

دینش بود. شــــایان ذکر است حسن بصری نیز از سران منحرفین زمانه ی خود بوده است. 

گفتنش ندارم! که چاره ای جز  * یعنی این مطلبی است 
گردش آسیاب، روی سنگش تشبیه نمود. کعبه را به  کرد و چرخیدن حاجیان به دور  ** جســــارت 
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امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

گمراه  که خداوند او را ]به ســــبب فرو رفتن در باطل[  همانــــا آن کس 

گــــوار خواهد  گردانیده، قبــــول حق برایش ســــنگین و نا کــــوردل  و 

که سرپرســــت و صاحب و همراهش اســــت، او را به  بود و شــــیطان 

کت می رساند و هرگز او را بر نمی گرداند! سرچشمه های ها

ــم 
ثݨّݨ ــهݫ فحݨ تیانݫ ــم في اݬٕݬ ݧ ــرݨ طاعتهݨ ب ختݨݧ یݨݧ ــه لݭݫ ــهݫ خلقݨݧ د الله ب عبݨ هــذا بیــتݨݧ اســتݨݧ

ݫ فهو  لیــهݫ ــینݨ اݬٕ
ݨّ
لمصل  لݭݫ

ݫ و قبلــةݨً بیائــهݫ نݨ
ݨٔ
 ا

ݨّ
لــه مــل عݨ ݫ و جݨ یارتــهݫ ݫ و ز عــى تعظیمــهݫ

صــوب عــى اســتواءݫ  ــهݫ منݨ ݫ ل غفرانݫ ی اݬٕ ــؤدݨّ یــقݨݧ یݨ ر
ݨ ݧ ݧ ݧ ــهݫ و طݨݨݨݨݨݧ ݫ ــعبةݨ مــنݨ رضوانݫ شݨ

ــیݧ  فݧـ
ݧ
ل
ݨٔ
رض با

ٔ ــه الله قبــل دحــو الاݨݧ قݧ
ݨ
ل ݭ العظمــة و الجــالݭݫ خݨ ݫ مــعݫ الكمــالݭݫ و مݨ

ــر الله  جݨݧ ــه و زݨ ــی عنݨ ݧ ــا نݨ ـ ــی عمݨّ ݫ ݫ
تهݨ ــر و انݨ مݨݧ

ݨٔ
ــع فیمــا ا ݨݨّ مــنݨ أطی ــقݨݧ حݨ

ݨٔ
ا عــام فݨ

ــور .46 ݭ و الصّݨ ݫ واحݫ رݩ ٔ ــاݧ شئ لݭݫ ــنݨ ݨـݨ الم

کـه خداونـد بـه  سـبب آن آفریده هـای خویـش  ایـن خانـه ای اسـت 

کار  ایـن  انجـام  را در  آنـان  تـا فرمان بـرداری  بـه  بندگـی فراخوانـد  را 

بیازماید. پس آن ها را بر تعظیم و زیارت آن واداشته و آن را جایگاه 

ایـن،  پـس  اسـت.  قـرارداده  نمازگـزاران  بـرای  قبلـه ای  و  رسـولانش 

شـاخه ای اسـت از رضـوان الهـی و راهـی بـرای رسـیدن بـه بخشـایش 

ِ اعتـدال و محـل اجتمـاع ]و مظهـر [ بزرگـی و جالـت  ݫ ݫ ݫ او و در نهایـتݭݫ

اسـت. خداونـد آن را دو  هـزار سـال قبـل از گسترده شـدن زمین آفرید. 

کسـی [  کـه شایسـته ترین اسـت به اطاعت شـدن در آنچـه  پـس آن ] 

از آنچـه نهی کـرده،  کـرده و سـزاوارترین اسـت بـه  دوری گزیـدن  امـر 

ارواح و صورت هاسـت.  آفریننـده ی  ݭِ  خداونـدݫ



38
گــان

رایــ
خــه 

رایــگــاننـــســ نـــســخــه 

که چگونه پاسخ تفکری      شایســــته است نیک بنگریم ســــخن امام؟ع؟ را 

گردیدن دور "بیت العتیق" را تحقیر و اســــتهزاء می کند! آنچه  که  را می دهــــد 

ع و رواج یافته که " کعبه  نان شــــیو عان و متدیݨّ ی میان برخی متشــــرݨݨ امروز حتݨ

 ِ که ره گم نشود ...! " از همین قبیل است. کسی منکرݭݫ آن ســــنگ نشانیست 

که مهمترین  که پذیرش هر عبادتی متوقف بر شــــروطی اســــت  آن نیســــت 

ج الهی؟عهم؟ اســــت؛ و البته ایــــن به معنای نادیده   آن هــــا قبول ولایــــت حجݨݧ

گرفتن خود عبادت و یا اهانت به آن نیست!

همه ی مناســــک و عبادات، نیازهای زندگانی انســــان مؤمن است برای    

یت فراوان اند.  ݨ رســــیدن به رضای پروردگار متعال و از این حیــــث، حائز اهمݧ

کمتریــــن آن ها را نداریم؛ چه رســــد به این  لــــذا هرگز جواز کوچک شــــمردن 

که از ستون های اساسی دین و برخوردار  عبادت عظیم در آن جایگاه فخیم 

از منزلتی والاست. 

رد خانه ی خدای     گݭِ کاســــتن جمعیت  گروهی برای  که  حال چه می شــــود 

ک می کنند؟ آیا این شــــیوه، بازخوانی نگاه  گریبان چــــا متعــــال، این چنین 

گفتگوهای حقیقی و مجازی  بی العوجاء در عصر ما نیســــت؟ مروری در 
ابن اݨٔ

که این نگرش - که نیازی نیست  ف بار است  ݨّ سݨݨݧ
گویای این حقیقت تاݨٔ مردم، 

کنی -، به لایه های عمیقــــی از اجتماع، راه  تــــا آنجا بروی و خدا را عبــــادت 

ِ ناچیزترین نیازهای زندگی دنیا بر حجݨݧ نشانه ای   یافته  اســــت و برتری دادنݭݫ

که پس از آن و با چهره ای حق  از همین اندیشــــه است. شگفت اینجاســــت 

ِ بیان وحی الهی، شــــاهد از شعر آورده می شود!! ݫ ݭݫ  به جانب و از موضعݫ

کام نورانی امام صــــادق؟ع؟ دوخته انــــد، خود را با     که چشــــم بــــه  آن ها 

که آنچه  بی العوجاء سیراب می کنند. چنان می پندارند 
پاسخ ایشان به ابن اݨٔ

که او برحذر  ربݨ العالمیــــن برای آنان مطلوب بدارد، به سودشــــان و آنچه را 

که به دســــتور او بنا شده  دارد، به ضررشــــان خواهد بود. ســــفر به این خانه 

درد دلی با 

گرامی خواننده ی 
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گردیده، همواره ســــرآمد آمــــال اهل ایمان بوده  و محــــل بروز و ظهور بندگی 

کســــی می تواند در شــــرایط نابســــامان  کنیم تنها،  و هســــت. نباید فراموش 

کند که خود را تسلیم اوامر  اقتصادی و معیشــــتی، برای چنین سفری هزینه 

کند و او را تصمیم گیرنده در زندگی خویش بداند. خداوند 

گیرد؛ آن     ِ مطلــــب حقی قرار  گاه این مصراع می تواند شــــاهدݭݫ مخفی نماند 

کــــه آموزه ای از آموزه هــــای روایات بوده - و در همین نوشــــتار  مطلــــب حق 

 ّ ݨݧ
ِ ݫ ݭݫ که حجݫ نیز آمده اســــت - توقف حجݨݧ بر شــــناخت امام زمان؟ع؟ اســــت. چرا

بی امام و هــــر عبادتی بدون قبول ولایت ولــــی الله، بی معنا و طبق روایات، 

گر چه حق اســــت اما برای دور  مبغــــوض پروردگار متعال اســــت. این نکته ا

ِ این  ݫ کژروی، شایســــته اســــت از شــــاهد آوردنݭݫ کــــردن مخاطب از بدفهمی و 

ع مهم،  مصــــراع، پرهیز شود.ان شــــاءالله در فصل های آینده از ایــــن موضو

گفت. بیشتر خواهیم 





یتحج ݨ یتحجاهمݧ ݨ اهمݧ

فصل دومفصل دوم

ولزومآن ولزومآنجایگاهحجݨݧ جایگاهحجݨݧ
 عقوبتترکحجݨݧ عقوبتترکحجݨݧ

وعبادتدرحرم وعبادتدرحرمفضایلوفوایدمناسکحجݨݧ فضایلوفوایدمناسکحجݨݧ





رایــگــان نـــســخــه 

جایگاه حجݨݧ 

و لزوم آن

ستون های اسلام 

پــــس از مرور برخی از روایات مربوط به عظمــــت و فضیلت " ݣݣحرم "، اینک    

یت حجݨݧ و عمــــره را در  میان روایات می کاویم تــــا جایگاه این  ݨ منزلــــت و اهمݧ

عبادت عظیم بیش از پیش تبیین  شود.

کــــه این روایات از جنبه های  ، نشــــان می دهد  مطالعه ی روایات ابواب حجݨݧ

مختلف قابل بازخوانی هستند.

کلی اســــام و ایمان  به عنــــوان مثــــال، برخی جایگاه حــــجݨݧ را در پیکــــره ی 

کرده اند.  گوشــــزد  مشــــخص نموده اند. برخــــی دیگر، وجوب و لــــزوم آن را 

کــــه یا حجݨݧ  کســــانی می پردازند  دســــته ای از روایــــات نیــــز به بیــــان عقوبت 

نمی گزارند یا بنای بازگشت به این سرزمین مقدس ندارند و یا آن را به آینده 

یت مناسک رهنمون  ݨ که ما را به اهمݧ گروه از روایات  موکول می کنند؛ آخرین 

می شوند، روایاتی در فضایل و فواید اعمال و مناسک حجݨݧ است.

که حــــجݨݧ را یکی از ارکان و ســــتون های دین     روایات بســــیاری وجود دارد 

معرفی می کند؛ در اینجا، تنها به یکی از این روایات اشــــاره می شود: 
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مرزهای ایمان

ــس   ݧ  الاســام عــى  خمݧ ݫ ݫ ؟عهما؟ قــال: بــیݫ بي جعفــرݫ
ݨٔ
ة عــنݨ ا ــزݨ بي حمݩݩݧ

ݨٔ
عــنݨ ا

نــادݨ بــی ءݭ كمــا  ݩݩ یݨ ݫ و لمݧ ــةݫ ݩـ لای ݫ و الوݧ ݫ
ــجݨّ ــوم  و الحݧ ݨّ كاة و الصݧ

ــاة و الــزݨݨݨݨݨݨݨّ ّ عــى الصݨݨݧ
47

. ݫ ــةݫ ݩـ لای ی بالوݧ ݭݭݫ نــودݫ

که فرمودند:  کرده  است  ابوحمزه از امام باقر؟ع؟ نقل 

اسام بر پنج ]پایه[ بنا نهاده شده است. بر نماز و زکات و روزه و حجݨݧ و 

یت ولایت باشد [ ندا داده نشده، ݨ ولایت؛ و به چیزی ] که در مرتبه اهمݧ

که در مورد ولایت ندا داده شده است. آن چنان 

برخی روایات چون روایت زیر، حجݨݧ را جزء حدود و مرزهای ایمانی انسان    

کرده اند. معرفی 

گاه  کرد: مرا از حــــدود و مرزهای ایمان آ عَجــــان به امام صادق؟ع؟ عرض 

سازید. حضرت؟ع؟ فرمودند:

نݨ  قــرار بمــا جــاء بــهݫ مݭݫ ــول اللهݫ و الاݪݪݪݪٕݬ  رسݧ
ً
ــدا ّ مݧ ݦ نݨݨّ مݨݨ

ݨٔ
 الله و ا

ّ ݧ
لا لــه اݬٕ نݨ لا اݬٕ

ݨٔ
شــهادةݨ ا

كاة و صــومݨ شــهر  رمضــانݨ و حــجݨّ 
داء الــزݨݨݨݨݨݨݨّ

ݨٔ
مــس و ا ݨݧ ــد اللهݫ و صلــواتݨ الݨ عنݨ
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. خول مع الصّادقینݨ ݨّ نا و  ݣݣݣالدݧ داوة عدوݨݨّ ݫنا  ݣݣݣو ݣݣعݧ ݫ ݭݭݭݫݦݦّ ݫ ݫـ ی ݭـ ݭݫ ݫ ة ولݭݫ ݩـ یتݫ و  ݣݣولای ݧ البݧ

که معبودی غیر از الله  گواهی دادن به این اســــت  ]مرزهای ایمان[ 

نیســــت و اینکه محمد؟صل؟ فرســــتاده ی خداوند اســــت و اقرار به 

آنچه از جانب خداوند آ ورده اســــت و نمازهای پنجگانه و پرداخت 

زکات و روزه ی مــــاه رمضــــان و حــــجݨݧ خانه ]خــــدا [ و ولایت ولی ما و 

دشمنی با دشمن ما و همراهی با صادقین* است.

کــــه مــــراد از صادقیــــن در این روایــــت خــــود معصومین؟عهم؟  *  بــــر اهــــل تحقیق پوشــــیده نیســــت 
که راوی  گفته شــــده  اســــت؛ از جملــــه هنگامی  هســــتند؛ چنانکــــه در روایات، ذیل "صادقین" چنین 

کرد، ایشــــان  ادِقِینݨَ < ســــؤال  هَ وَ كُونُــــوا مَعَ الصَّ قُــــوا اللَّ
از امــــام باقــــر؟ع؟ در مورد آیه ی شــــریفه  > اتݨݨَّ
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اهمیت حج  و  ایگاه هن

فرار به 

سمت خدا

وجوب حج

ݨݧ در پاره ای از

 آیات و روایات 

دو روایت 

در ذیل آیه 

بي جعفرݫݫ؟عهما؟ قال:
ݨٔ
ݫ عنݨ ا بي الجارودݫ

ݨٔ
عنݨ ا
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�خٌ  < �ي رݦٌ مُ�بِ �ي �خِ هُ �خݨَ مْ مِ�خݨْ
ُ
ك

َ
ی ل

ݨّ �خݧ ه  إݭ
َ
ی اللّ

َ ݧ
ل وا  إݭ

ـرݩݩݦُّ ِ �خݭݫ
> �خَ

50
؟عز؟ . ل اللهݫ وا اݬٕ ّ جݨݧ قال؟ع؟: حݨݧ

کنید به ســــوی خداوند! به یقین من  امــــام باقر؟ع؟ ذیل آیه ی "فرار 

کننده ی آشکارم" فرمودند: برای شما انذار 

که[ برای خدا حجݨݧ به جای  آورید.  ]منظور این است 

رَ  ݧاً وݩَ مَ�خݨْ كَ�خَ ݧ
ݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ل �ي ِ سَ�ب ݫ هݫ �يْ

َ
طاعَ إل ݭِ مَ�خݭِ اسْ�قَ ݫ ݫ �ق �يْ �بَ

ْ
ݨُّ ال �ب ِ ݭݭِ �ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ اسݫ

ی ال�خݨݨݨَّ
َ
ِ عَل ݫ هݫ

َ
> وَ لݫلِّ

51
�خݨَ < �ي ݩݩݭِ مݧ

َ
�ال

ݨْ
یݦّݨٌ عَ�خݭِ ال ِ ݭݭݫ

�خ َ عخَ هݧ
َ
 اللّ

�خݨَّ اݪٕݭِ
�خَ

کنند آن ها  کــــه قصد خانه ی کعبه   و براى خدا حقی بر مردم اســــت 

کــــه توانایی دارند و راه برایشــــان باز اســــت و آن که ناسپاســــی ورزد 

]به خود زیان رسانده[ زیرا خداوند، بی نیاز از جهانیان است.

ل و بررسی است:    ّ مݧ
در ذیل همین آیه، دو روایت شایسته ی تاݨٔ

فردی نامه ای برای امام صادق؟ع؟ نوشــــت تا پاســــخ سؤالاتش را از ایشان 

که در پاسخ چنین آمد: دریافت کند؛ یکی از سؤال ها درباره ی آیه ی بالا بود 
52

فروضان. ما مݨ ݧ ّ ݐݨݨݧ ںݧ
ݨٔ
 لاݭ
ً
یعا ݭ ݭݫ ة جمݫ مرݩ جݨّ و العݨ ݫ الحݧ ݫ بهݫ عنݫ یݨ

کــــه هر  دو مقصــــود از آن ]آیــــه [، هــــم حــــجݨݧ و هم عمره اســــت؛ چرا 

واجبند.

، به " کافر " * تعبیر شــده اســت: ر وجوب حجݨݧ ݭِ  در روایت دیگر از منکݫ

. ]از لفظ صادقین[ فقط ما را قصد نموده اســــت. الکافی: ج 1 ص 208 یّانا عیݨ فرمودند: اݬٕ

کفر و لوازم  کفر نیست، جهت فهم معنای فقهی  که این نوشتار در صدد بیان تعریف فقهی  *  از آنجا 
کتب فقهی مراجعه شود. شرعی آن به 
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ݫ ؟عهما؟ قال:  ݫ موسى بن جعفرݫ خیه ݫ
ݨٔ
ݫ عنݨ ا ّ بن جعفرݫ روى عىݭݫ

ك قول الله؟عز؟    عام و ذلݭݫ
ݨّ

ة في كل دݨ هلݭݫ الجݭ
ݨٔ
جݨّ عى ا ض الحݧ نݨݨّ الله؟عز؟ فرݦ اݪݬٕ

 
�خݨَّ اݪٕݭِ

رَ �خَ ا وݩَ مَ�خݨْ كَ�خَ
ً ݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ

ل �ي ِ سَ�ب ݫ هݫ �يْ
َ
طاعَ إل ݭِ مَ�خݭِ اسْ�قَ ݫ ݫ �ق �يْ �بَ

ْ
ݨُّ ال �ب ِ ݭݭِ �ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ اسݫ

ی ال�خݨݨݨَّ
َ
ِ عَل ݫ هݫ

َ
> وَ لݫلِّ

�خݨَ < �ي ݩݩݭِ مݧ
َ
�ال

ݨْ
ِیݦّݨٌ عَ�خݭِ ال ݭݭݫ

�خ َ عخَ هݧ
َ
اللّ

ــنݨ مــنݨ قــال  ݫ ݫ ر ؟ فقــال؟ع؟: لا ولكݫ ــفݨݧ ݨـݨݨݨݨݨݦݨ ــا فقــد ك ــجّ منݨݨّ ݨ ݩݩ یݦ ݩݩݧ لــتݨ و مــنݨ لمݧ قــال قݨ
53

ر . ـــفݨݧ
ݧ ݧ ــدݨ كݨݧ لیــس هــذا هكــذا فقݨݨݧ

کســــانی که دارای مال و مکنت  خداوند؟عز؟ حجݨݧ هر ســــاله را بــــرای 

هســــتند واجب فرمود* و این قول خداوند؟عز؟ است که: و براى خدا 

حقی بر مردم است که قصد خانه ی کعبه کنند آن ها که توانایی دارند 

و راه برایشان باز است و آن ݣݣکه ناسپاسی ورزد ]به خود زیان رسانده[ 

زیرا خداوند، بی نیاز از جهانیان است.

که [ راوی می گویــــد عرض کردم: ] آیا معنای انتهای آیه این اســــت 

کافر اســــت؟ حضرت؟ع؟ فرمودند:   هر کــــس از ما حــــجݨݧ به جا  نیاورد 

گر بگوید که این گونه نیســــت ] که حجݨݧ واجب باشد [، پس  نه؛ ولی ا

کافر شده است. حتماً 

که آن دو  ِ < آمده اســــت  ݫ هݫ
َ
 لݭݫلِّ

�قَ ُ�مْرݦݩݩَ
ݨْ
ݨَّ وَ ال َ�ب حݧ

ݨْ
وا ال ُّ ݧ مݧ �قݭِ

ݨَٔ
به عــــاوه در ذیل آیــــه ی: > وَ ا

54
( واجب شده اند. )عمره و حج ݨݧ

که نگاهشــــان به این عبادت عظیم نه     کســــانی  شــــاید روایت بعد، برای 

که سهل  انگارانه است، عبرت  آموز و انگیزاننده باشد: غیرتمندانه، 

اج از امام صادق؟ع؟ پرسید: آیا حجݨݧ بر  گردن غنی و فقیر 
ݨّݨݧ ݧ جݧ ݨَ عبدالرحمن بن حݧ

است؟

حضرت؟ع؟ فرمودند: حجݨݧ بر ]عهده ی[ همه ی مردم، بزرگ و کوچکشــــان، 

*  در مورد این فراز از حدیث، در فصل آینده سخن بیشتری به میان خواهد آمد. ر ک  فصل 3 ص  60 
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مرگ 

یهودی یا نصرانی

کوری روز قیامت 

 

کســــی عذری داشــــته باشــــد، خداوند عذرش را  گر  قرار داده شــــده  اســــت؛ ا
می پذیرد.*   55

ــجݨݨّ  ݨ ݧ ݧ ݩݩ یݦ ݩݩݧ ؟ع؟ قــال: مــنݨ مــات و لمݧ بي عبــد اللهݫ
ݨٔ
ّ عــنݨ ا ݨݨݧ ݫ المحــارٮݭݓ یــحݫ عــنݨ ذر

ݨ لا  ضݨݧ و مــرݦ
ݨٔ
ا ــف بــهݫ  ݫ حݫ

ݨ
ــك حاجــةݨݨ ت عــه مــنݨ ذلݭݫ ݩݩ یمنݨ ــام لمݧ ةݨ الاسݧ ّ جݨݧ حݨݧ

56
 .

ً
ــا یݨّ صرانݭݭ و نݨ

ݨٔ
 ا

ً
ــا یݨّ ݭ ݭݫ ــت یهودݫ مݨݧ ــه فلیݨݧ ݨ عݧ و ســلطانݨ یمنݨݨݨ

ݨٔ
ــجݨّ ا ݫ الحݧ ــطیق فیــهݫ ـ یݨݧ

کســــی  که فرمودند:  ذریح محاربــــی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند 

ݨ واجبــــش را به جا نیــــاورده در حالی که از  ݧ ݧ کــــه مرگش فرا رســــد و حجݨݧ

که او را به مشــــقت اندازد  انجام حج، او را منع نکرده اســــت نیازی 

که او را باز  که تاب و توان حج را از او بگیرد یا ســــلطانی  یــــا بیماری 

دارد، پس باید به مرگ یهودی یا نصرانی بمیرد!

یحݨ  قول:  منݨ مات و هو صحݫ ؟ع؟ یݦݨ با عبد اللهݫ
ݨٔ
ݫ قال سمعتݨ ا بي بصیرݫ

ݨٔ
عنݨ ا

عْمی <  57
ݩَٔ
ِ ا امَهقݭݫ �ي �قِ

ْ
ـوْمَ ال َ ُ� �ي رݦُ ُ حْسش

ݧـّـنݨ قــال الله؟عز؟ > وَ �خَ ݧ ݧ ݫ ــجݨّ فهــو مݫ ݨ ݩݩ یݦ ــر لمݧ موسݫ

عمــاه عــنݨ 
ݨٔ
نݨݨّ الله؟عز؟ ا عــم اݬݪٕ عمــی؟! قــال نݨ

ݨٔ
لــتݨ ســبحانݨ الله ا قــال قݨ

58
. ݫ ݫ

ــقݨݨݨّ ݩݩݧ ݫ الحݧ یــقݫ ر
ݧ ݧ ݧ طݨݨݨݨݨݨݧ

که فرمودند: کرد  ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ نقل 

ی[ حجݨݧ نگزارد، در  گشایش ]مادݨّ که بمیرد و با وجود سامت و  کسی 

که خداوند؟عز؟ در موردشان فرمود:  کسانی است  زمره ی 
کور محشورش می کنیم." "و روز قیامت 

کور ]محشور می شود[ ؟! کرد: سبحان الله!  ابوبصیر عرض 

*  بدیهی اســــت مضمون این روایــــت مغایرتی با احکام حجݨݧ و اســــتطاعت در آن ندارد و مراد از بیان 
کیدی بر جایگاه اساسی حجݨݧ است. برای مطالعه ی بیشتر  ر ک مرآة العقول: ج 17 ص 142 روایت، تأ
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ݭِ  گناه، مانعݫ

به جا آوردن حج

ترک حجݨݧ

و عذاب الهی

عواقب به آینده 

کردن حجݨݧ موکول 

 

حضرت؟ع؟ فرمودند: آری؛ همانا خداوند؟عز؟ او را از ] دیدن [ مسیر 

کور می گرداند! حق، 

گفت     ت حجݨݧ نگزاردن ســــماعه را پرســــیدند، او 
وقتی امام صادق؟ع؟، علݨّ

که مشغولشــــان بودم،  کارهایی  گروهی داشــــتم و  که با  به خاطر معامله ای 

که خیر باشد! ف نشدم و امید است  مشرݨّ

حضرت؟ع؟ فرمودند: 

بس عبدݨݧ  ݨّ قال ما حݨ ـــمݧ ݬݫ ثݨݨ ݫ ةݫ ك منݨ خیرݨ لا و الله مـــا فـعـــل الله لـــك فـــي ذلݭݫ
ــبݭ ...59  بذنݨ

ّ
لا عــنݨ هــذا البیــت اݬٕ

نه، به خدا سوگند، خداوند در آن ]حجݨݧ نرفتن [ خیری برایت ننهاده 

است؛ سپس فرمود: هیچ  کسی از این خانه  ] کعبه [ حبس ]و محروم[

گناهی ... نمی شود مگر به  واسطه 

و 
ݨٔ
ــروا العــذابݨ ا ݫ ݩݩــا نوظݫ ــجݨّ لمݧ ــاس الحݧ ݨّ ــرك النݨݨݧ ؟ع؟ قــال: لــو تݨ بي عبــداللهݫ

ݨٔ
عــنݨ ا

60
. م العــذابݨ ݫ ــزل علیهݫ نݨ

ݨٔ
قــال ا

گر مردم به جا آوردن حج ݨݧ را ترک نمایند،  امام صادق؟ع؟ فرمودند: ا

مهلتــــی در عذاب به آن ها داده نمی شــــود و یا فرمودند که عذاب بر 

آنان نازل می گردد.

کــــردن حجݨݧ را، نکوهش     که به آینده موکول   روایــــات دیگری نیز هســــتند 

کرده اند! چند نمونه از این روایات را مرور می کنیم:

ݭِ  �قݭݫ رݩݦݩَ �خِ
ݖ اݨݧ

ݨْ
هُوَ �خیي ال عْمی  �خَ

َٔ
ݭݭِ ا ݫ �ݫ که ابوبصیر در مورد آیه > وَ مَ�خݨْ كا�خݨَ �خیي ه�خِ هنگامی 
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اهمیت حج  و  ایگاه هن

فضایل و فواید 

مناسک حج

و عبادت در حرم

ا  <* از امام صادق؟ع؟ پرسید، حضرت فرمودند: 
ً ݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ

ل �ي لݩّݨُ سَ�بِ �خَ
َٔ
عْمی  وَ ا

َٔ
ا

ه  ݧ تیݧ
ݨٔ
ا ـــام حـــىݨّ یݨ ة الاسݧ ݨّ جݨّ  یعـــی حجݧ ݧ ـــه الحݧ فسݨݧ ف نݨ ســـوݨݨّ ـــذی یݨ

ݨّ
ـــك ال ذلݭݫ

61
. المݧـوتݨ

ݨّ واجبــــش را، ]بی جهت[ به   یعنی ححݓݧ
او کســــی اســــت که حج خود راݨݧ

که[ مرگش فرا رسد. آینده بیندازد تا ]لحظه ای 

در روایــــات دیگر نیــــز، برخی افراد که حجݨݧ را به آینــــده موکول می کنند، به    

 شــــدت مذمّت شده اند. مثا در مورد تاجری که چنین می کند آمده است:
62

ام. سݧ ݫ الاݪ ݫ ݬعݫ ٔݫ ݨً منݨ شراىݧ یعةݧ ك شر رݧ دݨݧ تݨ نݨ مات فقݨݧ ݧ و  اݬٕ  لیس له عذر ݧ

گر بمیرد یکی از شرایع اسام ]چنین شخصی[ عذر و بهانه ای ندارد و ا

کرده  است! را ترک 

که با وجود چنین اشاراتی صریح به عواقب ترک این عبادت عظیم،     دَردا 

همچنان عده ای با بهانه های واهی، خود را در دنیا و آخرت، از مواهب حجݨݧ 

محروم می کنند!

کوری آخرت، به ســــامت  کســــانی از مهلکه ی  که تنها  این در حالی اســــت 

که سراپا تسلیم این برنامه ی الهی باشند. ج می شوند  خار

یت و منزلــــت این مناســــک را برای ما     ݨ کــــه اهمݧ آخریــــن بخــــش از اموری 

که فواید و فضایل لحظه به لحظه ی  تبیین می کند، روایات بسیاری است 

مناسک حجݨݧ و عمره را توضیح داده اند؛ جان به فدای اولیای دین و خلفای 

ِ  روی ما نبود! گر نبودند، این ســــفره ی معارف، هرگز پیشݭݫ که ا الهی 

ل معارفشان     فی از این دریای نورانی را، پیش روی تشنگان زلا رݨْ
ݨَ ݧ ݧ ݧ ݧ کنون طݨݨݨݨݨݧ ا

گمراه تر خواهد بود.  ِ در دنیــــا[  کوریݭݫ کور ]و از  کور دل باشــــد در آخــــرت نیز  که در این ]دنیا[  کســــی    *
سوره إسراء: 72
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در دنیا و آخرت

قرار می دهیم.

که به تنهایی برطرف کننده ی هرگونه تردید و شــــبهه، در  ابتدا این روایــــت 

ِ بی درنگ به حجݨݧ است:  رفتنݭݫ

بلـغ  في 
ݨٔ
ݭ ا ؟ع؟ قـال: مـا مـنݨ سـفرݫ بي عبـداللهݫ

ݨٔ
ݫ عـنݨ ا ݫ ݩكمݭݭݭݭݭݫ ݧ شـام بن الحݧ ݫ عـنݨ هݫ

بلغـه حـىݨݨّ  ݨ یݨ حـدݧ
ݨٔ
ـة و مـا ا

ّ ݧ ـنݨ سـفر مكݨݧ ݭ مݫ ݭ و لا دم و لا جلـد و لا شـعر ݫ ݭݫ ݫ ـم ݭݭݭݫ ݣݣلحݧ
ة.63 ناله المشـقݨݨّ تݨ

که فرمودند: هشام از امام صادق؟ع؟ نقل می کند 

گوشــــت و خون و پوست و  ه در  ّ ݧ هیچ ســــفری تأثیرگذارتر از ســــفر مکݧ

کســــی به آن نمی رســــد مگر آنکه به سختی  موی انســــان نیست و 

دچار می شود )مشقت و سختی جزء لاینفک این سفر است(.

ی مَرکب مســــافرش هم، از نگاه پرمهر این آیین     که حتݨّ شگفتا  از ســــفری 

س، بی نصیب نمانده است! ݨّ مقدݧ

، همراه و مرکب انسان بوده،  که در سه یا هفت حجݨݧ برخی روایات، شتری را 
64

از نعمات بهشت برشمرده اند! 

ـــوا و  جݨـّ ؟عهما؟: حݨـݧ ـــینݫ ّ بـن الحݧـسݧـ ؟ع؟ قـــال: قـــال عـىݭݫ بي عبـــد اللهݫ
ݨٔ
عـــنݨ ا

كـم ونݨ مئونـاتݫ عیالݭݫ ـفݧ كݨـ رزاقكـم و تݨݨ
ݨٔ
ع ا سݫ ـتݨݨّ ݨـݨݦݦݨݦ ـمݧ و ت ݧ كݧ

دانݨݨݨݨݨ بݧ
ݨٔ
ـحݨّ ا صݫ وا  ݣݣتݨݨ مـرݨ اعتݨ

فݨݧ له العمل و  نݨ
ݨٔ
ســـتا ة و مݨ ـــنݨݨݨّ ـــاجݨّ مغفور له و موجوب له الجݦـݦ و قـــال الحݧ

65
. ݫ هݫ ݫ و مالݭݫ هݫ هلݭݫ

ݨٔ
 في ا

ݨ ݧ ݧ ݧ ݧ مفـــوظݨݨݨݧ

از امام صادق؟ع؟ نقل شده که حضرت زین العابدین؟ع؟ فرمودند: 

حــــج ݨݧ و عمره به جای آرید تا بدن هایتان ســــالم و روزی تان وســــیع 

کفایت شوید.  شود و در فراهم آمدن مایحتاج عیالتان، 

گناهان [ حاجی، بخشــــوده شــــده اســــت و بهشــــت بر او  و فرمود: ] 
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اهمیت حج  و  ایگاه هن

فزونی اموال

کردن  قرض 

به خاطر حج

گناهی  گرفته می شود ] که گویی هیچ  واجب شــــده و عملش از ســــر 

در صحیفه ی عملش وجود ندارد! [ و خانواده و اموالش محافظت 

می شوند.

که خداوند متعال ضمانت نموده،  همچنین از روایات، این گونه بر می آیــــد 

گر او را از این دنیا ببرد، به بهشــــت  حاجی را یا به خانواده اش برســــاند و یا ا
66

وارد نماید.

گرچه ســــفر حجݨݧ مســــتلزم صرف هزینه ی بســــیار اســــت، اما با این حال     ا

موجــــب فزونی اموال نیز می شــــود و ایــــن مضمون را در بســــیاری از روایات 

می توان دید:

ــتݨ  نݨ
ݨّ ݧ ݧ ݧ ݧ طݨݨݨݨݨݨݧ ــد وݨ ݭݫ قݨ ݫ

ّ نݨݨݧ ؟ع؟: اݬٕ ــد اللهݫ ٔبی عب ݧ
ــتݨ لاݪݬ ل ــال: قݨ ݭ ق ــارݫ ـ ّ سحاقݨݧ بن عمݧ عــنݨ اݬٕ

. هلݭݫ بیى بمالݭݫ
ݨٔ
و برجلݭݫ مــنݨ ا

ݨٔ
ــفسݪ ا ݦـݦݨݨݨݦ  عام بن

ݨّ
ݫ كل ــجّݫ فــس عــى لــزوم الحݧ نݨ

عم. : نݨ لتݨݨ ؟ قال قݨ كݧ تݨ عى ذلݭݫ مݧ فقال؟ع؟: و قدݧ عزݨ
67

. ݬݫ المالݭݫ ݫ رةݫ ݨـݨݨݨݨݦݦݦ ث ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦݦ ر بكݨݧ ݫ شݫ بݧ
ݨٔ
ا لتݨ فݨ عݨ نݨ فݨ  قال؟ع؟: اݪݬٕ

کرد: من خودم را  اســــحاق بن عمار خدمت امام صادق؟ع؟ عــــرض 

کرده ام که هرســــال، یا خودم حــــجݨݧ به جا آورم یا هزینه ی حج  آماده 

یک نفر از خانواده ام را بپردازم.

گفتم: بله.  حضرت؟ع؟ فرمودند: آیا قطعا چنین عزمی داری؟ 

گر چنین نمایی، بشــارت باد بر تو به فزونی اموال! فرمودند: ا

بـا اینکـه قرض کـردن از دیگـران در وهلـه ی اول، امـری پسـندیده نیسـت،    

یت  ݨ ـی توصیـه شـده  اسـت و ایـن، نشـان دهنده ی اهمݧ گاهـی تجویـز  و حتݨݨّ امـا 

کـه در روایـات  کـه بـرای آن، قـرض می کننـد. یکـی از امـوری  موضوعـی اسـت 

ـی توصیـه بـه قرض کـردن آمـده، سـفر حـج اسـت. بـرای آن جـواز  و یـا حتݨّ
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نگاه ویژه 

پروردگار متعال 

به مهمان هایش

گوشه ای از  بیان 

اعمال و مناسک 

و نتایج آن 

ــجݨّ  ݧ ݫ یݧ ؟ع؟ عــنݨ رجــلݭݫ باعبــداللهݫ
ݨٔ
تݨݨ ا

ݧ
ل
ݨٔ
قوب بنݫ شعیبݭ قــال: ســا ــعݦ ݨـݨݦݦ عــنݨ ی

ــه  ــقضی عنݨ ݨـݦݦݦݦݦݦݦݦ ی نݨݨّ الله سݧ عــم اݬٕ ــامݬ قــال؟ع؟: نݨ ــةݨ الاسݧ ݭ و قــد حــجݨّ حجݨّ بدیــنݫ
 68

نݨ شــاءالله. اݬٕ

یعقوب بن شعیب می گوید: از امام صادق؟ع؟ درباره ی مردی سؤال 

ةالاسامش  کردم که پول قرض می کند  و  به  حج  ݨݧ می رود    در  حالی که حجݨݧ

ݢحــــجݨݧ واجبش ( را به جا آورده اســــت. حضــــرت؟ع؟ فرمودند: بله؛  )ݢ

ش را  َ نݨݧ یݨݨْ کار درستی است[ همانا خداوند به زودی از سوی او دݭِ ]این، 

ادا می نماید ان شاء الله. 

که وقتی برایش اتفاقی افتاد،  گر مالی دارد  در روایاتی دیگر نیز آمده اســــت: ا
69

قرضش از آن مال ادا شود، این کار اشکالی ندارد.

عطاهم 
ݨٔ
وه ا

ݧ
ل
ݨٔ
نݨ ســا د اللهݫ اݬٕ فݨݨ مر  وݨݨ اجّ و المـــعتݨ ؟ع؟ قال: الحݧ بی عبداللهݫ

ݨٔ
عنݨ ا

هم و 
ݨٔ
ا دݧ ــتݨݨ ݦـݦ اب وا  ــكتݨ نݨ سݨ اݬٕ عهمݤ و  ــفݨݨّ ــفعوا شݨ نݨ شݨ اݬٕ جابهــم و 

ݨٔ
ا نݨ دعــوه  اݬٕ و 

70
. ݭ ݫ ݫ ݫ ݭݫ درهــمݭݭݭݭݫ ــفݭݫ

ݧ
ل
ݨٔ
ــفݨݧ ا

ݧ
ل
ݨٔ
ݭ ا ݫ ݫ رهــمݭݭݭݭݫ ݨّ ضــونݨ بالدݧ عوݨݨّ یݨ

حضرت امام صادق؟ع؟ فرمودند: حاجی و عمره گزار  بر خداوند وارد 

گر از  شــــده اند ]و در معرض رحمت خاص پروردگار متعال هستند[؛ ا

گر او را بخوانند، اجابتشان  کنند، به آنها می بخشد و ا او خواهشــــی 

ی[ کنند، شفاعتشــــان پذیرفته می شود و ]ݣݣݣحتݨّ گر شــــفاعت  می کند و ا

کنند ]و چیزی طلب نکنند[ برایشــــان آغــــاز به  نعمت  گر ســــکوت  ا

می کند و در مقابل یک درهم، یک میلیون درهم به آن ها می دهد.

مرد  انصاری به حضور پیامبر؟صل؟ رسید و گفت: حاجتی دارم. پیامبر؟صل؟    

گر می خواهی خودم بگویم  گر می خواهی تو از خواسته ات بگو و ا فرمودند: ا

که سؤالت چیست [! عرض کرد: ای رسول خدا شما خبرم دهید!  [
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کعبه و ســــعی بین صفا و  حضرت؟صل؟ فرمودند: آمده ای تا از حج ݨݧ و طواف 

مروه و ســــنگ زدن به جمره ها و تراشیدن سر و روز عرفه بپرسی.

کرد: آری؛ سوگند به آنکه تو را به درستی برگزید. عرض 

فرمودند: 

 
ݨݨّ ݧ ݧ ݧ ݧ ــطݨݨݨݨݨݨݧ  حݨݧ

ݨّ
لا  اݬٕ

ً
ــا فݨݨّ ضع خݨ ةݨً و لا تݨݨ ــب الله بــهݫ لك حســنݨݦ تݨ

 كݨݨݧ
ݨّ

لا  اݬٕ
ً
ــا فݨݨّ ــك خݨ تݨݧ رفــع ناقݨ لا تݨݨ

ل كما  فتݫ ــنݨ ݨـݨݨݦݦݨݦ ݬ تݨ ݫ ݫ ةݫ فا و المـــروݨ ݨݧ بالبیتݫ و سعیݨ بینݨ الصݨّ ݧ وافݧ
ݧ ݧ ݧ ݧ یّـــئةݨً و طݨݨݨݨݨݨݨݧ ك سݨݧ بهݫ عنݨ

ــوم القیامــة و حلــق  خــر ݨݨ ی مــار ذݨ ــوب و رمــیݨ الجݭ ن ــك مــنݨ الذݨّ ّ مݧ
ݨٔ
ــك ا ولدتݨ

ی الله؟عز؟  باهݫ فة یــومݨݧ یݨ ݫ نــور  یــوم القیامــة و یــومݨ عرݦ  شــعرةݫ
ݨّ

س لــك بــكل
ݨٔ
ا الــرݨݨݦّ

ام  ّ یݧ
ݨٔ
ــر السّــماء و  ا

ݨ ݧ ݧ ݧ ݧ طݨݨݨݨݨݨݧ ــجݭݫ و قݨ ݬݫ ݭݫ عالݫ مــلݭݫ ــك  الیــوم برݦݨ ݫ تݨ ذلݫ ــرݨ ضݨݧ ــائكةݨ فلــو حݨ ݫ المݧـ بــهݫ
71

ــك الیــومݨݧ  . ــتݨݨّ ذلݭݫ ݧ بݨݧ ــه تݨݨ ّ نݨݨݧ  فاݪٕ
ً
وبــا ݩݩ ذنݧ ݧ العــالمݨݧ

]در این ســــفر[ ناقه ات، پایــــش را ]از زمین[ بلنــــد نمی کند مگر آنکه 

خداوند در ازای آن برایت حسنه ای می نویسد و پایش را ]روی زمین[ 

گناه و لغزشی از تو فرو می ریزد و با  نمی گذارد مگر آنکه به ســــبب آن، 

ک می شوی؛  گناه پا طواف خانه ) کعبه ( و ســــعی بین صفا و مروه از 

انــــگار که مــــادرت ]دوباره[ تو را به دنیا آورده اســــت؛ ســــنگ زدن به 

جمره ها ذخیره ی روز قیامت اســــت و ]با[ تراشیدن سر، در مقابل هر 

تار مو، نوری در قیامت به تو داده می شود و روز عرفه روزی است که 

گر در آن  خداوند؟عز؟ به آن در برابر  مائکه اش مباهات می کند؛ پس ا

ِ ]انباشــــته ی[  روز حاضر شــــوی در حالی که گناهانی به اندازه ی ریگݭݫ

گناهان از تو  م داشته باشی، آن 
َ ݭِ آســــمان و روزهای عالݨݧ بیابان و بارانݫ

جدا می شود.

شــــیخ صدوق )ره( روایت بالا را با تفصیل بیشــــتر و اندکی اختاف در برخی 

کرده  است؛ در فرازی از آن آمده: تعابیر نقل 

ــرݧ  ݨـݨݧ ݧ اللهݫ عهــدݧ و ذك ــدݧ ــك عنݨݨ كانݨ لــك بذلݭݫ  
ً
ســبوعا

ݨٔ
ݫ ا ــتݨݨ بالبیــتݫ فݨݨ

ݨݨ ݧ ݧ ݧ ذا طݨݨݨݨݨݨݧ فــاݪٕ
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نماز در 

مسجدالحرام

ــقام ركعتینݫ  ݦـ دݧ المـ یتݨݨ عنݨ
ݨّ
ذا صل ه فاݪٕ ــك بعــدݧ بݨ

عذݨݨّ نݨ یݨ
ݨٔ
ــك ا ّ بݧ ــك ر ســتحیی منݨ یݨ

ݬ  ݫ فــا و المـــروةݫ یت بــینݨ الصݨّ ــعݨݧ ذا سݨݧ قبولــةݫ و  اݬٕ ــةݫ مݦ عݧ كݧ ــیݧ رݩݦ
ݧ
ل
ݨٔ
مــا ا ݫ ــب الله لــك بهݫ تݨ كݨ

 
ً
جــر  ݣݣݣمــنݨ حــجݨّ ماشــیا

ݨٔ
 ا

ݨ
؟عز؟ مثــل ــد اللهݫ ــك عنݨ شــواط كانݨ لــك بذلݭݫ

ݨٔ
ســبعة ا

72
.

منــهݑݨݨً  مؤݨ
ــةݨݨً ݦـ ینݨ رقب ݨ ســبعݫ ــقݨݧ تݨݨ عݨ

ݨٔ
جــرݭ  ݣݣݣمــنݨ ا

ݨٔ
 ا

ݨ
ݫ و مثــل ــادهݫ مــنݨ  ݣݣݣبݭ

وقتی بر گِرد خانه ] کعبه [ هفت دور طواف کنی، در مقابل آن برای تو 

پیمان و یادی نزد پروردگارت هست که بعد از آن، از عذاب کردن تو،

گزاری، در قبال  که نزد مقام، دو رکعت نماز  حیا می کند. پس زمانی 

ِ مقبول برایت می نویســــد و آن گاه که هفت مرتبه  ݫ آن، دو هزار رکعتݭݫ

کسی  سعی بین صفا و مروه نمایی، پاداش تو نزد خداوند؟عز؟ مانند 

گــــزارده و آنکه هفتاد بنده ی  که از دیارش با پای پیاده حجݨݧ  اســــت 

کرده  است.  مؤمن را آزاد 

ِ خواندن نماز در مســــجد الحرام این چنین آمده است:    ݫ درباره ی فضیلتݭݫ

 
ݨّ

ــه كل  الله؟عز؟ منݨ
ݨ

ــل بݭ
ــرام صــاةݨً واحــدةݨً قݨ ݧ ــسجد الحݧ  في المݧـ

ݨّ
ــى و مــنݨ صݨ

73
ــوتݨݨ . نݨ یمݨ

ݨٔ
ل ا یهــا اݬٕ

ݨّ
صل  صــاة یݨ

ݨّ
هــا و كل

ݨّ
صــاة صا

که در مسجدالحرام نمازی بخواند، خداوند؟عز؟ هر نمازی را  کســــی  

کــــه خوانده و هر نمازی را که تا لحظه ی مردن بخواند، می پذیرد.

کن دیگر  همچنین در روایتی، نماز در مسجد الحرام برابر صد هزار نماز در اما
74

شمرده شده است! 

که  تعبیر بالا برای نماز در مســــجد الحرام، آن گاه جلوه ی بیشــــتری می یابد 

گرفته شود! ّه، در نظر  ݧ ݧ همراه با عبارت زیر درباره ی ســــجده در مکݧ
75

ݐ سبیلݭݫ الله؟عز؟. ݫ ڡݧ مهݫ ݫ بدݨ ݫ طݫ حݨّ شݨݧ تݨݧ ݦـݦ ݨـݨ ةݧ كالم
ّ ݨݧ كݨݧ ݦـ اجدݨ بمـ السݨّ

که در راه خداوند؟عز؟، در  ســــجده کننده ی در مکه مانند کسی است 

خون خود بغلتد!
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اهمیت حج  و  ایگاه هن

گناهانــــش را می آمــــرزد و تا     پــــس از پایــــان یافتــــن مناســــکش خداونــــد 

چهــــار مــــاه برایش حســــنات ثبت می شــــود و ســــیئاتش نوشــــته نمی شــــود 

کفر [ باشــــد. بعــــد از چهار ماه  کــــه موجب ] آتــــش یا  کند  کاری  مگــــر آنکــــه 
76

] در محاســــبه ی  نیکی ها و بدی ها [، به جمع مردم دیگر در می آید! 

آیا برای اینکه اهمیت این اعمال را دریابیم، مطلبی باقی  مانده که اولیای    

دین و حضرات اهل بیت؟عهم؟ به ما نفرموده باشند؟! با خواندن این روایات 

کــــه قطره ای از دریای علوم و معارف آنان اســــت - آیا رواســــت همچنان   -
گرفتار مشــــاغل دنیا نموده و از فیض "حج " بهره مند نگردیم ؟! خود را 

توشه ای 

برای چهار ماه





دوبارهوچندباره دوبارهوچندبارهحجݨݧ حجݨݧ

فصل سومفصل سوم

مطلوبیتتکراروتعدّدحجݨݧمطلوبیتتکراروتعدّدحجݨݧ





رایــگــان نـــســخــه 

ف شدن به سفر معنوی     که پس از مشرݨّ کســــی را بیابیم  کمتر  امروزه شاید 

، عزمی دوباره یا چندباره برای رفتن به این ســــفر داشته باشد. چه بسا  حجݨݧ

نین تکرار حجݨݧ در شرایط فعلی امری غیر ضروری و  در ذهن بســــیاری از متدیݨّ

بلکه ناشایست می باشد.

روایــــات اما چنین رویکــــردی ندارند. مضامین و تعابیــــری چون توصیه به 

ِ عزم  ݫ ِ نداشــــتنݭݫ ݫ ݭݫ تکرار هرســــاله ی حج ݨݧ و مذمّــــت تجدید نکردن آن و عقوبتݫ

که در  و اراده برای بازگشت به این ســــرزمین و ... از جمله عناوینی هستند 

ِ زیادی دیده می شوند. ݫ روایاتݭݫ

له با عنایت به مشابهت حجݨݧ در عصر حاضر با روزگار پیشین - خاصه
این مساݨٔ

ام جور بر 
ّ ݨݧ عصر صدور روایات - به لحاظ پر هزینه  بودن حج ݨݧ یا سلطه ی حکݧ

گویا علی رغم همه ی  یت فوق العاده ای پیدا می کند.  ݨ از، اهمݧ منطقــــه ی حجݨݧ
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تشرف های

 مکرر به حجݨݧ 

کنندگان، دور  ع مقدس می خواهد خیل طواف  این مشکات و موانع، شــــار
این  خانه بگردند و مناسک مرتبط با آن را به جا آورند.*

که جای تردید     ف به  حج ݨݧ و عمره، از اموری است  جایگاه والای تکرار تشرݨّ

ندارد. بنابر نقل روایات، امام مجتبی؟ع؟ بیســــت حــــجݨݧ با پای پیاده به جا 
78

 همچنین حضرت زین العابدین؟ع؟، چهل حجݨ ݧ به جا آوردند.
77

آوردند؛

که هر سال به  حجݨݧ  امام صادق؟ع؟ به شخصی فرمودند: چه چیز مانع شده 

بروی؟

کرد: فدایتان شوم؛ خانواده ]مانع حجݨݧ هرساله شده است[. عرض  

فرمودند: 

 
ݨّ

ل ــم كݨ ݫ ــجݨّ بهݫ ت و حݨݧ یݧ ݨّ  و الـــزݨݧ
ݨّ

ــل ݨ ݧ ــكݧ الݨݧ
ݧ
یال ݭ ــم عݫ ݭݫ طعݫ

ݨٔ
ــكݧ ؟! ا ݫ یالݭݫ عݭݫ ݫ ــتݨݨّ فـــمنݨ لݭݫ ذا مݭ اݬٕ

79
. ةݫ ســنݨݨ

وقتی بمیری عیالت  چه کسی  را  دارند؟! به خانواده ات ]غذایی چون[

 سرکه و روغن زیتون - کنایه از طعام ساده - بده و هرسال، با آن ها 

حج بگزار.

که خداوند متعال حجݨݧ هرساله را بر اغنیا لازم نموده     در برخی روایات آمده 
80

است! 

در خصــــوص این روایات و مراد از آن ها بین فقها مباحثات و گفت وگوهایی 

گرفته است. بیشــــتر علما، این روایات را شواهدی بر استحباب مؤکد  شکل 

گروهــــی نیز آن روایات را  کرده  اند.  ِ ݨݧ مســــتقر  ِ حجݭݫ دانســــته یا حمل بر وجوبݭݫ

ن حج یا تکرار آن را پایین تر از سایر 
که شاݨٔ کسانی است  کتاب، پاسخ به شبهات  *  فصل بعدی این 

له ی مطلوبیت تکرار 
 به مســــاݨٔ

امور خیر مانند صدقه دادن به نیازمندان می دانند. در این فصل صرفاݨً

حج و عقوبت ترک آن خواهیم پرداخت.
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حج دوباره و چندباره

سه حجݨݧ 

چهار حج

پنج حج

ݧ

اج خالــــی نماند؛ با این  ݨّ جݨݧ ُ ــــه از حݨݧ ّ ݧ کفایی برشــــمرده اند تا مکݧ دلیــــل بر وجوب 

 هر ساله 
ݨّݨݧ ݨݧ
ݫ ِ حجݭݫ که فتوا به وجوبݭݫ وجود از برخی فقهای پیشین نقل شده است 

برای توانگران و ثروتمندان داده اند. 

یت دارد لحن مؤکد روایات درباره ی برگزاری     ݨ در این میان آنچه بسیار اهمݧ

که همه ی فقها و علمای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند. هرساله ی حج است 

ه ویژه ی اولیــــای دین به تکرار چندباره ی حج  ݨّ گویای توجݨݧ روایــــات زیر نیز، 

ݨݧ است.

کسی که سه حجݨݧ به جا آورد 

.
ً
دا ݦـݦ ب

ݨٔ
رݨݨ ا قݨـ صبه فݨ ݩݩ یݨ لمݧ

گرفتار فقر نمی شود.  هرگز 

ّ " * به شمار می آید. جݨݧ َ ݧ نݨُ الحݨݨݧ دْمݭِ این شخص چه دوباره به حج برود یا نرود " مݨُ

کسی که چهار حجݨݧ به جا آورد 

.
ً
دا ݦـݦ ب

ݨٔ
ةݨݧ القبر ا

ݧ ݧ ݧ ݧ غطݨݨݨݨݨݨݨݧ صبه ضݨ ݩݩ تݨ لمݧ

هیچ گاه دچار فشار قبر نمی شود.

 جالب اینجاست که در ادامه روایت آمده، خداوند؟عز؟ حج هایی که به جا   آورده 

است را در نیکو ترین صورت پیش چشمانش می آورد و آن صورت نیکو در دل 

قبرش نماز می گزارد و ثواب این نماز برای این شــــخص خواهد بود. آن هم 

چه نمازی! نمازی که رکعتی از آن با هزار رکعت از نماز آدمیان برابری می کند.

کسی که پنج حج ݨݧ به جا آورد 

.
ً
دا ݦـݦ ب

ݨٔ
ه الله ا بݨ عذݨّ ݩݩ یݨ لمݧ

خداوند هرگز عذابش نمی کند.

گزاردن، به  حجݨݧ می رود. الکافی: ج 4 ص 542 کســــی ݣݣکه به مجرد یافتن راهی برای حجݨݧ    *
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ده حج

بیست حج

چهل حج

کسی که ده حجݨݧ به جا آورد

.
ً
دا ݦـݦ ب

ݨٔ
اسبه الله ا ݩݩ یݨ لمݧ

خداوند هیچ گاه او را مورد محاسبه قرار نمی دهد.

کسی که بیست حج ݨݧ به جا آورد 

ها. فیرݨ یقها و لا زݨݨ ݫ هݫ
سمع شݨ ݩݩ یݨ ر جهنݨݨّ و لمݧ ݩݩ یݨ لمݧ

کــــردن و زبانــــه  جهنــــم را نمی بینــــد و صــــدای ]مهیــــب[ فروکــــش 

کشیدنش را نمی شنود.

کسی که چهل حجݨݧ به جا آورد

 
ݨݧ

ل دخݨ ة یݨ ــواب الجنݨݨّ ݧ بݧ
ݨٔ
فتــح له باب من ا ݔݨݨ بــتݨݨ و  ىݫ حبݨ

ݨٔ
ع  فیمــنݨ ا قیــل لــه اشــفݨ

ع  له . شفݨ ه هو  و منݨ یݨ منݨ

گفته می شود: هرکه را می خواهی شفاعت کن و دری از درهای  به او 

کسانی که شفاعتشان  گشوده می گردد و به  همراه  بهشت به رویش 
81

نموده، از آن در وارد می شوند.

در برخی از روایات، وعده ها چنان بزرگ و به ظاهر دســــت نیافتنی اســــت    

گرفتار شــــبهه شوند در  که بیم آن می رود اهل ریب و شــــک، در آن وعده ها 

نݨّ وعد الله حق! حالی که اݬٕ

کتفا     بــــرای شــــتافتن به  حــــجݨݧ و تکــــرار چندباره ی آن، بــــه همین مــــوارد ا

که العاقل یکفیه الاشــــاره. این ها تنها بخشی از میراث روایی  ما در  می کنیم 

مطلوبیت تعدد حجݨݧ اســــت! چرا به جای اجابت خواســــته ی معصومین؟عهم؟ 

گرفتار شبهات جاهان و دین ستیزان شویم؟ در این نصوص شریف، 

گرفتاری های مالی     ممکن است تصور شود زیاد حجݨݧ  رفتن، انسان را دچار 

یا ابتا به بیماری می کند؛ حال آنکه در روایات آمده است:
82

گرفتار فقر و تب نمی شود.  ، جݨݧ ݧ نݨ الحݨݨݧ دمݭ مݨ
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دعا برای حج هرساله 

و زیارت هرساله ی 

پیامبر ؟صل؟ و 

H خاندان مطهرش

دوست دارم 

خداوند؟عز؟،

تو را در این 

حال ببیند 

 

ݭݫ  عام " *   
ݨّ ݧ

ي هذا و  في  كل کاوی منابع حدیثی، با تعابیری نظیر " في عامݪ پس از  وا
در جای جای آثار و ادعیه ی نقل شده از اهل بیت؟عهم؟، مواجه می شویم.**

ݨݧ هرســــاله و زیارت هر ساله ی 
ِ ݫ یت حجݭݫ ݨ کید، خود نشــــان دهنده ی اهمݧ این تأ

ݢمی باشد. ݢ ݢ ݢ ݢ حضرت ختمی مرتبت؟صل؟ و خاندان مطهرش Hݢ

به عنــــوان نمونــــه، امــــام زین العابدین؟ع؟ ضمــــن نیایشــــی در صحیفه ی 

سجادیه این چنین فرموده اند:

ــك  ݧ ݬك، صلواتݨݧ ݫ ݫ ــولݫ ݧ ــر رسݧ ݫ قب ــارةݬݫ ی ، و ز ݬݫ ݫ و العمــرةݫ ݫ
ــجݨّ ّ بالحݧ ݧ ݨ عــىݨ ــنݨ ّ و امݨ ــمݨݧ هݧ

ݨّ
الل

ــم  ݫ ݬك علیهݫ ݫ ݫ ــولݫ ݧ ݭݫ رسݧ ݫ و آلݭݫ ــهݫ ݫ و عــى آلݭݫ ــك علیــهݫ كاتݨݧ ك و برݧ ــتݨݨ ݦـݦ ݫ و رحمـ علیــهݫ
83

ݭݫ  عــام. 
ݨّ ݧ

ل كݨ ݭ في عامــي هــذا و في   یݫ یتݨ ـــقݨ بݨݧ
ݨٔ
 مــا ا

ً
ــدا ݧ بݧ

ݨٔ
السّــامݧ ا

خداونــــدا! حجݨݧ و عمره و زیارت قبر پیامبرت و خاندان او - صلواتت 

بــــر او باد و رحمت و برکاتت بر او و بر آلش - را همیشــــه تا هســــتم، 

امسال و هرسال روزی ام نما!

همچنیــــن در دعایــــی که به ابوحمــــزه ثمالی آموخته اند، حج هر ســــاله را از 

خداوند متعال مســــألت نموده اند. جالب آنکه دعا برای روزی حج هرســــاله 
84

در حین انجام برخی از مناسک حج نیز وارد شده است.

گفت امام صادق؟ع؟ به من فرمودند:    عیسی بن ابی منصور 

ــتݨ  نݨݧ
ݨٔ
ݫ و ا ݫ

ــجݨّ ل الحݧ ݫ  اݬٕ ݫ
ــجݨّ ــراك الله؟عز؟ فیمــا بــینݨ الحݧ نݨ یݨ

ݨٔ
حــبݨّ ا

ݨٔ
 ا

نݨݨّ یــا عیــس اݬٕ
85

. ــجݨّ لحݧ  لݭݫ
ݨٔ
تتهیّا

ای عیسی! همانا دوست می دارم خداوند؟عز؟ تو را از این حجݨݧ تا حجݨݧ 

که داری برای سفر حجݨݧ مهیا می شوی.  بعدی در حالی ببیند 

*  یعنی در این سال و در هر سال
که بسیاری از معارف اهل بیت؟عهم؟ در قالب دعا و مناجات به ما رسیده است. **  پوشــــیده نماند 
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نـــســ ملائکه برایش 

دعا می کنند

کیست؟ محروم 

در روایت دیگر آمده است:

، نیّت حجݨݧ بعدی را داشته باشد عمرش زیاد  کســــی که پس از بازگشت از حجݨݧ
می شود.86

که     که هر سال به حج بروی و یک سال نتوانستی  نایت باشــــد  که بݨَ وقتی 

کوه ها  مشــــرّف شــــوی، مائکه ای که روی زمین اند به مائکــــه ای که روی 

هستند می گویند:

ما صدای فانی را نمی شــــنویم! پس می گوینــــد: دنبالش بروید. به دنبالش 

می روند و او را نمی یابند؛ پس می گویند:

و 
ݨٔ
ــهݫ ا ݭ ݫ نݫ

غݨݧ
ݨٔ
ــرݨ فا و فقݨݧ

ݨٔ
ݫ ا هݫ ݫ ــفݭݫ اشݨ ضݨݨݧ فݨ و مــرݦݨ

ݨٔ
ــه ا ّ عنݨ دݨݧ

ݨٔ
ــنݨݨݧ فــا ــه دیݧ سݨݧ بݨݧ نݨ كانݨ حݨݧ ّ اݬٕ ــمݨݧ هݧ

ّ ݨݨݧ
الل

87
ــل بــهݫ ... .  فافعݨݧ

ݨݧ
عــل و فݫ

ݨٔ
ــه ا ݭݭج عنݨ

ــرݨّ ݨ حبــسݧ ففݧ

گر  ا یا  کن!  ادا  را  آن  آمدنش شده است،  مانع  گر بدهی  ا پروردگارا! 

گر تنگدستی، پس بی نیازش فرما! یا  بیماری، پس شفایش ده! یا ا

کاری ]مانعش شده[  گر  گشایشی پدید آور یا ا گر حبس، پس برایش  ا

آن را انجام ده! مردم در حال دعا برای خودشان اند و آن ها برای 

که نیامده است!  کسی دعا می کنند 

ل  ــد اݬٕ ݫ ݩ یفݫ ینݨ فلــمݧ ــنݭ ــسݧ سݫ ؟ع؟ قــال: مــنݨ مضــتݨ لــه خمݧ بي عبــد اللهݫ
ݨٔ
عــنݨ ا

88
. وݥمݨ ــحرݧ ݧـ

ݨ
ــه لم ݨـݨݨݨݨݦݦّ ن رݧ  اݬٕ ݫ ݫ ݫ و هو موسݫ هݫ ݨّ بݧ ر

که پنج ســــال بــــر او بگذرد و وارد  کســــی  امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

بر پروردگارش نشــــود )به این سفر مشرف نشود( در حالی که توانگر 

بوده است، همانا بی تردید او محروم است!



گــان
رایــ

خــه 
نـــســ

تسلیم،عقلانیترینروشرویاروییبادستوراتدینتسلیم،عقلانیترینروشرویاروییبادستوراتدین
برݣݣݣحوایجدنیا برݣݣݣحوایجدنیاتقدّمحجݨݧ تقدّمحجݨݧ

باسایرامورخیر باسایرامورخیرجمعبندیروایاتمقایسهیحجݨݧ جمعبندیروایاتمقایسهیحجݨݧ

یاسایرامورخیر؟ یاسایرامورخیر؟حجݨݧ حجݨݧ

فصل چهارمفصل چهارم





تسلیم، 

عقلانی ترین روش 

رویارویی با 

دستورات دین

رایــگــان نـــســخــه 

که از مشکات و نابسامانی های     در جامعه ی امروز ما، کم نیستند افرادی 

معیشــــتی و اقتصادی رنج می برند. این نابســــامانی ها زمینــــه را برای ترک 

گاهانه ی مناسک و عبادات دینی فراهم نموده است.  ناآ

رک  کنونــــی را بهانه ای بــــرای تݨَ ِ دشــــوار  ݫ گرچه بســــیاری از افــــراد، موقعیتݭݫ ا

عان و پایبندان به امور دینی نیز، در  مناسک حج نموده اند؛ اما برخی متشرݨݦّ

همین بزنگاه حسّاس دست کم دچار شبهه شده اند. 

گریز از سفر حج  که لااقل در پی دســــتاویزی برای  گروه دین دار  ســــؤال این 

که آیا واقعاً خداوند متعال راضی است با وجود این همه  نیستند، این است 

گرفتاری، باز هم، هزینه ای هنگفت در این مسیر صرف شود؟  نابسامانی و 

که بخش اعظم آن در جیب دشــــمنان اهــــل بیت؟عهم؟ ریخته  ســــرمایه ای 

می شود!

ج سایر مصارف  گر خر که در این مســــیر هزینه می شود، ا آیا این مقادیر کان 
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رایــگــاننـــســ نـــســخــه 

چرایی تعبد 

و فرمان برداری 

خیر شود، بهتر نیست؟! 

 ّ ݧ ݧ ݧ کلݧ ح تعطیلی و توقف حج را عرضه می کنند تا  گام را فراتر نهاده و طر برخی 

ج، به ســــوی دیگری میل  کند و صــــرف محرومان و بی بضاعتان  این مخار

شود! 

هدف از اختصاص فصلی مســــتقل در این نوشــــته، یافتن پاســــخی برای    

این سؤالات اســــت. اما پیش از بیان روایات مرتبط با آن، لازم است نکاتی 

ع قرار  درباره ی مجموعه ی عبادات و به ویژه حج را، دریچه ورود به موضو

دهیم.

که بسیاری از قضاوت های ما در اولویت بندی اعمال     حقیقت این اســــت 

نیک، مبنای درســــت و منطقی ندارد و صرفاً مبتنی بر احساسات و تمایات 

خودمان اســــت. پیداست در این میان، شبهات و سؤالات بالا نیز محصول 

م " * است. 
لݨْ ِ ِ عݫ ِ بغیرݭݫ همین داوری های نابه جا و غیرمنطقی و مصداق " قولݭݫ

د، پذیرش قلبی دســــتورات الهی، اعتماد مطلق، تســــلیم     در حقیقــــت تعبݨݨّ

محــــض و فرمان بــــرداری بی چــــون  و چرای ذات پــــروردگار متعال اســــت؛ 

بی آنکه ضرورتی به دانستن چند و چون آن باشد.

البته این امری غیر عقانی نیســــت؛ بلکــــه در مکتب قرآن و اهل بیت؟عهم؟، 

که امام رضا؟ع؟ فرمودند:  یت فراوان است. تا آنجا  ݨ عقانیت دارای اهمݧ
89

ݨّنݨ لا عقل له.  ین مݧ ّ هلݭݫ الدݨݧ
ݨٔ
 با

ݨٔ
عبا  لا یݨ

کســــانی از دین داران که عقلی ندارند، ارزش ] و شرافتی [ ندارند.   

مٌ ... < 
ْ
ِ عِل كَ بِــــهݫ

َ
یْسَ ل

َ
گاهی و یقین نباشــــد. اشــــاره به آیــــه ی > وَ لا تَقْفُ ما ل که از روی آ کامــــی    *

سراء: 36.  برای مطالعه ی بیشتر  ر ک علل الشرائع: ج 2 ص 606 ســــوره اݬٕ
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حج یا سایر امور خیر؟

توضیح عقلی 

بودن پیروی 

بی چون  و چرا 

که     د بی چــــون  و چرا، این اســــت   ریشــــه ی منطقــــی و عقانی بــــودن تعبݨّ

ِ اوست  وضع کننده ی این قوانین و دســــتور العمل ها در زندگی انسان، خالقݭݫ

ِ عالم قادر حکیم است. ݫ و این خالق، ذاتݭݫ

گذاشته شــــده، نیازمند  که در او به ودیعه  لی  ݨّ ر و تعقݨݧ
ّ ݧ ه ی تفکݨݧ ّ آدمی به حکم قوݨݨݧ

ا نموده و در سلوک عملی اش  که خالق متعال برایش مهیݨݨّ دستورالعملی است 

قرار داده است. او می داند خداوند حکیم، امر و نهی بیهوده نمی کند و اهل 

ظلم به بندگان نیست. از این رو بی آنکه خبر از چرایی این امر و نهی داشته 

باشد، تسلیم آن می شود و این حکم روشن عقل است.

گر در بررســــی نصــــوص دینی اعــــم از آیــــات و روایات بــــه این نکته  حــــال ا

برخوردیم که مناســــک حجݨݧ و عمــــره، رتبه ای بالاتر از امور مورد نظر ما دارد، 

ع مقدس شویم.  ت بندی شار به حکم عقل می باید تسلیم اولویݨّ

گویا و روشــــنی برای جایگاه بلند و ارزشــــمند " تســــلیم " نزد  روایت زیر بیان 

اولیای دین است.

یك لــه و  ــدوا الله  وحــده لا شــرݬݪ بݨ  عݨ
ً
نݨݨّ  قومــا

ݨٔ
؟ع؟:  لــو ا وعبــداللهݫ بݧ

ݨٔ
قــال ا

 ّ ضــانݨ ثݧ مݨݧ ݧ رݨ ــوا البیــت و صامــوا شــهرݧ ݨّ جݧ كاة و حݨݧ
ــوا الـــزݨݨݨݨݨݨݨّ ݨـݦݨݨݦݦ ــاة و آتـ ّ قامــوا الصݧ

ݨٔ
ا

ــاف  ــع خݭݫ نݨ  صݨ
ݨّ ݧ

لا
ݨٔ
؟صل؟ ا  اللهݫ

ݨ
ــول ــه رسݧ عݧ و صنݨ

ݨٔ
ه الله ا ـــعݧ نݨݨ ݭ صݨ ــیݨ ءݫ ݫ قالــوا لݭݫ

ــا  شــركینݨ ثـــمݨّ تݨ ــك مݨ ــوا بذلݭݫ ــم لكانݧ ݫ بهݫ ــك في قلو ــدوا ذلݭݫ جݨݨ و وݨ
ݨٔ
ــع ا ــذی صنݨ

ݨّ
ال

: ــةݨ ݩ ݧ یݧ
ݖ ݧ
ݫ الا هــذهݫ

ُ�وا �خیي  ِ حبݭݫ
ݨݦَ ݨَّ لا �ي مݧ

ُ هُمْ �ش ــــ�خݨَ ْ ݧ �يݧ َ رَ �ب َ �ب َ ما سش �ي وكَ �خݭِ ُ ݧ مݧ
ّ ݨݨݧ
ݭِ ݫ كݫ حݩَ ݦݨُ و�خݨَ َ��قݨیّ �ي مِ�خُ ـؤݨْ ُ ـكَ لا �ي ّ ݭݭِݧ ݫ ݫ لا وَ رَ�بݫ

> �خَ

 
90

 > 
ً
ما سْل�ي

مُوا �قَ
ݨّ
لݭِ َ ُسݧ �قَ وَ �ي �يْ

�خَ  مِمّا �قَ
ً
ا مݨْ َ�رَ�ب هݭِ سݭِ ݨـْـــ�خݨُ ݧ �خݧ

ݩَٔ
ا

91
ݭ. ݫ ݫ یم ݭݭݭݭݭݫ سلݭݫ

ّ ؟ع؟: علیكم بالتݨݨݧ وعبداللهݫ بݧ
ݨٔ
ݩݩݩݩݩ قال ا ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ّݧ ثݧ

گر قومی، خدا را - که یگانه است و شریکی  امام صادق؟ع؟ فرمودند: ا

کنند و نماز را برپا  دارند و زکات دهند و حجݨݧ گزارند و  ندارد - پرستش 

که خدا  کارهایی  ماه رمضان را روزه بگیرند؛ ســــپس در مورد یکی از 
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رایــگــاننـــســ نـــســخــه  مشابهت حجݨݧ 

کنونی و پیشین

یا رسولش انجام داده اند، بگویند: چرا کار دیگری غیر از این نکردند 

ی آن ] اعتراض [ )به حکم خدا اعتراض زبانی داشته باشند( و یا حتݨّ

را در دل هایشان بیابند، به واسطه ی آن مشرک می شوند!

 ســــپس حضــــرت؟ع؟ ایــــن آیــــه را تــــاوت فرمودنــــد: نــــه! هرگز! 

به پروردگارت ســــوگند ایمان نمی آورند تــــا آنکه تو را در آنچه آنان را 

که  به اختاف افکنده اســــت، به داوری پذیرند؛ ســــپس از حکمی 

کاماً  کرده اى در دل هایشان احســــاس ناراحتی ]و تردید[ نکنند، و 

ِ تسلیم فرود آورند. سرݭݫ

آن گاه فرمودند: بر شما باد به تسلیم بودن!

ع     حــــال که بناســــت همچون حضــــرت ابراهیم ، تســــلیم فرمان شــــار

مقدس باشــــیم و دلداده ی نســــخه های طبیبانه ی او شویم، مقایسه ی این 

عبــــادت با ســــایر امور خیــــر را در روایــــات مرور می کنیــــم. در ایــــن راه، تنها 

که توصیه های دین را در مرحله ی اعتقاد و به  کسانی رستگار خواهند شــــد 

هنگامه ی عمل، مبنای زندگی خود قرار دهند. 

بررسی های تاریخی ݨݧ نشان می دهد که شرایط و احکام حج در همه ی ادوار،   

یکســــان و مشابه بوده است. از ســــویی می توان " ثابت بودن دین و احکام 
ع آیات و روایات استفاده نمود.* الهی" را، از مجمو

گون روایات به عنوان نمونه می توان به این روایت اشــــاره نمود: گونا *  از میان ابواب 
ل یوم القیامة   اݬٕ

ً
دا بݧ

ݨٔ
  ا

ݧ ݧ
دݫ حال ݨّ مݧ   مݨݨ

ݨݧ
رام فقال: حال ݧ الݭݫ و الحݧ باعبدالله؟ع؟ عن الحݧ

ݨٔ
لتݨ ا

ݨٔ
رارة قال: سا عنݨ زݨݨ

عݧ  دݨ ــــتݨ ݦـݦ ݨ اب حدݧ
ݨٔ
؟ع؟: ما ا ݧّ ه و قال قال عىݭݫ رݦ ه و لا یجی ءݦݨ غیݨݨݨݨ رݦ ل یــــوم القیامة لا یكونݨ غیݨݨݨݨ  اݬٕ

ً
دا بݧ

ݨٔ
و حرامــــه حرامݧ ا

.
ً ݨݨݧ ـةݧ  ترك بها سنݨݨّ

ݨّ
لا  اݬٕ

ݨً بدعةݧ
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؟راخماوماجایاس ای جح

که "بدعت " را نکوهش و بدعت گذار را تخطئه     مطالعه ی ادلّــــه و روایاتی 

که " قیاس" را در امور دینی، عامل تضعیف و از بین رفتن  می کنند یا دلایلی 

دین معرفی می کنند، همه وهمه به تبیین شــــفاف تر ممنوعیّت تغییر دادن 

احــــکام دین از روی امیال نفســــانی و بــــدون مراجعه به معــــارف وحیانی، 

کمکی شایان می نماید.

ت خواهند  ّ ݨݧ از ایــــن رو محتوای روایات، همیشــــه و در هر حال برای مــــا حجݨݧ

بود. پس بهانه هایی چون شباهت نداشتن موقعیت و شرایط حجݨݧ در زمان 

صدور احکام با عصر حاضر، واهی و بی ثمر است.

 از قضا - آن چنان که در آغاز فصل قبل نیز اشاره شد - ویژگی های زمانی ما،   

ج  شباهت های اساسی فراوانی به دوران معصومین؟عهم؟ داشته است. مخار

از، وجود فقــــرا و نیازمندان  ام جور بر حجݨݧ ّ ݧ ســــنگین این ســــفر، ســــلطه ی حکݧ

که به  ا بودن زمینه ی فعالیت های خیــــر اقتصادی در غیر حجݨݧ  بســــیار و مهیݨݨّ
نفع جامعه ی اسلامی می باشد، از اساسی ترین این شباهت هاست.*

ی بدون پذیــــرش مقدّمه ی عقلی این بحث - درمورد  بــــه همین دلیل و حتݨّ

 ، تســــلیم -، واضح است که شــــرایط زمانی عصر حاضر با دوره ی تشریع حجݨݧ

تفاوت چندانی ندارد.

کرد. فرمودند: حــــلال محمد؟صل؟ تا قیامت  زراره از امــــام صادق؟ع؟دربــــاره ی حلال و حرام ســــؤال 

همیشــــه حلال خواهد ماند و حرامش نیــــز تا روز قیامت حرام خواهد بود؛ غیر این نیســــت و غیر این 

نخواهد آمد و ]همچنین[ ایشــــان از قول امیرالمؤمنین علی؟ع؟، فرمودند: هیچ کس پایه ی بدعتی را 

کرد. الکافی: ج 1 ص 58 نگذاشــــت مگر آنکه به خاطرش سنتی را ترک 

*  یعنــــی همــــواره و در همه ی ادوار تاریخی، برای ســــوق دادن ســــرمایه ها و منابع مالی به ســــمت و 
، بهانه هایی وجود  ف به حــــجݨݧ کارهای عامّ المنفعه ی دیگر و هزینه نکردن اموال برای تشـــــرݨݨݦّ ســــوی 

داشته است.
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تقدم حج  بر 

حوایج دنیا

گرفتن از     که می توان با یاری  گامی  پس از بیان مقدمه ی بالا، نخســــتین 

گرفتاری های  که حجݨݧ را بر مشــــکات و  روایات متعدّد برداشــــت، این است 

که فایده ی حجݨݧ را رفع فقر و بســــیاری  دنیا ترجیــــح دهیم. عاوه بر روایاتی 

از مشــــکات دنیایی دانســــته اند - که برخی از آن ها در فصل های پیشــــین 

که در آن ها به ترجیح حجݨݧ  گذشــــت -، بیاناتی از معصومین؟عهم؟ صادر شده 

بر اشتغال به امور دنیوی تصریح شده است.

یا  نݨ ݫ الـدݨّ ݫ ݫ ݫ جݫ ً منݨ حوائݬ ݫ حاجةݨݧ ݫ ݫ ݫ
ݨݨّ
ݫ ݫ ݫ جݫ ݭݭݭرݨݨ  عى الحݧ ݫـ ؤث بوجعفر؟عهما؟: ما  منݨ عبد  یݨ

ݨٔ
قال ا

92
اجة. لك الحݧ ݧ له تݫ ــقضیݨݧ ݨـݨݨ نݨ تݨ

ݨٔ
 ا

ݨ
فوا قبل صرݨݦ د انݨ ینݨ قݨ ݫ ݫ قݫ ݫ ݫ

ݨّ
ــحل ل المݨـݧ ظر  اݬٕ  نݨݨ

ّ
لا اݬٕ

که حاجتی از حوایج  امــــام باقر؟ع؟ فرمودند: هیچ بنده ای نیســــت 

کنایه  دنیــــا را بر حجݨݧ ترجیــــح دهد، مگر آنکــــه به سرتراشــــیدگان ) 

که  که اعمالشــــان را انجام داده اند ( نــــگاه می کند  از حاجی هایــــی 

بازگشته اند پیش از آنکه حاجتش برآورده شود.

، بی فایده  کام شــــریف به  وضــــوح، ترجیح امــــور دنیایــــی را به حــــجݨݧ ایــــن 

می نمایــــد. شــــاید چنیــــن بیاناتی بیشــــتر مناســــب افرادی باشــــد که گمان 

گشــــودنی است! یا آنان  گره های دنیوی، به دســــت بشــــر،  می کنند همه ی 

که می پندارند به ابعاد مختلف دســــتورات الهی واقفند و چه بسا به دیگران 

نیز توصیه می کنند.

کم توان با من درباره  کرد: مردی  ار به امام صادق؟ع؟ عرض  ّ اسحاق بن عمݨݨݧ

که   کردم  حج  گزاردن مشورت نمود؛ من هم در جایگاه مشورت به او توصیه 

حج ݨݧ نگزارد. حضرت فرمودند:
93

 ! ً ةݨݧ نݨ ض سݨݧ رݨ ݨـݨݦݦ ـ
نݨ تݨݨ

ݨٔ
ك  ا قݨݧ

ݨ
ل خݨ

ݨٔ
ما ا

که ]به واســــطه ی مشورت و توصیه ی  شایســــته ]و سزاوار [ توست 

 نادرست[ یک  سال بیمار شوی!

اسحاق می گوید: پس یک  سال بیمار شدم!
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حج یا سایر امور خیر؟

حجݨݧ یا صدقه ؟ ع     د و متنو گزینه های متعدݨّ که با وجود  رند  ݨّ دسته ی دیگر از مؤمنان، متحیݧ

بــــرای انجام اعمــــال نیک، آیا باز هم، رفتن به ســــفر حجݨݧ و تکــــرار دوباره و 

گروه قبل - در پی  گروه - بر خاف  چندباره ی آن، قابل توجیه اســــت؟ این 

کردن عبادت برترند.  رفع نیازهای دنیایی خویش نیســــتند و به دنبال پیدا 

که این اولویت بندی،به جای آنکه با عقل ناقص بشــــری صورت  چــــه بهتر 

گیرد، با نور وحی ترتیب یابد. 

که به مقایســــه ی این دو عمل نیــــک پرداخته اند،     پیــــش از نقل روایاتی 

بیان دو نکته  ضروری است:

که با توجه  1. پس از بیان ترتیب اولویت ها در اعمال، این خود افراد هستند 

به مسائل پیرامونشان، از میان اعمال شایسته ی دین، یکی را بر می گزینند.

تصمیم گیری به جای دیگران در این مرحله و یا متهم نمودنشان به مراعات 

قی نیســــت و  نکــــردن اولویــــت  در انجام اعمال، هرگز شایســــته ی مؤمن متݨّ

کدورت بین مؤمنان می شــــود. لذا می بایســــت  حتی در مواردی، منتهی به 

بــــرای هر شــــخص،این حــــق را در تشــــخیص وظیفــــه ی فعلــــی اش، قائل

باشیم.

2. با وجود یقین به اشتباه افراد در تشخیص اولویت ها و با علم به اینکه با ترک 

ِ راجح و برتر، خود را مشغول به عملی بامرتبه و منزلت پایین تر کنند،  ݫ عبادتݭݫ

که خداوند متعال  ت و تقبیح و تحقیر نخواهند بود. چرا هرگز شایسته ی مذمݨّ

- که قرار دهنده ی این اولویت هاســــت -، افــــراد را در پذیرش و ردݨّ آن، آزاد 
که انسان در ترجیح دادن عملی بر عمل  گذاشــــته است. البته بهتر آن است 

دیگر نیز مطیع پروردگار خویش باشــــد مگر آنکــــه اولویت بین دو امر واجب 

که به خاطر انجام عمل  کســــی  و مســــتحب مراعات نشــــود؛ در این صورت 

ی عقوبت الهی  ّ مســــتحبی، ترک واجب می نماید، اســــتحقاق نکوهش و حتݨݧ

را خواهد داشت.



74
گــان

رایــ
خــه 

رایــگــاننـــســ نـــســخــه 

بیان روایات

1. برتری حجݨݧ 

بر صدقه

شــــاید امروزه برای آنان که عــــزم تکرار حجݨݧ دارنــــد، مهمترین دغدغه  این    

که مبادا به خاطر وجود نیازمندان در جامعه، تکرار این سفر، ناپسند  باشــــد 

کــــه در ادامه می آید، بــــه رفع این  باشــــد. مراجعه بــــه دو دســــته از روایات 

کمک می کند. دغدغه ی مؤمنان 

شــــخصی از امام صادق؟ع؟ پرســــید: فدایت شــــوم! کدام یک برتر است؟    

حجݨݧ یا صدقه؟ 

ِ  آن[ پرسشی ]نهفته[ است؛  ݫ که در ]دلݭݫ امام؟ع؟ فرمودند: این پرسشی است 

اموالش چقدر اســــت ؟ آیا آن قدر هست که صاحبش را به حجݨݧ ببرد؟

کرد: ] این مقدار [ نیست. عرض 

امام؟ع؟ فرمودند:

فضــل 
ݨٔ
ــجݨّ ا ، الحݧ ــجݨّ ل الحݧ عــدݭ دقــة لا تݨ ّ ݫ فالصݧ ݫ

ــجݨّ ل الحݧ ــل اݬٕ ݫ ً یمݭݫ ݧ ݧ
ݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ذا كانݨ مــالاݧ اݬٕ

94
دقــة. ّ یــل فالصݧ  القلݭݫ

ّ
لا ــتݨ لا تكــونݨ اݬٕ نݨ كانݨ و اݬٕ

که او را به حجݨݧ می برد، پس صدقه به حجݨݧ نمی رسد؛  گر اموالی دارد  ا

گر جز اندکی ندارد پس صدقه دهد. حجݨݧ برتر است! و ا

در روایتی دیگر، امام صادق؟ع؟ می فرمایند:
95

. یݨ ـفݨ ݫ حىݨݨّ یݦݨݨ قݨ بهݫ دݨّ صݦݨݨݦ تݨݨ ݦـݦݦݦ ݨـݦݦ  ی
ً
ݭݫ ذهبا ݫ ملوءݫ رݧ منݨ بیتݫ ݦـݦݦݦݦ ةݨ خیـ ّ حجݨݧ

که همه ی آن صدقه داده  ، برتر اســــت از خانه ای پر از طا  یک حجݨݧ

شود تا تمام شود!

ینݨ  ضــل منݨ عشــر فݨݧ
ݨٔ
ݫ ا ݫ

ــجݨّ قه في الحݧ ݭ فݫ ـــنݨ ݨ تݨ ؟ع؟ قــال: درهــمݧ بي عبــداللهݫ
ݨٔ
عــنݨ ا

96
. ݭ ݫ

قݨݨّ ها في حݨ قݨ فݫ ـــنݨ ݭ تݨ ݫ ݫ لــف درهــمݭݭݭݭݫ
ݨٔ
ا

ج می کنی، برتر  امــــام صادق؟ع؟ فرمودنــــد: درهمی که در حجݨݧ خــــر

که در راه حق مصرف نمایی! است از بیست هزار درهمی 
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حج یا سایر امور خیر؟

حجݨݧ را به خاطر 

صدقه تعطیل نکن

گرفتار مانعی در رفتن به حجݨݧ شده بود، به حضور پیامبر؟صل؟     شخصی که 

کنید با اموالم چه  کرد: من آدم توانگر و ثروتمندی هستم. امر  رسید. عرض 

اج برسم؟ ایشان فرمودند:  ّ ݨݧ ݧ جݨݧ که به مقام حݨُ کنم 

تݨ  غݨ
ݨ
ل ــهݨ في ســبیلݭݫ اللهݫ مــا بݨ تݨ قݨݨ فݨ نݨ

ݨٔ
ــراء ا  حمݧ

ـــته ذهبــةݨݨݧ نݨݧ بــا قبـــیس لــك زݭ
ݨٔ
نݨݨّ ا

ݨٔ
لــو ا

97. ــاجّݨ لــغݨݨݧ الحݧ مــا بݨ

خ برای تو بود ]و[ آن را  کوه ابوقبیس طای سر گر به اندازه ی وزن  ا

در راه خدا انفاق می کردی، نمی رسیدی به آنچه حاجی ها رسیدند. 

ســــعید سمّان گفت: من هر ســــال حجݨݧ می گزاردم. وقتی در یکی از سال ها،    

گر به  ت شدند، بعضی از همراهانم به من گفتند: ا مردم دچار گرفتاری و مشقݨّ

کنی و آن را صدقه دهی، برتر خواهد بود!   میزان هزینه های سفر حجݨݧ ات فکر 

گفتم: این گونه می پندارید؟ 

گفتند: بله. 

که می خواستم با آن حجݨݧ به جا آورم، صدقه  گفت: پس آن سال، مقداری را 

گفتم: به خدا  دادم. شــــب عرفه خوابــــی دیدم ]و در اثــــر دیدن آن خــــواب[ 

کار را تکرار نمی کنم و حجݨݧ را رها نمی نمایم!  ســــوگند، دیگر این 

وقتی ســــال بعد حجݨݧ گزاردم، در مِنا امام صادق؟ع؟ را دیدم در حالی که مردم 

نزدش جمع شده بودند. خدمت شان رســــیدم و داستانم را برایشان تعریف 

کردم و پرسیدم:

کدام  یک با فضیلت تر است؟ حجݨݧ یا صدقه؟  

کار نیکویی است! حضرت سه بار فرمودند: صدقه دادن چه 

کدام  یک با فضیلت  ترند؟ عرض کردم: بله؛ 

فرمودند:
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روایت 

؟ قݨ دݨݨّ صݦ تݨ جݨّ و یݨݨ ݨ نݨ یݦ
ݨٔ
كم منݨ ا حدݨ

ݨٔ
ـع ا نݨݨݨ ݦـݦ ـ ما یمݨ

که یکی از شما حجݨݧ گزارد و صدقه دهد؟ )چرا  چه چیز مانع می شــــود 

کار را انجام نمی دهید؟( هر دو 

گفتم: اموالش به هر دو نمی رســــد و این مقدار وســــعت نــــدارد، ]چگونه به 

توفیق هر دو نایل شود؟[

کند،  ج  ، دَه درهم خــــر فرمودنــــد: وقتی خواســــت در چیــــزی به خاطر حــــجݨݧ

کند و پنــــج درهم صدقه دهــــد. )در امور مربــــوط به حجݨݧ  ج  پنــــج درهــــم خر

کم نماید  کند( یا نفقه ی سفرش به حجݨݧ را  ج  صرفه جویی و برای صدقه خر

کار، پاداشــــی  کنار گذاشــــته، صدقه دهد؛ پس برای این  کــــه  و آن مقــــدار را 
خواهد داشت.*

کار به درســــتی [ تمام می شد )به  هر دو  گر چنین می کردیم، ]  کردم: ا عرض 

فضیلت توفیق می یافتیم(.

سپـس حضرت سـه  مرتبه فرمـودند: 

؟  ݭ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ
جݨّ ݧ  الحݧ

ݨ
ل  له مثݨ

ݨّ نݨݧ
ݨٔ
و ا

98
کار نیکی [ چون حجݨݧ پیدا می شود؟!  کجا برای او ] 

یکی از دستاویزهای شیاطین و شبهه افکنان برای متوقف کردن عبادات    

که عبادات، هریک جای  و برچیدن شــــعائر دینی، القای این شبهه اســــت 

ل گزاردن دیگری اســــت. 
ݨّ ݧ ݧ ݧ ݧ دیگری را تنگ می کند و انجام یکی مســــتلزم معطݨݨݨݨݨݨݧ

از این رو می گویند:

کند و  کــــردن صرفه جویی  ج  که در حالت اول در حین خر *  ظاهــــراً فرق بین دو صورت، این اســــت 
زیــــاده را همان موقع انفاق نمایــــد و در حالت دوم مبالغ حاصل از صرفه جویــــی را پس انداز نموده و 

سپس صدقه دهد.
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تأثیر حج در 

زدودن فقر

کســــی حجݨݧ برود دیگر به فقرا نمی رســــد؛ یــــا آنکه فقر افــــراد در جامعه،  گــــر   ا

نتیجه ی برگزاری این مناسک و شعائر الهی است!* 

همان گونه که از کام امام؟ع؟ در این روایت پیداست، اولًا بسیاری از اوقات،   

کمک کردن   این فرضی است نادرست و بی اساس و افراد ثروتمند معمولًا با 

به نیازمندان، توان تکرار حجݨݧ را از دســــت نمی دهنــــد. یعنی می توانند بین 

که فرمودند:  کننــــد. این  ع - حجݨݧ مســــتحبی و صدقه - جمع  این دو موضو

کلیدی  ؟ شاید اشاره به این نکته ی  قݨ دݨّ صݦ تݨ جّ و یݨݨ ݨ نݨ یݦ
ݨٔ
كم منݨ ا حدݨ

ݨٔ
ـــــع ا نݨݨݨ ݦـݦ ـ ما یمݨ

باشد.

به عاوه می توان با صرفه جویی در هزینه های ســــفر، بــــه هر دو عمل خیر، 

نایل شد؛ بی آنکه عمل به یکی، موجب ترک دیگری باشد. این راهکار نیز، 

در این روایت مشهود است. 

که پس از ســــفر حجݨݧ واجب، دوباره و      نکته ی دیگر آنکه چه بســــا افراد ی 

کمک به محرومان و  ف به آن را پیدا می کنند بــــرای  چندبــــاره توفیق تشـــــرݨݨݦّ

نیازمندان، بیشتر از دیگران اهتمام می ورزند. 

که خود این ســــفر از دو حیث،     توجه به این نکته هم بســــیار مهم اســــت 

موجب تقویت نیازمندان است:

اول آنکه حاجی در این سفر، ضمن تمرین تعبد و فرمان برداری خداوند متعال،

*  همچنین در ایام سوگواری اهل بیت؟عهم؟، تبلیغات مسموم و مانع تراشانه در مسیر تعظیم شعائر، 
که به این امور خرده می گیرند و طعنه  که چه بسا افرادی  کاماً به چشــــم می خورد. جالب اینجاســــت 

گویی در آن مقام،  می زنند، اهل اســــراف و ریخت وپاش در جشــــن ها و مراســــم شــــخصی یا ملّی اند؛ 

کلی از خاطر می برند و تنها در زمان انجام مناســــک و شــــرایع به یاد نیازمندان  فقرا و نیازمندان را به 

می افتند!
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امــــوال خــــود را در راه او بذل می کنــــد و حاصل این بذل و وارســــتگی از دنیا 

ج و مایحتاج ســــفر و هــــم در تهیه ی قربانی در خال  - هم در تهیه ی مخار
کندن از اموال و انفاق  سفر - آمادگی وی در سایر امور خیر خواهد بود و دل 

در راه خداوند متعال را حتی پس از بازگشــــت از حج در پی خواهد داشت.

دوم آنکــــه بــــا عنایت به روایــــات - که برخــــی از آن هــــا در فصل های قبلی 

که این ســــفر، بر خاف تصــــور اولیه، موجب  کرد  گذشــــت -، می توان ادعا 

که در  ف به حجݨݧ - بــــا وعده ای  ازدیــــاد روزی و مانع از فقر  اســــت. لذا تشــــرݨݦّ

روایات داده شــــده است - عماً موجب زدودن فقر است نه زایش آن!

گذشت وقتی اسحاق، امام؟ع؟ را از قصد  در روایت اسحاق بن عمار چنانکه 

گاه نمود، بدین قرار که یک سال خودش برود و یک  عزیمت به حجݨݧ هرساله آ

سال هزینه ی سفر یکی از افراد خانواده اش را بپردازد، حضرت به او فرمودند:
99

ݬݫ المال.ݭݫ ةݫ رݧ ݨـݨݨݨݦݦݦݦݦݨݨ ثـ رݧ بكݨ شݭݫ ݦـݦݦ بـ
ݨٔ
علتݨݨ فا نݨ فݨ  اݬݪٕ

گر چنین نمایی، بشارت باد بر تو به فزونی اموال!   ا

که در ابتدای این فصل نیز اشــــاره شــــد، نباید از این نکته     لذا همان گونه 

که حکیــــم متعال، در تنظیــــم نظام تشــــریع، همه ی جوانب  غفلــــت نمود 

ع هرگز در تعارض و تضاد با  گرفته اســــت. قوانین شــــر زندگی بشــــر را در نظر 

ݭِ یکپارچه، تکمیل کننده ی  ݭݫ
لݨّ

کݨݦݦݨُ یکدیگر نیستند؛ بلکه به منزله ی اجزای یک 

یکدیگر و درعین حال سودمند به حال عمل کنندگان هستند.

کردم:     که به امام صادق؟ع؟ عرض  شخصی به نام ابراهیم روایت می کند 

یک سال من حجݨݧ می گزارم و یک سال شریکم به حجݨݧ می رود.

امام؟ع؟ فرمود: چه چیزی مانع از حجݨݧ ]هرساله ات[ می گردد ای ابراهیم؟

گردم! به جای آن پانصد ] ݣݣݣݣمثا  کردم: فراغتی بــــرای آن ندارم فدایت  عرض 

درهم یا دینار [ صدقه می دهم!
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، برتر است! فرمودند: حجݨݧ

- پس هزار ]می دهم[!
، افضل است! - حجݨݧ

- پس هزار و پانصد ]می دهم[!
، افضل است! - حجݨݧ

- پس دو هزار ]می دهم[!
فرمودند:

؟ ݭ ݫ بیتݫ
ݧ
 ال

وافݨݨݧ
ݧ ݨݧ ݧ ݧ ݧ یك طݨݨݨݨݨݨݧ فݨ

ݦـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦ لـ
ݨٔ
 في ا

ݨٔ
 ا

کعبه ( هست؟  - آیا در دو هزار تو طواف خانه ) 
- نه!

؟ ݬݫ ݫ روةݫ ݦـݦ فا و المـ یك سعیݨ بینݨ الصݨّ فݨ
ݦـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦ لـ
ݨٔ
 في ا

ݨٔ
 ا

- آیا در دو هزارت سعی بین صفا و مروه هست؟
- نه!

؟ ةݨ فݨ ـرݨݨݦ وفݨݧ بعݨ قݨ یك وݨݦ فݨ
ݦـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦ لـ
ݨٔ
 في ا

ݨٔ
 ا

- آیا در دو هزارت وقوف در عرفات هست؟ 
- نه!

مار؟ یݨ الجݭ ݨ یك رمݧ فݨ
ݦـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦ لـ
ݨٔ
 في ا

 اݨٔ

- آیا در دو هزارت سنگ زدن به جمرات هست؟ 
- نه!

؟ كݨ ناسݭݫ ݨـݨݦݦ یك المـ فݨ
ݦـݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦ لـ
ݨٔ
 في ا

ݨٔ
 ا

[ هست؟  - آیا در دو هزارت مناسک ]حج ݨݧ
- نه! 

100
ل. ضݨ فݨݧ

ݨٔ
جݨّ ا  قال؟ع؟: الحݧ

 ]و در پایان[ حضرت فرمودند: حجݨݧ برتر است!
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که ابراهیم، مسأله فضیلت حجݨݧ و مقایسه ی آن  در روایتی دیگر آمده اســــت 

ح نمود. حضرت نیز به همین ترتیب  بــــا آزاد کردن بندگان را با امام ؟ع؟ مطر

گوشزد  پاسخ او را دادند. در خال این روایت، حضرت خطر چنین نگرشی را 

فرمودند:

امــاݥمݥ  بغــي لݭݫ نݨ لــوا كانݨ یݨݨ عݨݧ ــجݨّ و لــو فݨ اسݨݧ الحݧ ــل الـــنݨݨّ
ݨّ ݧ ݧ ݧ ݧ طݨݨݨݨݨݨݨݧ لــو كانݨ كمــا قــال لعݨ

ضــع  ــا وݨݦ
نݨّ نݨݨّ هــذا البیــت اݬٕ ــوا فــاݪݪٕݭ ݧ بݨݧ

ݨٔ
نݨ ا نݨ شــاءوا  ݣݣو  ݣݣݣاݬٕ ݫ  اݬٕ ݫ

ــجݨّ ـــرهم  عــى الحݧ نݨ یجبݭݫ
ݨٔ
ا

101
. ــجݨّ لحݧ لݭݫ

 تعطیل می کردند و 
گفت*می بود، مردم حــــج راݨݧ که او  گــــر این گونه  ا

؛ چه  کند بر حجݨݧ که امام مجبورشــــان  کنند ســــزاوار است  گر چنین  ا

که این خانه، برای حــــجݨݧ قرار داده  بخواهنــــد و چه نخواهنــــد؛ چرا

شده است.

روایات فوق یادآور اصلی مهم در شــــیوه ی برنامه ریزی برای حل و فصل    

مشکات جامعه است. آیا رواست که سرپرست و اداره کننده ی یک خانواده 

کان، رئیس و مدیر یک دولت، برای حل مشــــکات عمومی  و در نگاهــــی 

کنند و بر بخش  خانــــواده یا جامعه، از بودجه های آموزشــــی و تربیتــــی، کم 

یت مســــأله ی نیازمندان و محرومان،  ݨ مــــورد نظر، بیفزاینــــد؟! علی رغم اهمݧ

کامی های این بخش، خود  کسر بودجه های آموزشی و تربیتی و نا بی تردید 

کننده ی هزینه های بســــی سنگین تر  موجب مشــــکات مضاعف و تحمیل 

بــــه خانواده و اجتماع خواهد بــــود. با قبول این اصل مهم و در موقعیتی که 

بخشی از جامعه از اوّلین نیازهای معیشتی محرومند، خیّرین مدرسه ساز از 

ج و منزلــــت والایی برخوردارند. از این رو مراعات اولویت چنین اقداماتی،  ار

نباید دستخوش شرایط نابسامان جامعه شود.

کردن بنده با فضیلت تر است. ر ک الکافی: ج 4 ص 259 حدیث 30 که آزاد  *  نظر ابوحنیفه این بود 
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2. برتری رفع 

نیاز مؤمن

نسبت به حج

که خالق متعال و     حجݨݧ نیز از مهم ترین برنامه های آموزشی و تربیتی است 

کار نیک  گسترش انواع  ع حکیم، با تدوین آن، جامعه ی اسامی را به   شــــار

و رواج عمل صواب ســــوق می دهد. صدقه و انفــــاق در راه خدا، می تواند از 

نتایج این برنامه ی اساسی باشد.

از ایــــن رو نمی توان صرفاً به بهانه ی وجود مشــــکات معیشــــتی نیازمندان 

یت بســــیاری دارد -، این درســــنامه ی تربیتی را  ݨ که البته توجه به آن اهمݧ  -
فرونهاد و از آن غفلت ورزید.

گذشــــت، تنها بخش  که آنچه  ع اشــــاره دارد  روایــــات فراوانی به این موضو

گنجایش این نوشتار بود. اندکی از آن ها و متناسب با 

ت حجݨݧ نسبت به صدقه     ّ ل روایات که صریـح در افضلیݨݧ پس از بیان دسته اوݨݨّ

اســــت در ادامــــه، روایات بخش دوم را مــــرور نموده آن گاه بــــه نتیجه گیری 

ِ دو دسته خواهیم پرداخت: ݫ نهایی در فهم روایاتݭݫ

که از حجݨݧ برگشته و  در روایتی پس از بیان انواع فضیلت و ثواب برای فردی 

که  به حضور امام صادق؟ع؟ رسیده بود، آن شخص به امام؟ع؟ عرض کرد 

این ثواب ها بسیار زیاد است. امام؟ع؟ فرمودند:

که بیش از این ثواب دارد؟ کاری  تو را خبر دهم از 

کرد: بله؛ حضرت فرمودند:  عرض 

ــةݫ حــىݨݨّ  جݨّ ــةݫ و حݫ جݨّ ــةݫ و حݫ جݨّ فضــل  مــنݨ  حݫ
ݨٔ
ݭ  ا ݭ  مؤمــنݫ ـــضاء حاجــةݫ امــرئݫ لقݨݧ

102
ــج . جݨݧ شــر حݭݫ ّ عݨ ــدݨݧ عݨ

ݨݧ است؛  ݨݧ و حجیݨݧ به یقین رفع نیاز فردی مؤمن بالاتر از حجیݨݧ و حجیݨݧ

] ســــپس [ تا ده مرتبه شمارش فرمود )از ده حجݨݧ بالاتر است(.

البته قبل از بیان این جمله، خود امام؟ع؟ فضایل بسیاری را برای یکایک 

اعمال و مناسک حجݨݧ برشمردند. 



82
گــان

رایــ
خــه 

رایــگــاننـــســ نـــســخــه  کرد؟ چه باید 

که فرمودند:  در بیان دیگری از امام صادق؟ع؟ نقل شده 

 
ݨّ

ــةݨً كل جݨّ ینݨ حݨݧ ل اللهݫ مــنݨ عشــر حــبݨّ اݬٕ
ݨٔ
ݭ  ا ݭ  مؤمــنݫ ـــضاء حاجــةݫ امــرئݫ   لقݨݧ

103
. ݭ ݫ لــفݫ

ݨٔ
ــق فیهــا صاحبهــا مائــة ا ݫ فݭݫ نݨ ــةݫ یݨ حجݨّ

به یقیــــن، بــــرآوردن نیاز مؤمــــن، نــــزد خداوند، دوست داشــــتنی تر از 

، صدهزار ]مثا درهم یا دینار [ بیست حجݨݧ است؛ در حالی که در هر حجݨݧ

انفاق کند!

در روایتی دیگر از امام باقر؟ع؟ آمده است:

م  یهݨ ــوݨ عر كسݨݧ
ݨٔ
تهــم و ا وعݨ ــــع جݨݧ شبݪ

ݨٔ
مینݨ و ا ݭ مــنݨ المســلݭݫ ݫ ݫ  بیــتݫ

ݨ
هــل

ݨٔ
 ا

ݨ
عــول

ݨٔ
نݨ ا

لاݨٔ

ً و  ةݨݧ ّ جݨݨݧ ً و حݨ ةݨݧ ّ جݨݨݧ ــجݨݨّ حݨ حݨݧ
ݨٔ
نݨ ا

ݨٔ
ــنݨ ا ّ مݭݫ لݧ حــبݨّ اݬݪٕ

ݨٔ
ݭݭ ا ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭ ݫ اسݫ هــم عــن الـــنݨݨݨّ ّ وجوهݨ ݨݧ ــفݨݧ

كݨݧ
ݨٔ
و ا

104
ل سبعین.ݨ تهی اݬٕ ها حىݨݨّ انݨ

ݨ
ثل ها و مݭݫ

ݨ
ثل ل عشرة و مݭݫ تهی اݬٕ ً حىݨݨّ انݨ ةݨݧ ّ جݨݨݧ حݨ

کفالت[ نمایم و  گر خانواده ای از مســــلمانان را رســــیدگی ]و  به یقین ا

کنم و آبروݣݣی آن هــــا را در مقابل  گرســــنگی و برهنگی شــــان را برطرف 

گزارم و حج  مردم حفظ نمایم برایم محبوب تر اســــت از اینکــــه حج 

که  گزارم و ... تا آنکه به ده  مرتبه رسید و مانند آن و مانند آن تا آنجا 

به هفتاد مرتبه رسید )برایم از هفتاد حجݨݧ برتر است(.

کید دارد؛ در     ظاهــــر برخی روایات بــــر ترجیح انجام حجݨݧ در برابر صدقــــه تأ

حالی که برخی دیگر، پرداخت صدقه را افضل دانسته اند. 

برای رفع هرگونه ابهام از این دو راهی تشخیص و تصمیم، توجه به نکات 

زیر ضروری است:

ع، در برخی حالات میان روایات دو دســــته، اساساً  کمی دقّت در موضو 1. با 

ج هستند.* لذا  تعارضی دیده نمی شــــود و از محل نزاع و دایره ی بحث خار

گفته می شود. *  به مواردی از این دســــت، به اصطاح خروجݥ موضوعی و یا خروج به نحو تخصّص 
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در این موارد ابهامی در تشــــخیص وجود نــــدارد. در ادامه به عنوان نمونه، 

گروه از این موارد خواهد آمد: سه 

اول: در صورتی که حجݨݧ یا صدقه، مستحب باشند و دیگری واجب، هیچ گونه 

کدام مقدم اســــت. تزاحم  که  تزاحمــــی در میان نخواهد بود و معلوم اســــت 

که هر دو مورد - حجݨݧ یا صدقه - یک حکم )وجوب یا استحباب(  آنجاســــت 

داشته باشند.

گر به هر دلیل، امکان انجام یکی )حجݨݧ یا صدقه( برای شخص وجود  دوم: ا

کار نیست تا نیاز به ترجیح  که باز هم تزاحمی در  نداشته باشد، روشن است 

که در اوّلین روایت نیز  یکی بر دیگری باشــــد. به عنوان مثــــال - همان گونه 

کافی نباشد، بالطبع سفر حجݨݧ  گر دارایی شخص برای حجݨݧ گزاردن  گذشت - ا

ج اســــت و تنها پرداخت صدقه محل تصمیم است.  گزینه هایش خار از 

) ݣݣݣݣبدون ایجاد هیچ گونه مزاحمتی برای حج (

گرچه در بســــیاری از مــــوارد امری مــــادّی و مالی  ســــوم: رفع نیــــاز مؤمنان ا

اســــت، اما در موارد فراوانی نیز، از جنس رسیدگی و پیگیری های غیرمادّی 

ف به  می باشد. در این صورت، چه بسا رفع نیاز حاجتمندان، منافاتی با تشـرݨݨݦّ

کنار هم قابل انجام باشند. حجݨݧ نداشــــته و هر دو عمل در 

که مقصود از صدقه،  2. در روایات دســــته ی دوم، این احتمال وجــــود دارد 

ج اســــت و  که از شــــمار صدقات معمول و متداول خار مواردی خاص باشــــد 

چه بســــا برای رفع نیازهای اولیه ی مؤمنیــــن، ضرورت و فوریتی فوق العاده 

دارد. از این رو، حکم به برتری آن داده شــــده است. به عاوه در هیچ یک از 

روایات دســــته ی دوم، تعبیر "صدقه" وارد نشده اســــت؛ یعنی ممکن است 

کلی، حجݨݧ برتر از صدقه است، اما در موارد خاصی  که به طور  این ݣݣطور باشــــد 

ِ نیازمند در ارتباط با شــــخص وجود دارنــــد و یا ...، این امور افضل  ݫ که افرادݭݫ

از حجݨݧ باشند. 
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ن اجتماعی 
غ از جنبه های فردی، حجݨݧ از شــــعائر جمعی بوده و از شــــاݨٔ 3. فار

که برای این عبادت قرار داده شده است،  نیز برخوردار اســــت. یعنی آثاری 

گر جنبه های شعائری  که ا صرفاً شــــخصی نیســــت. این احتمال وجود دارد 

مین شود و از این بابت 
گردهمایی مسلمانان در موسم حجݨݧ - تاݨٔ حجݨݧ - مانند 

کمک به مؤمنین( مورد  جای نگرانی نباشــــد، روایات دسته ی دوم )برتری 

کســــی به سرپرســــتی امور نیازمندان و  گر  گیرند. در این صورت، ا توجه قرار 

کار درست و به جایی انجام داده است. از  برطرف سازی نیاز آن ها پرداخت، 

کعبه ی معظمه، کم شدند  گر به هر دلیل طواف کنندگان دور  ســــوی دیگر، ا

گرفت، در این صورت،  و جنبه های شــــعائری حجݨݧ در معرض تضعیف قــــرار 

گر مردم حج را  که ا گذشــــته نیز آمد  حج،ݨݧ اولویت پیدا می کند. لذا در روایات 

کند؛ چه  کعبه مجبور  کنند، ســــزاوار اســــت امام عدّه ای را به طواف  تعطیل 
بخواهند و چه نخواهند!*

که بیان  ک های آن، به گونه ای است  گاه فضیلت اعمال بر یکدیگر و ما  .4
کلی و عمومی، ناممکن است.** آن با یک ضابطه ی 

که دستورالعمل های دین، باید در همه ی     بسیاری به غلط تصوّر می کنند 

موارد، با ضابطه ی یکسان و البته قابل درک برای همگان سنجیده و به کار 

گرفته شوند. 

ک برتــــری یک عمل بر عمل دیگــــر، تنهاوتنها در  که ما حقیقت آن اســــت 

که به حد یقین نرسد، قابل قبول نیست. *  البته احتمالات ذکر شــــده در موارد 2 و 3 تا جایی 
کلــــی انعطاف پذیر بودن قوانین، از ویژگی های مثبت یک قانون مترقّی اســــت. حالات  ** به طور 
و خصوصیات مکلّفین، زمینه و زمانه ی آن، همه وهمه در تشــــخیص وظیفه ی فعلی شخص، مؤثر 

ع هم مانند سایر  ع مقدس، پوشیده نیست. از این رو دســــتورات شر اســــت و این از نگاه تیزبین شــــر

قوانین، دارای تبصره های فراوان اســــت تا افراد برای به کارگیری آن با دشواری روبرو نشوند.
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گیری نتیجه 

گاه، معیار برتری  که  ج الهی؟عهم؟ است. آنانند  َݨݧ جݨݧ ُ دســــت پروردگار متعال و حݨݧ

گاهی مســــکوتش می گذارند؛ چه بسا یک عمل نسبت به  را بیان می کنند و 

عمــــل دیگر به مراتب برتر باشــــد و این برتری عموماً برقرار باشــــد؛ اما همین 

عمل افضل، در حالتی خاص، به مراتب پایین تر از دیگری باشد.

ت ربݨّ العالمین  در تمام این موارد، وظیفه ی آدمی تسلیم محض در برابر مشیݨّ

رات الهی؛ یعنی هرچه را برایمان در هر حال  است و رضایت و خرسندی از مقدݨّ

گفتار  و رفتار  و در دل، برترش شماریم.  ترجیح داده، ما هم در 

م 
از این رو، پس از در نظر گرفتن همه ی احتمالات یاد شــــده ، این مطلب مسلݨّ

که نمی توان ادعای برتری حجݨݧ مســــتحبی نســــبت به همــــه ی انواع  اســــت 

کلــــی برتری انواع  که نمی توان ادعای  صدقه ی مســــتحبی نمود؛ همچنان 

صدقات را بر ݣݣحجݨݧ داشت! 

کند؟    گرفتار این دوراهی شده چه  که  ممکن اســــت کسی بپرسد شخصی 

که یکی  که هر دوی این اعمال مطلوبنــــد و در جایی  قدر مســــلّم آن اســــت 

کار را برگزیند.*  مزاحم دیگری باشــــد، شخص مخیّر است یکی از دو 

گر شــــخص را به خاطر ترجیح یکــــی از دو عمل نیک و مورد  اطرافیــــان نیز ا

رضایت پروردگار متعال، ســــرزنش نمایند، مستوجب عقوبت الهی خواهند 

گردید.

* ٰ ضیݨݨݧ رݨ
ݨٔ
وݨ ا نا بما هݨݨ

ݨݨ
ل مݭݫ عݨݨ تݨݨ ٰ و اسݨ كیݨݨݨݧ ݨ زݨݨݨݧ

ݨٔ
یݨݨ ا تي هݭݪ

ݨّ
ݭل ݫ نا لݫ

قݨݧ
ݨ
ݫ ݫ ݭݫ
فݨݨّ مݨݧ وݨ هݨݧ

ݨّ
لل

ݨ
* ا

که با مراجعه به این دو دســــته روایات عمل برتر را تشخیص داد، جای هیچ گونه  * یعنی در صورتی 
ر و نگرانی نیســــت و به حکم خود روایات، مقام انتخاب یکی از دو عمل است. ّ تحیݨݨݧ





برخورددیگرانباحجاجبرخورددیگرانباحجاج

فصل پنجمفصل پنجم

اج
ّݨݧ جݨݧ اجلزوماحترامبهحݨُ
ّݨݧ جݨݧ لزوماحترامبهحݨُ

اج
ّݨݧ جݨݧ اجاجرعظیمرسیدگیبهخانوادهحݨُ
ّݨݧ جݨݧ اجرعظیمرسیدگیبهخانوادهحݨُ





لزوم احترام 

اج ݨّ جݨݧ ُ به حݨݨݧ
رایــگــان نـــســخــه 

در روایــــات، درباره ی وظایــــف دیگران در قبال حاجــــی و مراعات حرمت    

ع  که به قدر و منزلت حاجی نزد شار کیدی دیده می شــــود  وی، دســــتورات ا

مقدس اشاره دارد.

ــك واجــبݨ  نݨݨّ ذلݭݫ ینݨ فــاݪݬݪٕݭ مر ـــعتݨ ݧـ ــاجݨّ و المݨݧ ــروا الحݧ قݨݨّ بوجعفــرݫݫ؟عهما؟:  وݨݦ
ݨٔ
قــال ا

105
علیكــم.

امام باقر؟ع؟ فرمودند: حاجیــــان و عمره گزاران را بزرگ بدارید؛ چرا  

که[ بر شما لازم است. که آن ]امری است 

کــــه حضــــرت زین العابدین؟ع؟ پیوســــته  از امــــام صــــادق؟ع؟ نقل شــــده 

می فرمودند:

نݨݨّ  موهــم فــاݪݬݪٕݭ
ّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨݧ
ݫ ظݫ حوهــم و عݨ ݫ ݭ و صافݫ ݫ ݫ ݫ ݫ

ــاجݨّ ــجݨّ استبشــروا بالحݧ ݧ ݩݩ یݨݧ ــر مــنݨ لمݧ عشݨ یــا مݨ
 106

جــر.
ٔ شــاركوهم في الاݨݧ ــب علیكــم تݨݨ ــك یجݭݫ ذلݭݫ

که حجݨݧ به جا نیاورده اید! مســــرور باشــــید بــــه ]دیدار [  گروهــــی  ای 

کار، که آن  اج! و با آنان مصافحه نمایید و بزرگشان بدارید؛ چرا ݨّ ݨݧ جݧ حݨُ
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به خانواده حجاج

کنید [ در پاداش شــــان شــــریک  گر چنین  که ا بر شــــما لازم اســــت ] 

خواهید بود.

هم ایشان پیوسته می فرمودند: 

نݨ 
ݨٔ
ــم مــنݨ قبــلݭݫ ا ݫ تهݫ

حݨݧ صافݨ مر و مݨ ـــعتݨ ݨـ ݧ ــاجݨّ و المݧ ــام عــى الحݧ ݨّ روا بالسݧ   بــادݭ
107

نــوب. ّ الذݨݧ هــم 
ݨ ݧ ݧ ݧ ݧ طݨݨݨݨݨݨݨݧ ݫ الݭݫ

ݨݨ
ت

اج و عمره گزاران پیشی بگیرید پیش از  ݨّ ݨݧ جݧ در ســــام و مصافحه با حݨُ

گناهان آلوده شوند! آنکه به 

، چه در گذشته و چه امروز، دور ماندن خانواده     از دشــــواری های سفر حجݨݧ

که رسیدگی به  ِ به حجݨݧ رفته شــــان است. شــــاید از این روســــت  ݫ ݫ از سرپرســــتݭݫ

نیازهای اهل و عیــــال حاجیان - چنانکه در روایات فرموده اند - پاداشــــی 

چون پاداش حاجیان دارد. 

مݧ  لݭݫ ــــه یســـتݨ ّ ݧ نݨݧ
ݨٔ
ݫ حىݨݨّ كا جرهݫ

ݨٔ
ݫ كانݨ لـــه كا رݫ ݧ ݫ بخیݧ ـــهݫ هلݭݫ

ݨٔ
 في ا

ً
ـــا ّ ـــف حاجݨݧ

ݨ
ل مـــنݨ خݨ

108
حجار.

ٔ الاݨݧ

کند ]و رسیدگی  هرکس حاجی را در میان اهلش به نیکی جانشــــینی 

بــــه آن ها را بر عهده بگیــــرد[، برای او ] پاداشــــی [ همچون پاداش 

که سنگ ها را استام  گویی اوســــت  حاجی خواهد بود؛ به طوری که 
می کند!*

کعبه باشد. سود و دیوار 
رالاݨٔ *  ظاهراً مراد، لمس حجݨݧ
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مقبول مقبولحجݨݧ حجݨݧ

فصل ششمفصل ششم

عبادتمطلوبوعبادتمغضوبعبادتمطلوبوعبادتمغضوب
تبیینرابطهیحجتخداوحجݨݧتبیینرابطهیحجتخداوحجݨݧ

هبقیع؟عهم؟ ّ مݧ ٔ هبقیع؟عهم؟زیارترسولخدا؟صل؟واىݧ ّ مݧ ٔ زیارترسولخدا؟صل؟واىݧ





عبادت مطلوب 

و عبادت مغضوب 
رایــگــان نـــســخــه 

گوشه ای از مسجد الحرام را که اختیار می کنی و می نشینی، سیل خروشان    

گونی از پرستش پروردگار  گونا که همراه با جلوه های  امت اســــام را می بینی 

که بر  جاری  اســــت. بربر و سودان، سیاه و ســــفید، عرب و عجم را می بینی 

رد " خانه " می گردند!  گݭِ

کــــه در ازدحام  کعبه، دســــت هایی  صورت هایــــی نهاده بــــر دیوار و پرده ی 

کی و قداســــت آن را لمس می کنند و ضجه ها و  ســــود، پا رالاݨ رســــیدن به حجݨݧ

ناله هایی که تمنای بخشایش و انس و نزدیکی به صاحب خانه را دارند. اما

چه بسیارند ضجه زنندگان و چه اندکند حجݨݧ گزاران!
109

جیج.*     الحݧ
ݨّ

قل
ݨٔ
جیج و ا ّ كثر الضݨݨݧ

ݨٔ
ما ا

تو شــــاید از دیدن اینچنین جوش و خروشی در صحنه ی حج، لذت  ببری؛    

امّا امام صادق؟ع؟ دلباخته ی این ازدحام نشــــده و خطاب به یکی از شیعیان  

*  بنابــــر نقل، وقتی ابوبصیر از جمعیت زیاد طواف کننــــدگان تعجب نمود، امام باقر ؟ع؟ این عبارت 
را فرمودند.
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می فرمایند: 

مكان.
ݨّ

كل منݨ الموجݨݦ تيبهݫ
ݨٔ
 یا ثاءݨ غݨ

که موجݥ، آن ها را از هر جایی  * روی آبند  ِ کفݭݭݫ ]ایــــن جماعت، چون[ 

می آورد!

آن گاه اضافه می فرماید:
110

كم. منݨ
ّ

ل مایتقبّلاللّهاݬٕ لكملواللّهݫ
ّ

ل جّاݬٕ ماالحݧ لواللّهݫ

به خدا ســــوگند، حجݨݧ تنها برای شماســــت، به خدا سوگند، خداوند از 

کسی جز شما نمی پذیرد.

آنچــــه در برابر چشــــم من و تــــو جاری اســــت، در عمق نــــگاه معصوم؟ع؟، 

گویی برای بســــیاری از حاضران در حــــرم، با وجود  حقیقتــــی دیگــــر دارد و 

تحمّل دشواری های مناسک، شــــرط اساسی قبولی این عبادت، همچنان 

مفقود است.

که شیطان به خداوند؟عز؟ عرضه داشت:    آورده اند 

 یعبدكهــاملــكݨݧ ݩݩ لمݧ ً عبــدكعبــادةݨݧ
ݨٔ
نــاا

ݨٔ
دموا اعفــیمــنالســجودلݭݫ یــاربݨݨّ

.
ݨݧ

مرســل ّ ــیݨݧ ولنݨ بݨݧ مقــرݨݨّ

ای پــــروردگار من! مرا از ســــجده بــــر آدم معاف دار تا تــــو را عبادتی 

که هیچ فرشــــته ی مقرّب و پیامبر فرستاده ای، چنین عبادتی  کنم 

نکرده  باشد!

پاسخ آمد:

یــدلمــن ر
ݨٔ
عبــدمــنحیــثا

ݨٔ
نا

ݨٔ
یــدا ر

ݨٔ
ــاا

ݨـݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦّ نم لىعبادتــكاݬٕ لحاجــةلىاݬٕ
111

یــد. ر حیــثتݨ

بــــه عبادت تو هیچ نیــــازی ندارم؛ من می خواهــــم فقط از آن راهی 

که آلودگی ها را با خود حمل می کند. کفی  *  همان 
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حج مقبول

که خود می خواهم عبادت شــــوم نه از آن راه که خواسته ی توست!

و شیطان سجده نکرد!

در اعمــــال و مناســــک حجݨݧ نیز، اشــــک هایی که برگونه ها فــــرو می ریزند و    

که ســــرداده می شــــوند و ...، همه وهمه تنها زمانــــی جلوه های  ناله هایــــی 

گر نه، مطلوب  عبادت الهی اند که در مســــیر اراده ی خداوند متعال باشند و ا

گمراهی و ســــرگردانی، بر  او نخواهند بود! روح مناســــک را بایــــد دریافت تا 

گمراهی، زیان بارتر؟! کدامین زیان از این  انسان چیره نگردد و 

هُمْ �خیي  ُ لَّ سَْ��يݧ �خݨَ �خَ �ي دخ
َّ
 < >ال

ً عْمالاݨݧ
ݨَٔ
�خݨَ ا سَر�ي ْ �خݨݧ

َٔ اݨݧ
ݨݦْ
ال ـكُمْ �بِ ُٔ �ݩݩݩݩݧ ّݭِ

ݩ �بݩݩݧ
�خݨݨَ لْ هَلْ �خݨݦُ > �قُ

112
 > 

ً
�ا �خݨْ و�خݨَ �ݦُ �خُ حْسݭِ ݨݦُ ـهُمْ �ي

�خݨَّ
ݨَٔ
و�خݨَ ا حْسَ�بُ ݨَ ا وَ هُمْ �ي �ي

�خݨْ
ݨُ

ا�قݭِ الدّ َ�ي حݧ
ْ
ال

بگــــو آیا به شــــما از زیانکارتریــــن مردمان از نظر اعمــــال خبر دهم؟ 

گمراهی رفته در حالی که خود  که تاششــــان در زندگی دنیا به  آن ها 

می پندارند نیک عمل می کنند!

گرفته شــــوند. صحبت از  هشــــدارهایی چنین در قرآن به راســــتی باید جدی 

کم تاشند، نیست؛ بلکه خداوند متعال از سرنوشت  که سهل انگار و  افرادی 

که علی رغم تاش بی وقفه، سعی شان در این دنیا بیهوده  کســــانی می گوید 

گمان  بــــوده و نتیجــــه ای در آخــــرت برایشــــان نداشــــته اســــت؛ در حالی که 

گران اندوخته اند! می کرده اند توشه ای 

ســــران و زیان جداشــــدگان از دامان     گویای خݨُ کام امام باقر؟ع؟ به نیکی 

وحی است:

ݫ  ــهݫ ق بجمیــع مالݭݫ ــاره و تصــدݨّ ً قــام لیلــه و صــام نݨ ݧ ݧ
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
نݨݨّ رجــا

ݨٔ
مــا لــو ا

ݨٔ
 ... ا

ــع  ــه و یكــونݨ جمی ی ّ اللهݫ فیوالݭݫ ــة ولݭݫ ݩـ ݩݩ یعــرف ولای ݫ  و لمݧ ــع  دهــرهݫ و حــجݨّ  جمی

ݫ و لا  ݨّ في ثوابــهݫ  و عــزݨݨّ حــقݨݨݧ
ݨّ

ݫ مــا كانݨ لــه عــى اللهݫ جــل لیــهݫ ݫ اݬٕ ݫ بدلالتــهݫ ــهݫ عمالݭݫ
ݨٔ
ا

113
ــان  ... . یم هــلݭݫ الاݬ

ݨٔ
ــنݨ ا كانݨ م

گر مردی شــــب را بــــه عبادت بایســــتد و روزش را روزه دار  ]بدانید[ ا
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دو خواسته ی اساسی 

خداوند متعال 

از بشر

از دَر، وارد 

خانه شو!

باشــــد و تمام اموالش را صدقــــه دهد و تمــــام روزگارش را حجݨݧ گزارد 

ِ خدا را نشناســــد )امام برگزیده از ســــوی خدا  ِ ولیݭݫ ݭݫ ݫ در حالی که ولایتݫ

کند و همه ی اعمالــــش، با راهنمایی او  را نشناســــد( تا او را پیروی 

به سوی خدا باشد، ]چنین شخصی [ نزد خداوند استحقاق پاداشی 

نخواهد داشت و از اهل ایمان به حساب نمی آید! 

که خداوند متعال در زندگی بشــــر دو چیز از او     ت داشــــت 
از این رو، باید دقݨّ

خواسته است:

که  که باید مجموعه ای از اعمال خیر و نیک  ِ او این اســــت  خواســــته ی اولݭݫ

 ، برایش تعریف و به آن ها امر نموده اســــت، به جــــای آورد. نماز، روزه، حجݨݧ

زکات و ... همه وهمه از این دستورات هستند. معمول افراد مؤمن، در این 

مرحله مشکلی ندارند.

که او از انســــان، خواسته ی بالاتری نیز دارد.  اما این پایان راه نیســــت؛ چرا 

که دستوراتم  آن خواسته - که از قضا ریشه و اساس دین است - این است 

که من می خواهم و بر اساس اعتقاد و باور صحیح به جا بیاور! را از مســــیری 

که بســــیاری از مدعیان ایمان را به زمین زده است و  اینجا بزنگاهی اســــت 

گر  چه بســــا در این مرحله، خود را تسلیم تدبیر او نمی کنند. جان کلام آنکه ا

که همان باور درست  ا فاقد زیربنا و ســــاختاری باشــــد  ّ عملی ظاهرش خیر امݨݧ

است، نزد خداوند ارزشی ندارد. 

خداوند متعال در قرآن می فرماید:   

ـوا 
ُ �تݨݧ
ٔݨْ
ى  وَ ا �ت

رݩݦَّ مَ�نݭِ ا�تݨَّ �بِ
ْ
ِها وَ لكِ�نݨَّ ال ورݭݫ هݩُ

ُ ݧ ݧ ݧ و�تَ مِ�نݨْ �نݨݨݨݨݨݧ �یُ �بُ
ْ
ُـوا ال ݧ �تݨݧ

ݩٔݨْ
ا �نݨْ �تَ

ݩَٔ
ا  �بِ

رُّ �بِ
ْ
سَ ال �یْ

َ
> ل

114
ها < ِ وا�بݭݫ ْ �ب

ݩَٔ
و�تَ مِـ�نݨْ ا ُـ �ی ُـ ـ�ب

ْ
ال

که از پشــــت خانه ها به آن ها درآیید؛ بلکه نیکی  نیکی، آن نیســــت 
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که تقوا پیشه سازید و ]برای[ ورود به خانه ها از درهایشان  آن است 

وارد شوید. 

کمک     ع  ســــخن اهل بیت؟عهم؟ در ذیل همین آیه، به فهم دقیق تر موضو

کرد. در بیان رســــایی از امام صادق ؟ع؟ چنین نقل شده است: خواهد 

ــا  خــذ في غیره
ݨٔ
ــنݨ ا ــدى و م بوابهــا اهت

ݨٔ
ــنݨ ا ــوت  م تى  البی

ݨٔ
ــنݨ ا ــه م نݨّ  ... اݬٕ

ه؟صل؟  ݫ بطاعــة رســولݭݫ مــرهݫ
ݨٔ
ّ ا دى وصــل الله  طاعــة ولݭݫ یــق الــرݨݦّ ســلك طر

ݩݩ یطــع الله  مــر لمݧ
ٔ ݫ فمــنݨ تــرك طاعــة ولاة الاݨݧ ݫ بطاعتــهݫ ه؟صل؟ݫ و طاعــة رســولݭݫ

115
و لا رســوله ... . 

که به خانه ها از درهایشــــان درآید، هدایت شــــده  بــــه یقین آن کس 

کت پیموده است. خداوند  گزیند، مسیر ها است و آنکه راه دیگری 

پیــــروی ولی امــــرش ) امام معصــــوم ( را به پیــــروی پیامبر؟صل؟ و 

پیروی پیامبر؟صل؟ را به فرمان برداری خویش وصل نموده است. 

ه ی هدی؟عهم؟( را  ّ مݧ ٔ که اطاعت سرپرســــتان خویش )اىݧ کســــی  پس 

کند، خدا و رسولش را فرمان  نبرده است.  ترک 

ع به باب الله تعالی تحقق نمــــی یابد. در انجام     طاعــــت الهی بدون رجــــو

عمل عبادی ابتدا باید جهت الهی را شــــناخت و وجه الله را دریافت؛ سپس 

با التزام به ولایت الهی اش و تسلیم محض در قبال او، عبادت خالصانه اش 

که شرحش   اســــت 
*
ید"  ر

ُ
گرفت. این همان عبادت "من حیث ا را در پیش 

گذشت.

در تفســــیر عیاشی آمده که وقتی درباره ی همین آیه از امام باقر؟ع؟ پرسیده 

شد، ایشان در پاسخ فرمودند:

که خداوند می خواهد. )اشاره به روایت بیان شده در ابتدای همین فصل  *  یعنی عبادت از مسیری 
در مورد عبادت شیطان(
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لیهــا  ل الجنــة و القــادة اݬٕ عــاة اݬٕ ّ بــواب الله و ســبیله و الدݨݧ
ݨٔ
آل ممــد؟صل؟ ا

116
ل یــوم القیامــة. ء علیهــا اݬٕ

ݨّ
دلا

و الاݨٔ

اهل بیــــت پیامبر؟صل؟ دروازه های الهــــی و راه او و دعوت کنندگان 

به بهشــــت و راهبران به آن و راهنمایان آن تا روز قیامت اند.

ع بــــه ذوات نورانی     ایــــن حقیقت - کــــه یگانــــه راه ســــعادتمندی، رجــــو

ی عبادت پروردگار هم بدون پذیرش ولایتشــــان  اهل بیت؟عهم؟ اســــت و حتݨّ

و دشــــمنی با دشمنانشان محقق نمی شــــود -، از بدیهی ترین امور در آیات 

و روایات است.

له را جدی تر دیده اند و    
که مســــاݨٔ  البتــــه در این بین، روایاتــــی وجود دارند 

کرده اند. حاصل این باب از روایات، آن اســــت  حــــد و مرزها را فراتر ترســــیم 

که امامݭِ برگزیده از سوی خدا را  کسی  که خداوند متعال بیزار اســــت از اعمال 

نپذیرفته و عنان سرپرســــتی خویش را به والیان ظالم و غاصب داده است. 

در بخشی از یک روایت چنین آمده است:

ݫ ؟عهما؟ یقول :  با جعفرݫ
ݨٔ
ݭ قال سمعتݨ ا ݫ ݫ ݫ مݭݭݭݭݫ دبن مسلݭݫ ّ مݧ ݦ عنݨ مݨݨ

مــام لــه مــنݨ اللهݫ  فســه و لا اݬٕ ــد فیهــا نݨ ݫ  مـــنݨ دانݨ الله؟عز؟ بعبــادة یجهݫ
ݨّ

كـــل
 117

ݫ  ... . ــهݫ عمالݭݫ
ٔ ݨݧ
ٔݨ لاݭݫ  متحیّـــر  و الله شــانݨݧ

ّ ݨݧ
ݭݫ و هــو ضــال فســعیه غیــر مقبــولݫ

محمدبن مسلم از امام باقر؟ع؟ نقل نموده است:

کــــه در آن خودش را به ســــختی  هرکــــس خداونــــد؟عز؟ را با عبادتی 

که امامی از جانب خدا نداشته  می اندازد، پرســــتش نماید، در حالی 

باشــــد، پس تاش او پذیرفته نمی شــــود و او گمراهی است حیران و 

خداوند از اعمالش بیزار است.

که خــــود نقطه ی ثقل دین اســــت، امّــــت خویش را     کــــرم؟صل؟  پیامبــــر ا

که از ســــویی همسایه و  کرده  اســــت. او  به درســــتی، به حقیقت دین دلالت 
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لوبقم جح

یت دیدار و  ݨ اهمݧ

زیارت پیامبر؟صل؟ 

و امامان؟عهم؟ 

همنشــــینوهمکلاممردمزمانــــهیخویشبود،ازســــویدیگر،پرچمدار 

طِ�قُ عَ�ن الهَوی <*بودوبرفراز"مدینةالعلم"؛هماویگانهدروازهی �ن َ > ما �ی

گشــــودوآنــــانرابه ش ورودبــــهایــــنشــــهررا،تاقیامــــتپیــــشرویامتݦݦݦݦݦݦّ
اهلبیت؟عهم؟رهنمونشد.**

گرانیگاهآفرینشرادرمیانخودداریموشهر که بهراستیماافراداینامت

دانــــشدوعالمرادروجودپیامبرمــــان؟صل؟یافتهودروازهیورودبهاین

شــــهرپربرکترانیزازطریقاوشــــناختهایم،چهبرخودمیبالیموچگونه

گردروازهیشــــهردانشنبوینبود،ما کها ا گوییم؟حقݨّ نعمتشراســــپاس

گمراهیونادانیوهلاکت!  ݭِ بودیموتاریکیݫ

بیامــــاموبدونمعرفتوی،بیارزشاســــتو  اینگونــــهاســــتکهحجݨݧ

متعال. چهبساموردغضبربݨّ

یتزیــــارتاو-چهدرزمانهی  ݨ کهبیانگرنقشامــــام؟ع؟واهمݧ روایاتــــی

جازحدتصور حیاتپیامبر؟صل؟وامامان؟عهم؟وچهبعدازآن-است،خار

است.

درادامهیاینفصلتلاششــــدهاســــتبامرورتعدادیازاینعناوین، 

ابتــــداغایترفیعحج،یعنیلقاءوزیارتامام؟ع؟،روشــــنشــــودوســــپس

یــــتومنزلــــتزیــــارتقبــــرمطهــــررســــولخدا؟صل؟وامامــــان؟عهم؟بر ݨ اهمݧ

وحى <واوازمیلخویشسخن حْىݨٌ �یُ  وݩݩَ
ݦݦݦݦݦݦݨݨݦݨّ

�نݨْ هُوَ اِلا هَوى  *اإ
ْ
طِ�قُ عَ�نِ ال �نݨْ َ *اشارهبهآیاتشریفهی> وَ ما �ی

کهبراونازلشدهاست.سورهنجم:3و4 نمیگوید*آن]ســــخن[چیزینیستجزوحی

ݩّ بابها و هل  ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݩݧ ݧ ة العلم و علݭݫ نا مدینݨ
ݨٔ
**اشارهبهفرمایشرسولخدا؟صل؟پیرامونامیرمؤمنان؟ع؟: ا

کســــی[جزازدروازه،  منݨ بابها.منشــــهردانشهســــتموعلیدروازهیآنوآیا]
ّ

ل ة اݬٕ دخل المدینݨ تݨ

داخلشهرمیشود؟الامالیللصدوق:ص345
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زدودن 

آلودگی باطن 

با زیارت امام؟ع؟

گردد. خوانندگان آشکار 
118

< ِ ݭݫ �ق �ي عَ�ق
ْ
ال ِ �ق ـ�يْ �بَ

ْ
ال ـوا�بِ

ُ �فݧ وَّ
طݨـݨݨݨݨݨݦݦݨݨَّ �يَ

ْ
ورَهُمْوَل

�فُ وا�فُ و�فُ �يُ
ْ
ـهُمْوَل َ ـ�ث ـ�فَ وا�قَ �فُ ـ�قݨْ �يَ

ْ
ل َّ مݧ

ُ >�ث

کنند و  پس باید آلودگی هایشــــان را بزدایند و به نذرهــــای خود وفا 

کعبه ( طواف نمایند. رد بیت العتیق )  ݪـݪݭݪِ بر گـ

کــــه ضمن تفســــیر عبارت     ذیــــل این آیــــه، روایــــات متعددی وارد شــــده  

ورَهُمْ< پرده از ابهامات آن برمی دارد و حقیقت 
�فُ وا�فُ و�فُ �يُ

ْ
هُمْوَل َ �ث �فَ وا�قَ �فُ �قْ >ل�يَ

آن را آشکار می سازد.

ه  ݧ که امام باقر؟ع؟ با دیدن مردم در مکݧ در روایتی ابوعبیده می گوید: شنیدم 

و نظاره ی اعمالشان، فرمودند:

نݨ یقضــوا 
ݨٔ
 " ا

ݨّ
ل مــروا اݬٕ

ݨٔ
مــروا بهــذا و مــا ا

ݨٔ
مــا و اللّهݫ مــا ا

ݨٔ
یّــة ا لݭݫ ݫ  كفعــالݭݫ الجاهݫ

ݧ
فعــال

م و یعرضــوا علینــا  ݫ ــهݫ ݩـ وا بنــا فیخبرونــا بولی تفثهــم  و لیوفــوا نذورهــم  " فیمــرݨݦّ
نصرتهــم.119 

که به خدا  گاه بــــاش  کار عرب جاهلی اســــت! آ کارشــــان، همچون 

کار امر نشدند و امر نشدند مگر برای زدودن آلودگی ها  سوگند به این 

از خودشــــان و اداء نذرهایشــــان؛ پس نزد ما آیند و ما را از ]پذیرش[ 

کنند. گاه سازند و آمادگی شان را برای یاری ما اعلام  ولایتشان آ

ق بیشتر است:    روایت فوق از دو زاویه، قابل درنگ و تعمݨّ

1. تعبیر " عمل جاهلی "، گویای بی ارزش بودن طواف و سعی و مجموعه ی 

ــــرد  ݭـِ که ولایت آل الله را نپذیرفته اند و با وجود آن بر گـ کســــانی اســــت  اعمال 

خانه ی خدا در چرخشند!

2. " قضاء تفث " )از بیــــن بردن آلودگی ها( علاوه بر ظاهر، باطنی هم دارد. 

کوتاه  که در برخــــی روایات نیز آمده اســــت -  معنــــای ظاهــــرش - آن چنان  

ویلی نهفته 
بیل اســــت. اما در ورای این معنای ظاهری، تاݨٔ ِ کردن ناخن و سݭݫ

که همان زدودن آلودگی های باطنی و درونی است. از این رو در چند  اســــت 
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 مقصود از 

دعای حضرت 

ابراهیم  

که قضاء تفث، بــــه دیدار امام و عرض ولایت و یاری  روایت، دیده می شــــود 

معصوم؟ع؟، تفسیر شده است. 

امــــام صادق؟ع؟ در گفت وگویــــی با دو تن از نزدیک ترین یاران شــــان* با    

اشــــاره به هر دو معنای "قضاء تفث" پرده از ظاهر و باطن این آیه ی شریفه، 
120

برمی دارند.

121
هِمْ < �يْ

َ
ل �ي �إݭ ݭِ ـهْوݫ ݭݭِ �تَ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اسݭݭݭݭݫ �نَ �ل�نݨّ دَ�تً مݪݭِ ِ �ئݭݫ

ݨـݨݨݨݨݦݦݦْ �ن
ݩئَ
عَلْ � ْ ا�ج > �نَ

پس دل هایی از مردم را مشتاق ]و دوستدار[ آنان قرارده!

این آیه ی شریفه، بیانگر یکی از دعاهای حضرت ابراهیم در سرزمین    

وحی است.

در روایتــــی - ذیل این آیــــه - امام باقر؟ع؟ ضمن فرمایشــــاتی به قَتاده - از 

کید فرمودند: بزرگان عامه - و با اشــــاره به اشتباهات پی درپی او، با تأ

فســك فقــد  ــرت القــرآنݨ مــنݨ تلقــاء نݨ ّ ــا فسݧ
ّ نݨݨݧ ــت اݬݪٕ نݨ كنݨ ویحــك یــا قتــادة اݬݪٕ

جــالݭݫ فقــد هلكــت و  خذتــه مــنݨ الرݨّ
ݨٔ
ــت قــد ا نݨ كنݨ هلكــت و اݬݪٕ

ݨٔ
هلكــت و ا

هلكــت .
ݨٔ
ا

کــــردی پس  گــــر از خودت قرآن را تفســــیر  وای بــــر تــــو ای قتــــاده! ا

کــــه به تو مراجعه  ک شــــدی و هم دیگران را ]  به تحقیــــق ]هم[ هلا

گر این مطالب ]باطل[ را از دیگران ]غیر  ک نمودی و ا کنند[ هلا می 

کردی! ک  ک شدی و هلا گرفتی، ]باز هم[ هلا اهل بیت؟عهم؟[ 

ݫ بــزادݫ و راحلــةݫ و كــراءݫ حــالݫ  ــك مــنݨ خــرج مــنݨ بیتــهݫ ویحــك یــا قتــادة ذلݭݫ

عَلْ  ْ ا�ج
نــا یهوانــا قلبــه كمــا قــال اللّه؟عز؟ > �نَ  بحقݨّ

ً
یــروم هــذا البیــت عارفــا

. ݫ لیــهݫ ݩݩ یعــن البیــت  فیقــول اݬٕ هِمْ  < و لمݧ �يْ
َ
ل �ي �إݭ ݭِ ـهْوݫ ݭݭِ �تَ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اسݭݭݭݭݫ �نَ �ل�نݨّ دَ�تً مݪݭِ ِ �ئݭݫ

ݨـݨݨݨݨݦݦݦْ �ن
ݩئَ
�

*  ذریح محاربی و عبدالله بن سنان
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پس از طواف، 

کنند اعلام ولایت 

وای بر  تو  ای قتاده!  آن  ]  آیه ای که تو غلط تفسیرش نمودی، درباره ی  [

کرایــه ی حــال، خــارج  کــه از خانــه اش بــا توشــه و مرکــب و  کســی اســت 

گاه بــه حــق مــا باشــد؛  شــده  در حالی کــه ایــن " خانــه " را طلــب کنــد ] و [ آ

دلــش هــوای مــا را داشــته باشــد؛ آن چنــان  کــه خداوند؟عز؟ فرمــوده: پس 

دل هایــی از مــردم را مشــتاق ] و دوســتدار [ آنــان قــرارده! و مقصــودش 

کعبــه بــود، بایــد [ می فرمــود:  گــر مــرادش  کعبــه نیســت؛ ] ا ] از آنــان [ 

به سوی "  آن ".

ــه و  تݨ ــی مــنݨ هوانــا قلبــه قبلــت حجݨّ
ݨّ
ــم   ال ݫ براهݫ حــن و اللّهݫ دعــوة اݬٕ فنݨ

122
 فــا.

ّ
ل اݬٕ

پس به خدا ســــوگند ]مقصود[ دعای ابراهیم ، ما هســــتیم. آنکه 

ش پذیرفته است و در غیر این صورت  ّ ݧ ݨݨݧ دلش میل به ما پیدا کند، حجݨݧ

پذیرفته نیست!

در روایات فراوان - به اشاره یا صراحت - امر به طواف و توصیه ی رسیدن    

که دو  گویا مؤمنان نه یک،  کنار هم ذکر شده است.  به حضور امام؟ع؟، در 

وظیفه را بر عهده دارند: اجرای مناســــک حجݨݧ و رسیدن به حضور امام؟ع؟.

در  روایتی امام باقر؟ع؟ با  اشاره به طواف کنندگان خطاب به ابوحمزه ی ثمالی

می فرمایند:

ای اباحمزه! اینان به چه چیزی امر شده اند؟

و پس از آنکه ابوحمزه پاسخی نیافت، خودشان فرمودند:
123

مونا ولیݩـتهم.  ونا فیعلݭݫ تݨ
ݨٔ
ّ یا حجار ثمݧ

ݨٔ
ݫ ال نݨ یطوفوا بهذهݫ

ݨٔ
مروا ا

ݨٔ
ا ا

ّ نݨݧ اݬٕ

کعبه ( بچرخند؛ سپس نزد  همانا امر شده اند  که دور این سنگ ها ) 

کنند. ما بیایند و ولایتشان را به ما اعام 

که مرحوم مجلسی اول )ره( نیز به آن اشاره کرده -    از این رو -  همان گونه 
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لوبقم جح

امام عصر ؟عج؟ 

در میان 

طواف کنندگان

کــــه مؤمنان پــــس از پایان  یکــــی از مهم تریــــن اهداف حجݨݧ این بوده اســــت 

کنند تا معالم دینشان را بیاموزند و  اعمال، ولایت خود را بر امامشان عرضه 
124

از برکات اهل بیت؟عهم؟ استمداد بجویند.

گفته     گر  که ا کید بر دیدار یا زیارت پیامبر؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ تا آنجاســــت  تأ

ل حقیقی و چه بسا اساس حجݨݧ است،  ّ شــــود این دیدار در هر زمانه ای، مکمݨݧ

گزاف نیست. 

از امام باقر؟ع؟ نقل شده است:
125

قاءالامام. لݭݫ ݫ جّݫ تمامالحݧ

دیدار امام، تمام کننده ی حجݨݧ اســــت )حجݨݧ بدون دیدار امام، ناقص 

است(.

جناب محمدبن عثمان )ره(* می گوید:   

ــاسو ّ ةیــرىالنݨݨݧ ســنݨ
ݨّ

مــرلیحضــرالموســمكل
ٔ صاحــبهــذاالاݨݧ نݨݨّ اݬݪٕ واللّهݫ

ــه. ــهولایعرفونݨ یعرفهــمویرونݨ

به خدا سوگند! صاحب این امر، هرساله در موسم حجݨݧ حاضر می شود،

در حالی که مردم را می بیند و می شناســــد و ]مردم نیز [ او را می بینند 

]ولی[ نمی شناسند.

که فرمود:    کعبه دید  کنار  خوشا به سعادت او! امامش را 

ماوعدتنی. زلݭݫ
ݨ

ن
ݨٔ
ا ّ همݧ

ݨّ
الل

ݭِ  ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݫ مݫ
که عالݨَ که به من دادی وفا نما! ]  خداوندا! ]به زودی[ وعده ای را 

کنم[ پر از ظلم را، پر از عدل و داد 

کعبه انداخته، می فرماید: و در آن حال که دست در پرده ی 
126

خداوندا! انتقام مرا از دشمنانت بگیر! 

*  یکی از وکلای امام زمان؟عج؟ در دوران غیبت صغری.
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مدینة النبی؟صل؟

کنید با مکه آغاز 

 و با ما 

به سرانجام رسانید

فضیلت زیارت 

رسول خدا؟صل؟ 

ه  بقیع؟عهم؟ ّ مݧ ٔ و اىݧ

، به     که موالیان اهل بیت؟عهم؟ در موسم حجݨݧ گذشته مرسوم بوده اســــت  از 

ه ی بقیع ؟عهم؟ می شتافتند و خود را  مݧ ٔ زیارت قبر شــــریف رسول خدا؟صل؟ و اىݧ

کار نیک می دانسته اند. مقیّد به این 

که به ســــبب ویژگی های زمانه یا مشکلات فردی، از اهتمام  برای مؤمنانی 

به این امر غفلت می ورزند، مرور  روایات زیر - درباره ی زیارت پیامبر؟صل؟ 

و اهل بیت معصومشان؟عهم؟ - روشنگر و ضروری است.

در بســــیاری از روایات، مسأله ی تشــــرف به مدینه منوره - در سفر حج -   

کید و توجه واقع شــــده اســــت. به عنوان نمونــــه، در روایتی از امام  مــــورد تأ

که فرمودند: باقر؟ع؟ آمده است 
127

ة و اختموا بنا.
ّ ابدءوا بمكݨݧ

کنید! کنید و به ما ختم  با مکه آغاز 

ایــــن روش - بنابر فرمایش مرحوم مجلســــی اول )ره( - شــــیوه ی اصحاب 

گیری احکام و  امامان معصوم؟عهم؟ بوده که در زمان حیات ایشــــان برای فرا

ای  آموزه های دین و بعد از وفاتشــــان برای زیــــارت قبور و تجدید عهد و تمنݨݨّ

ف  یاری و شــــفاعت از رســــول خدا؟صل؟ و فرزندانشــــان؟عهم؟ به زیارت مشرݨݨّ
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می شدند.

امیرمؤمنــــان؟ع؟ فضیلت ســــترگ زیــــارت پیامبر؟صل؟ را از قول ایشــــان    

این گونه نقل فرموده اند:

 و 
ً
یدا ݫ ــتݨ لــه شــهݫ مــنݨ زارنی بعــد وفــاتی كانݨ كمــنݨ زارنی في حیــاتی و كنݨ

129
 یوم القیامــة.

ً
شــافعا

کســــی که مرا بعد از وفاتم زیارت کند، همچون کســــی اســــت که مرا 

گواه و شفیع او در روز قیامت  کرده  اســــت و من  در زندگانی ام زیارت 

خواهم بود.
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لوبقم جح

وعده ی شیرین 

شفاعت

پیامبر؟صل؟ ضامن 

ار اهل بیت؟عهم؟  زوݨّ

که امام حســــین؟ع؟ از     همچنیــــن از امــــام صادق؟ع؟ نقل شــــده اســــت 

پیامبر؟صل؟ پرسیدند: 

پدرجان! پاداش آنکه شما را زیارت نماید چیست؟

پیامبر؟صل؟ فرمودند: 

زوره یــوم القیامــة و 
ݨٔ
نݨ ا

ݨٔ
 عــیݨّ ا

ً
ــا  كانݨ حقݨّ

ً
ـــتا و میݨّ

ݨٔ
 ا

ً
ّ مــنݨ زارنی حیّــا ݨݧ یــا بــیݨ

130
صــه مــنݨ ذنوبــه .

ݨّ
خل

ݨٔ
ا

کنــــد چه در حیــــات و چه پس  کســــی که زیارتم  ای پســــر ]عزیزم[! 

کنم و از  کــــه روز قیامت زیارتــــش  از وفاتــــم، بر عهده ی من اســــت 

گناهانش رهایی اش بخشم!

گوارای     که چنین ســــخاوتمندانه وعده اش را داده اند،  به راستی شفاعتی 

کــــه حجݨݧ را به شــــیوه ی توصیه شــــده ی معصومین؟عهم؟ به جا  مؤمنانــــی باد 

می آورند و آغاز و پایانش را چنانکه فرموده اند به انجام می رســــانند.

و چه ارمغان شیرین و دلپذیری است شفاعت که نیاز بندگان در ساعت های 

تنهایی و در آن واماندگی است!

خ رهایی جسته و  که با تکیه بر زاد و توشــــه ی خویش، از آتش دوز کیســــت 

کائنات را نصیب خویش سازد؟ دیدار برترین مخلوقات و اشرف 

گر دنیا و آنچه در آن اســــت را به یک دســــتمان دهنــــد و زیارت آن  حــــال، ا

ه، سنگینی می کند؟! ّ کفݨݧ کدام  جناب را به دست دیگر، 

وعده ی دســــت گیری، تنها برای زیارت پیامبر؟صل؟ نیســــت. بلکه خود    

ایشان برای زیارت فرزندانشان نیز چنین وعده ای داده اند:

ــه مــنݨ  قذتݨ نݨ
ݨٔ
ــه یــوم القیامــة فا ــی زرتݨ یݨّ  مــنݨ ذرݨّ

ً
حــدا

ݨٔ
و زار ا

ݨٔ
مــنݨ زارنی ا
131

ــا.  هوالݭݫ
ݨٔ
ا

کنــــد، روز قیامت زیارتش  هر کس مــــرا یا یکی از فرزندانــــم را زیارت 

می کنم و او را از ]بند[ ترس های آن می رهانم!
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عقوبت و زشتی 

ترک زیارت

فضیلت نماز در 

مسجد النبی؟صل؟ 

کائنات، بیان شده     در برخی روایات، عقوبت و زشــــتی ترک زیارت ســــرور 

که فرمودند:  است. از رسول خدا؟صل؟ نقل شده 
132

یزرنیفقدجفانی. ݩݩ ولمݧ حجݨّ منݨ

کســــی که حجݨݧ گــــزارد و زیارتــــم نکند پــــس به من جفــــا ]و بی مهری[ 

کرده  است!

کاران بــــه بهترین خلقش قرار  بــــه خدا پناه می بریــــم از اینکه در زمره ی جفا

گیریم.

کرم؟صل؟ چنین نقل شده است: و در روایتی دیگر از پیامبر ا

 ــومالقیامــةومــنݨ ــهی ــةجفوتݨ ــزرنیبالمدینݨ ی ݩݩ ولمݧ
ً
ــا ݨّ ــةحاجݧ

ّ ݧ تىمكݨݨݧ
ݨٔ
ا مــنݨ

وجبــتلــهشــفاعتیوجبــتلــه وجبــتلــهشــفاعتیومــنݨ
ً
زارنیزائــرا

133
ــة.... الجنݨݨّ

ه بیاید و مــــرا در مدینه زیارت نکند، روز  ّ ݧ کســــی برای حجݨݧ به مکݧ گر  ا

که در دنیا  قیامت از او روی گردان می شــــوم* )به واسطه ی جفایی 

کند،  که مرا زیارت  به من نموده از شــــفاعتم محروم می شود( و هر 

کســــی که از شــــفاعتم برخوردار  شــــفاعتم در مورد او حتمی اســــت و 

باشد، بهشت بر او واجب می شود!

که به  ــــه " در این روایت، حکایت از عاقبتــــی نگران کننده دارد  تعبیر "جفوتݨݨُ

ــــفاعتي" حمل بر عدم شــــفاعت می شود. چه  لهشݨَ بَتݨْ قرینه ی عبارت " وَجݨَ

مصیبتی بالاتر از اینکه از شفاعت ایشان محروم شویم.

آداب و فضایل بســــیاری بــــرای زیارت رســــول خدا؟صل؟ و عبادت در آن    

مکان مقدس وارد شــــده؛ به عنوان نمونه به فضیلت عظیم نماز در مسجد 

که ر وی گردانی پیامبر رحمت؟صل؟ از او، پیامد جفای خود شخص می باشد. *  پوشــــیده نیست 
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حج مقبول

النبی؟صل؟ اشاره می شود:*

از امام صادق؟ع؟ نقل شده است:
134

صاةݨݧ في مسجد النݨݨݧّی؟صل؟ تعدل بعشرة آلاف صاة.

نمازی در مسجد النبی؟صل؟ معادل ده هزار نماز است! 

این نوشــــتار با انگیزه ی  ایجاز و اختصار، جمع آوری و نگاشته شده است.     

جهت بهره مندی هر چه بیشتر خوانندگان، کتاب دیگری - با رویکرد تفصیل -

که ان شاءالله به زودی به زیور طبع آراسته خواهد شد.  در حال تألیف است 

ا�قݭٍ  �ب رخݨْ ݭٍ مݨݦُ اعَهقݫ �خ �بِ ا �بِ �خ ٔ�ݨْ رُّ وَ �بِ
ا ال�خُّ �خ

َ
هْل

ݨَٔ
ا وَ ا �خ رخُ مَسَّ �ي رخ َ �ݧ

ْ
ها ال ݦـُّ �ي

َٔ
ا ا �ي

�خ  �ي �ق ِ�ّ�َ مُ�قَ
ْ
ی ال ݭِ رخ

ْ حب
ݨݦَ هَ �ي

َ
 اللّ

ا إ�خݨَّ �خ �يْ
َ
�قݨْ عَل

َ
�ّ�َ لَ وَ �قَ ـ�يْ

َ
ك

ݨْ
ا ال �خ

َ
ِ ل وْ�خ

َٔ
ا �خَ

که در این شــــهر وارد شــــده اســــت، به  *  برای درک ســــایر فضایل و آداب مدینه و مجموعه اعمالی 
کتب مفصل در بیان اعمال و اذکار و ادعیه مراجعه نمایید.



کیوآرکد بالا را اسکن نموده و دیدگاه هاى ارزشمندتان را با ما درمیان بگذارید.



پینوشتپینوشت





رایــگــان نـــســخــه 

1. ســوره بلد: 1

نݨݨّ الله؟عز؟ دحــا  اݬٕ ؟ع؟ قــال:  بي عبــد اللهݫ
ݨٔ
فائـفـــيݨݨّ عــنݨ ا

ّ ݨݨݧ
ݫ الل ݫ ــحݫ 2. ... عــن صالݭݫ

ّ دحاهــا  ݭ ثݨݧ ݫ ل عرفــاتݫ ً  اݬٕ ّ دحاهــا مــنݨ مــیݨݧ ً ثݨݧ ٔرض مــنݨ تــت الكعبــة إل مــیݨݧ الاݧ

ً مــنݨ  ً و مــیݨݧ ݭ و عرفــاتݨ مــنݨ مــیݨݧ ݫ ٔرض مــنݨ عرفــاتݫ ــالاݧ ً ف ݭ إل مــیݨݧ ݫ مــنݨ عرفــاتݫ

الكعبــة. 

الکافــی: ج  4 ص 189

ّ شی ءݭݫ  یݨݧ
ٔ
بي عبــد الله؟ع؟: ا ٔ

ّ قــال: قلــتݨ لاݭݫ ݧ ــد بــن عمــرانݨ العجــىݭݫ ّ ݧ مݧ ݦ 3. … عــنݨ مݨݨ

ِݪݪݪݪݪݪݪ < ماءݭݫ
ْ
ی ال

َ
هُ عَل ُ سش كانݨ موضع البیت حیث كانݨ الماء في قولݭݫ الله؟عز؟ > وَ كا�خَ عَـرݦْ

 . ً ةݨݧ ً بیضاء یعی درݨّ قال؟ع؟: كانݨ مهاةݨݧ

الکافــی: ج  4 ص 188 

ــرام  بي جعفــر ؟عهما؟ في المســجد الحݧ
ݨٔ
ݨّ قــال: قلــتݨ لاݭݫ مالݭݫ ــثݨݨّ ة الـ ــزݨ بي حمݩݩݧ

ݨٔ
4. ... عــنݨ ا

ݫ وضعــه الله عــى  ــه لیــس مــنݨ بیــتݫ ّ ݧ ّ شی ءݭݫ سّمـــاه الله العتیــق فقــال؟ع؟: إنݨݨݧ یݨݧ
ݨٔ
لاݭݫ

 
ّ

لا ّــه لا ربّ لــه اݬٕ ݧ نݨݨݧ ه غیــر هــذا البیــت فاݪݪٕݭ ݨ یســكنونݨ انݨݧ
ّ ݧ  لــه ربݨّ و ســكݨݨݧ

ّ
لا ٔرض اݬٕ ݫ الاݧ وجــهݫ
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ٔرض مــنݨ  ݨّ خلــق الاݧ ݧ ٔرض ݣݣثݧ نݨݨّ الله؟عز؟ خلقــه قبــل الاݧ ّ قــال اݪٕ الله؟عز؟ و هــو الحــرݨّ ثـــمݨݧ

 . ݫ ݫ فدحاهــا مــنݨ تتــهݫ بعــدهݫ

الکافــی: ج  4 ص 189

كَ 
إ�خݨَّ ا  مِ�خݨّ لْ  �بَّ

�قَ �قَ ا  ـ�خ َّ ݧ رَ�ب لُ  إسْماعِ�ي وَ   ِ �ق �يْ �بَ
ْ
ال مِ�خَ  واعِدَ  �قَ

ْ
ال مُ  راهِ�ي ْ إ�ب عُ  �خَ ـرݦْ َ �ي  

إدخݨْ وَ   <  .5

> مُ  َ�ل�ي
ْ
ال عُ  م�ي السَّ �خْ�قَ 

ݩَٔ
ا

  ســوره بقره: 127 

ذا هــو حجــرݨݧ   ــا فــاݪٕݭ
سماعیــل عنݨ ــیم  كشــف هــو و  اݬٕ ݫ براهݫ ـــا قــدم اݬٕ ّ 6. ... فلمݧ

مــاكݫ 
ݨٔ
بعــة ا ر

ݨٔ
ݫ ا ــزل علیــهݫ نݨ

ݨٔ
ݫ و ا ݫ ضــع بناءهــا علیــهݫ وحــی الله؟عز؟ إلیــهݫ

ݨٔ
حمــر فا

ݨٔ
واحــد ا

ــجݨّ   ــجݨّ  هلــمݨّ  إل  الحݧ ّ نــادى هلــمݨّ  إل  الحݧ ݭ ثـــمݨݧ ݫ  ركــنݫ
ݨّ

ـــا تـــمّ بنــاؤه قعــد عــى كل ݩّ فلمݧ

ه  ّ  و لكـــنݨݨݨݧ
ً
 مخلوقــا

ً
ســیّا  مــنݨ كانݨ یومئــذ إنݨ

ّ ݨݧ
ــجݨّ  إلا ݩݩ یݧ ــجݨّ  لمݧ فلــو ناداهــم هلمّــوا إل الحݧ

ّیك  ݧ ساء لبݧ ݨّ رحام الـــنݨݧ
ݨٔ
جالݭݫ و ا صاب الـــرݨݦّ

ݨٔ
ــاس في ا ݨـݨݦݦݨݨّ ّ الـن جݨّ  فلیݧ نادى هلمݨّ  إل  الحݧ

 حــجݨّ عشــر 
ً
ّ عشــرا ةݨً و مــنݨ لــیݧ ةݨً حــجّ مــرݦݨّ ّ مــرݦݨّ ّیــك داعــی اللهݫ فمــنݨ لــیݧ ݧ داعــی اللهݫ لبݧ

. ...  ّ ݩݩ یــجݨݧ ݩݩ یلــبّ لمݧ ݭٍ و مــنݨ لمݧ ݫ ݫ ݫ حجــجݫ

ک الکافی: ج 4 ص 206 من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 232  همچنین ر 

ّ آدم . الکافی: ج  4 ص 190 ع شــود به باب فی حجݨݧ 7. رجو

د في البلدان. من لایحضره الفقیه: ج 2 ص 228  ّ ݧ ة كالمتهجݨݧ
ّائم بمكݨـݨݨݨݨݨݨݨّ ݧ 8. النݨݧ

حــد الحرمــین بعثــه 
ݨٔ
 همچنیــن در روایتــی دیگــر آمــده اســت: و مــن مــات في ا

الله مــن الآمنــین. مــن لایحضــره الفقیــه: ج 2 ص 229

بیاء؟عهم؟. الکافی: ج 4 ص 212 نݨ
ٔ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ّ الا ع شــود به باب حجݨݧ 9. رجو

ة  نݨݨّ ســفینݨ ســن؟ع؟:  اݪݬٕ
ݧ

بو الح
ݨٔ
ة قــال قــال لݭݫ ا ــزݨ بي  حمݩݩݧ

ݨٔ
ّ  بــن  ا ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ 10. ... عــنݨ عــىݭݫ

تــت مــیݨً في 
ݨٔ
رض ثݨّ ا

ٔ ݧ
مــورةݨً طافــت بالبیــت حیــث غرقــت الا

ݨٔ
ــت ما ݭݫ كانݨ ݫ نــوح ݫ

ســاء.  ݨّ ً و طافــت بالبیــت طواف النݨݧ مــورةݨݧ
ݨٔ
ــت ما ة و كانݨ ــفینݨ ݨّ ّ رجعــت السݧ ـّــامها ثݧ ݧ ݧ یݨݧ

ݨٔ
ا

الکافــی: ج 4 ص 212

 �َ ْ��بُ �خݨَ �خݨْ 
ݩَٔ
ا ݨݦَّ  �خیي َ �ب وَ  �خیي  �بْ

�خݨُ ْ  وَ ا�ب
ً
ا مِ�خ

ݖ
ا دَ 

َ
ل �بَ

ْ
ا ال

َ�لْ هَ�خَ ْ ّ ا�ب
مُ رَ�بِ راهِ�ي ْ �ب إِ الَ  دخْ �ق إِ 11. > وَ 
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 > امَ  ْ��خ
َٔ اݧ

ْ
ال

سوره ابراهیم: 35

بي 
ݨٔ
ـــاد بــن عیــس عــن الحســین بــن المختــار عــنݨ ا ّ ݧ ݧ ݧ ݫ عــنݨ حمݧ بیــهݫ

ݨٔ
ّ عــنݨ ا ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ 12. عــىݭݫ

بــا جعفــرݫݫ؟عهما؟ یقــول:  مــرّ مــوسى بــن عمــران   في ســبعینݨ 
ݨٔ
ݫ قــال سمعــتݨ ا بصیــرݫ

ــة یقــول لبّیــك عبــدك ابــن  ــم العبــاء القطوانیّ ݫ  عــى فجــاج الرّوحــاء علیهݫ
ً
ــا بیّ نݨ

عبــدك. 

الکافــی: ج 4 ص 213

نݨݨّ ســلیمانݨ بــنݨ داود حــجݨّ البیــت في الجــنݨݨّ 
ݨٔ
بي جعفــرݫݫ؟عهما؟:  ا

ݨٔ
13. عــنݨ زرارة عــنݨ ا

یــاح و كســا البیــت القباطــی.   یــر و الرّ
ݨّ ݧ ݧ ݧ ݧ ــس و الطݨݨݨݨݨݨݧ و الإنݨ

الکافــی: ج 4 ص 213

ـــا 
ّ ݧ ݧ
بي عبــد الله؟ع؟ قــال: إنݨݨّ داود لم

ݨٔ
14 .  ... عــن ابــن مســكانݨ عمّــنݨ رواه عــنݨ ا

قبل یدعو ... . 
ݨٔ
ــم فصعــد الجبــل فا ݫ ݭݭ و كثرتݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭ ݫ ــاسݫ ظــر  إل النݨݨݨّ وقــف الموقــف بعرفــة نݨ

الکافــی: ج 4 ص 214

؟ع؟ قــال: دفــنݨ مــا  بي عبــد اللهݫ
ݨٔ
ݩݩّ عــنݨ ا ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ هــیݧ ّ ݫ الدݨݨݧ ـــارݫ ّ یــة بــن عمݧ 15 . ... عــنݨ معاو

 .
ً
ا  و ضــرݨݦّ

ً
ماتــم الله جوعــا

ݨٔ
 ا

ً
ــا بیّ ســود ســبعونݨ نݨ

ٔ جــر الاݨݧ ّ و الحݧ كن الیمــانݧ ــرݨݦّ بــینݨ الـ

الکافــی: ج 4 ص 214

16. الامالــی للصدوق: ص 132

17. الامالــی للصدوق: ص 132

نــوار:  ج  33  ص 182
ݨ

18. بحــار الا

19. ســوره آل عمران: 97

20. اشــاره بــه روایــت: عــن عبیــد بــن زرارة قــال سمعــت أبــا عبــد الله؟ع؟ یقــول  

ــاس إمامهــم یشــهد الموســم فیراهــم و لا ݣݣݣݣیرونــه.  یفقــد النݨّ

الکافــی: ج 1 ص 337

ــان مبــارک  ــارت حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از زب ــه فــرازی از زی 21. اشــاره ب
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امــام هــادی؟ع؟ در روز عیــد غدیــر: 

بیــح؟ع؟ إذ أجبــت كما أجــاب و أطعت  و أشــبهت في البیــات عــى الفــراش الذݨّ

ــام أنݨّ  ــنݨّ إنݨّ أرى  في المن ــا ب ــه  ی ــال ل  إذ ق
ً
 متســبا

ً
ــرا كمــا أطــاع إسماعیــل صاب

مر ســتجدن إن شــاء الله من  أذبحــك فانظــر مــا ذا تــرى  قــال یــا أبــت افعــل مــا تـــوݨٔ

ــبي؟صل؟ و أمــرك أن تضجــع في مرقــده  ّ ّــا أباتــك النݨݨݨݧ ݨـݧ یــن  و كذلــك أنــت لم الصّابر

 .
ً
نــا

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ  و لنفســك عــى القتــل موطݨݨݨݨݨݨݨݧ
ً
 لــه بنفســك أســرعت إل إجابتــه مطیعــا

ً
واقیــا

نوار: ج 97 ص 367
ݨ

بحــار الا

22. ادامه فراز یاد شــده از زیارت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟: 

 ذكره:  
ّ

فشكر الله تعال طاعتك و أبان عن جمیل فعلك بقوله جل

هِ <. 
َ
ا�قِ اللّ اءَ مَرْ�خ �خ ِ �ق ݨݨْ سَهُ ا�ب �خْ ریي �خَ َسشْ ݭِ مَ�خْ �ي ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اسݭݭݭݭݭ

> وَ مِ�خَ ال�خَّ

نوار: ج 97 ص 367
ݨ

بحــار الا

23. ســوره بقره: 207

؟ع؟ لم یبــت 
ً
ــا ــال: إنݨّ علیّ ــة عــن أبي الحســن؟ع؟ ق ــن عقب ــر ب 24. عــن جعف

ــة بعــد إذ هاجــر منــا حــىݨّ قبضــه الله؟عز؟ إلیــه قــال قلــت لــه و لم ذاك قــال 
ّ بمكݨݧ

 العصــر  و 
ّ

یكــره أن یبیــت بــأرض قــد هاجــر منــا رســول الله؟صل؟ فــكان یصــلي

یــرج منــا و یبیــت بغیرهــا. 

علل الشــرائع: ج  2 ص 452

نوار: ج 43 ص 209
ݨ

25. بحــار الا

26. عیــون اخبارالرضــا؟ع؟: ج 1 ص 58

27. ســوره آل عمران: 96

28. الکافــی: ج  4 ص 189

ک الکافی: ج  4 ص 189 29. برای مطالعه ی بیشــتر  ر 

30.سوره مائده: 97

31. الکافــی: ج 4 ص 271
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32. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 219

ةݨ  كتــب لــه حســنݨ  یــزل تݨ
ݩݩ ݧ

ظــر  إل الكعبــة لم ؟ع؟ قــال: مــنݨ نݨ بي عبــد اللهݫ
ݨٔ
33. عــنݨ ا

ا.  ݫ عنݨ صرف ببصــرهݫ ـــةݨ حــىݨّ ینݨ ٔ ــه سیّىݧ حــی عنݨ و تݨ

الکافــی: ج  4 ص 240

34. الکافــی: ج  4 ص 240

35. الکافــی: ج  4 ص 241

تى . 
ݨٔ
36. مثل  الإمام  مثل الكعبة إذ تݨـؤتى و لا تا

نوار:  ج 36 ص 352 
ݨ

بحــار الا

ا شرب له.  37. ماء زمزم شفاءݧ لمݭݫ

مــن لایحضــره الفقیه: ج  2 ص 208

نݨ یكثر ماله فلیطلݭݫ الوقوف عى الصّفا و المروة. 
ݨٔ
راد ا

ݨٔ
38. منݨ ا

مــن لایحضــره الفقیه: ج  2 ص 209

نوب مثل  ــمس فلــو كانݨ علیــك مــنݨ الذݨّ ݭ إل غــروب الشݨّ ݫ 39. إذا وقفــت بعرفــاتݫ

بــد البحــر لغفرهــا الله لك ... .  ݭ و ز ݫ ݫ ݫ ݫ ــجݫ رمــلݭݫ عالݭݫ

مــن لایحضــره الفقیه: ج  2 ص 202

ــونݨ بفنــاء مــنݨ حللــمݨ  ݩݩ ــاس منازلــم بمــیݨً نــادى منــاد لــو تعلمݧ ّ خــذ النݨݨݧ
ݨٔ
40. إذا ا

ــمݨ باللــف بعــد المغفــرة.  یقنݨ
ٔ ݧ
لا

الکافــی: ج 4 ص 263

41. الکافــی: ج 4 ص 270

42. مــن لایحضــره الفقیه: ج  2 ص 220

43. الکافــی: ج  4 ص 256

44. الکافــی: ج  4 ص 258

45. الکافــی: ج  4 ص 548

46. الکافــی: ج 4 ص 197
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47. الکافــی: ج  2 ص 18

48. الکافــی: ج  2 ص 18

49. ســوره ذاریات: 50

50. الکافــی: ج 4 ص 256

51. ســوره آل عمران: 97

52. الکافــی: ج 4 ص 265

53. تهذیــب الاحــکام: ج 5 ص 16

54. الکافــی: ج 4 ص 265

55. الکافــی: ج 4 ص 265

56. الکافــی: ج 4 ص 268

57. ســوره طه: 124

58. الکافــی: ج 4 ص 269

59. الکافــی: ج 4 ص 270

60. الکافــی: ج 4 ص 271

61. الکافــی: ج 4 ص 269

62. الکافــی: ج 4 ص 269

63. الکافــی: ج 4 ص 262

64. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 216

65. الکافــی: ج 4 ص 252

ــاجّ و المعتمــر 
ݧ

باعبــدالله؟ع؟ یقــول:  ضمــان الح
ݨٔ
ݫ قــال سمعــتݨ ا بي بصیــرݫ

ݨٔ
66. عــنݨ ا

ــة.  دخلــه الجنݨݨّ
ݨٔ
ماتــه ا

ݨٔ
هلــه و إنݨ ا

ݨٔ
غــه ا

ݨّ
بقــاه بل

ݨٔ
عــى اللهݫ إنݨ ا

الکافــی: ج 4 ص 253

67. الکافــی: ج 4 ص 253

68. الکافــی: ج 4 ص 279
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69. الکافــی: ج 4 ص 279

70. الکافــی: ج 4 ص 255

71. الکافــی: ج 4 ص 261

72. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 203

73. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 209

74. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 209

75. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 228

م و صفــر  و  ــة و المحــرݨݦّ ّ ذا قــضی نســكه غفــر الله لــه ذنوبــه و كانݨ ذا الحجݨݧ 76. فــاݪٕݭ

ݫ السّیّـــئاتݨ  كتــب علیــهݫ ســناتݨ و لا تݨ كتــب لــه الحݧ ݫ تݨ شــهرݫ
ݨٔ
ربعــة ا

ݨ
شــهر ربیــع الٔاوّلݭݫ ا

ݭݭ. ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭ ݫ ــاسݫ ّ ــط بالنݨݨݨݧ شــهر خلݭݫ ربعــة الاݨ ذا مضــت الاݨ تى بموجبــة فــاݪݬٕݭ
ݨٔ
نݨ یــا

ݨٔ
 ا

ّ
إلا

الکافــی: ج 4 ص 255

77. تهذیــب الاحــکام: ج 5 ص 12

ل الشــیعة: ج  11 ص 483 ٔ 78. وســاىݧ

79. الکافــی: ج 4 ص 256

هــلݭݫ الجــدة في 
ݨٔ
ــجݨّ عــى ا

ݧ
نݨݨّ الله؟عز؟ فــرض الح ؟ع؟ قــال: اݬٕ بي عبــد اللهݫ

ݨٔ
80. عــنݨ ا

 عــام. 
ݨّ

كل

الکافــی: ج 4 ص 266  ر ک مــرآة العقــول: ج 17 ص 143

81. بــرای مطالعــه ی  بیشــتر در ایــن زمینه ر ک من لایحضره الفقیه: 

ج 2 ص 216 و 217

82. الکافــی: ج 4 ص 254

83. الصحیفة الســجادیة: دعای 23 ص 112

84. مــن لایحضــره الفقیــه: ج 2 ص 541  و 542

85. الکافــی: ج 4 ص 281

86. الکافــی: ج 4 ص 281
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87. الکافــی: ج 4 ص 264

88. الکافــی: ج 4 ص 278

89. الکافــی: ج  1 ص 27

90. ســوره نساء: 65

91. الکافــی: ج 1 ص 390

92. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 220

93. الکافــی: ج 4 ص 271

نوار: ج  96 ص 10
ݨ

94. بحــار الا

95. الکافــی: ج 4 ص 260

96. الکافــی: ج 4 ص 255

97. الکافــی: ج 4 ص 258

98. الکافــی: ج 4 ص 257

99. الکافــی: ج  4 ص 253

100. الکافــی: ج  4 ص 259

101. الکافــی: ج  4 ص 259

102. الامالــی للصدوق: ص 493

103. الکافــی: ج  2 ص 193

نوار: ج  96 ص 5
ݨ

104. بحــار الا

105. مــن لایحضــره الفقیه: ج  2 ص 228

106. الکافــی: ج 4 ص 264

107. الکافــی: ج 4 ص 256

108. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 228

نوار: ج  46 ص 261
ݨ

109. بحــار الا

110. الکافــی: ج 8 ص 237

118



119

گــان
رایــ

خــه 
رایــگــاننـــســ نـــســخــه 

پی نوشت

نوار: ج 11 ص 141
ݨ

111. بحــار الا

کهف: 103 و 104 112. ســوره 

113. الکافــی: ج  2 ص 19

114. ســوره بقره: 189

115. الکافــی: ج  2 ص 47

116. تفســیر العیاشــی: ج  1 ص 86

117. الکافــی: ج 1 ص 183

29 : 118. ســوره حجݨݧ

119. الکافــی: ج  1 ص 392

120. الکافــی: ج  4 ص 549

121. ســوره ابراهیم: 37

122. الکافــی: ج  8 ص 311

123. علل الشــرائع: ج  2 ص 406

124. روضــة المتقیــن: ج 5 ص 314

125. الکافــی: ج  4 ص 549

126. مــن لایحضــره الفقیه: ج 2 ص 520

127. الکافــی: ج  4 ص 550

128. روضــة المتقیــن: ج 5 ص 313

کامــل الزیارات: ص 13   .129

کامــل الزیارات: ص 14  .130

کامــل الزیارات: ص 11  .131

132. بحــار الانــوار: ج 96  ص 372 

کامــل الزیارات: ص 13  .133

134. الکافــی: ج 4 ص 556  





منابعومآخذمنابعومآخذ





رایــگــان نـــســخــه 

کریم قرآن

نهجالبلاغة)صبحيالصالح(،شریفالرضي،محمدبنحسین

قم: نشر هجرت، 1414 ق، چاپ اول.

الصحیفةالسجادیة

قم: دفتر نشر الهادی، 1376 ش، چاپ اول.

الامالي)الصدوق(،ابنبابویه،محمدبنعلی

کتابچی، 1376 ش، چاپ ششم.  تهران: نشر 

بحارالانوار)ط-بیروت(،مجلسی،محمدباقربنمحمدتقی

بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403 ق، چاپ دوم.

تفسیرالعیّاشي،عیاشی،محمدبنمسعود

تهران: المطبعة العلمیة، 1380 ق، چاپ اول.

تهذیبالاحکام)تحقیقخرسان(،طوسی،محمدبنالحسن 

تهران: دار الکتب الاسامیة، 1407 ق، چاپ چهارم.



گــان
رایــ

خــه 
رایــگــاننـــســ نـــســخــه 

روضةالمتقینفيشــــرحمنلایحضرهالفقیه)ط-القدیمة(،

مجلسی،محمدتقیبنمقصودعلی

کوشان پور، 1406 ق، چاپ دوم. قم: 

عللالشرائع،ابنبابویه،محمدبنعلی 

قم: داوری، 1385 ش / 1966 م، چاپ اول.

عیوناخبارالرضا؟ع؟،ابنبابویه،محمدبنعلی

تهران: نشر جهان، 1378 ق، چاپ اول.

کلینی،محمدبنیعقوب الکافي)ط-الاسلامیة(،

تهران: دار الکتب الاسامیة، 1407 ق، چاپ چهارم.

کاملالزیارات،ابنقولویه،جعفربنمحمد

نجف اشرف: دار المرتضویة، 1356 ش، چاپ اول.

مرآةالعقولفيشرحاخبارآلالرسول،مجلسی،محمدباقربنمحمدتقی 

تهران: دار الکتب الاسامیة، 1404 ق، چاپ دوم.

منلایحضرهالفقیه،ابنبابویه،محمدبنعلی

قم: دفتر انتشارات اسامی، 1413 ق، چاپ دوم.

وسائلالشیعة،شیخحرعاملی،محمدبنحسن

قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟، 1409 ق، چاپ اول.

کتاببراســــاسنرمافزارهای تمامــــیمنابعومآخــــذمطالعهوپژوهشاین

کامپیوتریعلوماسلامی)نور(وازنسخههایزیرمیباشد. مرکزتحقیقات

جامعتفاسیر2

جامعالاحادیث3/5

جامعفقهاهلالبیت؟عهم؟2
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